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یکی از مهمترین مشکلات جامعه ما و شاید بتوان 
گفت مهمترین مشکلی که هم جامعه واقتصاد کشور با 
ان روبروست بیکاری است. 

گر چه آمارهایر سمی میزان بیکاری رادر حد ود 
۰ درصد نیر وهای فعال به حساب می | ورند اما کمتر 
کسی چنین آمار و ارقامی راباور می کند. هر چند نباید 
این شبهه مطر ح شود که | مارهایر سمی خلاف هستند 
یا دروغ می گویند. بلکه شیوه‌های رسیدن به نرخ‌هایی 
از جمله نرخ بیکاری شاید محل اشکال باشد. مثلا در 
تعیین نرخ بیکاری آیا زنان بیکار به حساب می ایند ؟ 
دراين امار کلیه کسانی که درس می‌خوانند بیکار 
حساب نمی‌شوند. طبیعی هم هست چون دار ند درس 
می‌خوانند اما بسیاری از انها درسشان رابه اصطلاح 
کش می‌دهند تا بیکار نمانند. در قانون حتی کسانی که 
حتی یک روز در هفته هم کاری انجام دهند بیکار به 
حساب نمی | یند. با در نظر داشت تعدد مشاغل نیمه 
وقت بخش قابل توجهی از آنها را باید بیکار به حساب 
اورد جون در آمد حاصل از آن جند ساعت کار در 
هفته آنقدر نیست که بتواند حتی هزینه‌های ۰ روز 
او را تکافو کند. اما مشکل بیکاری در کشور ما جرااین 
همه نمایان دیده می‌شود؟... به جند دلیل ما نباید این 
سطح از بیکاری را داشته باشیم. 

دلیل اول جمعیت جوان کشور است که نیروی 
کار به حساب می آیند و دیگر آنکه این نیروی جوان 
تحصیلکر ده هم هست. 

نکته دوم اینکه‌مادر سال ‌نزدیک ۰ ۵میلیارد 
دلار واردات داریم. پس به همین ان دازه نیز نیاز در 
کشور وجود دارد که می تواند کار ایجاد کند. نکته 
دیگر نیاز کشور به توسعه‌است که کارهای برزمین 
مانده‌بسیاری وجود دار د که می‌تواند تعداد فر اوانی از 
بیکاران راجذب کار کند. چه در بخش کشاورزی و چه 
در صنعت و چه در خدمات. ماظر فیت‌های فر اوانی در 
اشتغال داریم.مثلاهزاران کیلومتر به خطوط ریلی نیاز 
داریم که گسترش ان می تواند هزاران فرصت شغلی 
ایجاد کند. ما هنوز در مورد تامین نیازهای غذایی خود 
از جمله مواد روغنی (نهاده‌های دامی) ینبه, جغندر قند 
و... که مواد اولیه کشاورزی وصنعت راتأمین می کنند 
به شدت نیا زمند واردات هستیم که با تأمین آن در 
داخل هزاران شغل ایجاد می‌شود. در صنایع پایین 
دستی پتر وشیمی» در صنعت نفت. صنعت خودر و 
نساجی و...می‌توانیم ظر فیت‌های فر اوانی بر ای تولید 
داخل ایجاد کنیم تااین همه واردات‌انجام نشود. جدای 
همه آنجه که گفته شد سالیانه میلیار دها دلار کالای 
قاجاق‌وارد کش ور می شود که‌همه آنهافررصت‌های 
شغلی فر اوانی رامی‌سوزاند.ا گر این ظر فیت راشناسایی 
و بستر استفاده‌حدا کثری از آن فراهم شود کشور مابه 


اماعلت اینکه چنین اتفاقی نمی‌افتد آن است 
و تولید بهادهد. اماشآهدیم که بیشترین بازدهی در 
بازارهای غیر مولد اقتصادی اتفاق می‌افتد.ر شد دلالی, 
واسطه گری و فساد. حجم بالای دولت. پایین بودن 
بهره‌وری نیر وی کار و... همه و همه از جمله عواملی 
هستند که باعث می‌شوند در کشور, کار و تولید آرزش 
پیدانکند. تولید عامل اصلی ایجاد شسغل است و تولید 
دای اه ارق ام ماس ماه ایور 
تولید در شرایطی که سر مایه گذاری در بانک یادلالی یا 
واسطه گر ی یا تجارت یاواردات هم کم خطر است و هم 
پر سود.معنابی بیدانمی کند.به اینها بیفز ایید مشکلاتی 
که قانون کار بیمه» مالیات و... برای تولید کننده به 
وجود می ورد که هزبنه‌های تولید را افزایش می‌دهد 
وارز سود یر ما ا رع در ایدم اھا ال انا ما 
که‌بهاهمیت کار پی نبریم و کار وتلاش وخلاقیت و 
توانایی و استعداد رامبنای کسب ثروت و منزلت و راه 
رسیدن به رشد و توسعه قرار ندهیم. نه قادر به حل 
مشکلات اقتصادی خواهیم بو د و نه می توانیم مشکل 
بیکاری راحل کنیم. 

دراین راه‌البته تنهادولت نمی تواند به تنهایی به 
بسیار محدود. بدهی‌هایش فراوان و تعهداتش بیش 
از ظر فیت اوست. ضمن آنکه مطالبات از دولت نیز 
ترا ار اناس فاق او سرا حل | 
باید همه ار کان حکومت و حا کمیت دست به دست 
هم بدهند و موانع تولید رااز سر راه بردارند و راه‌های 
بیاورند. 

کو ته سخن اینکه‌همه ماباید به‌این نتیجه بر سیم که 
کار بکنیم و بیشترو بیشتر کار بکنیم و نیز همه ما باید 
به این نتیجه برسیم که دیگر کشور ثروتمندی نیستیم 
قبمت ان به حال و روزی افتاده که نمی تواند به عنوان 
سر مایه پیش بر نده موتور توسعه و رونق اقتصادی به 
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نامه‌های بی‌واسطه 


تسد 


شیفتگان خدمت نه تشنگان قدرت! 

ا ۷ ی مر جوم د کر 
بهشتی در خطابه سیاسی اجتماعی خویش به کار 
بر ده‌اند که پاسخی بود به عبارت ناصواب بنی صدر 
که در پاسخ به او فرمودند ما شیفتگان خد متیم. نه 
تشنگان قدرت... که البته درباره آن بزر گوار کاملا 
صحیح بود. همچنین عبارت زیبای ماراست‌قامتان 
جاودانه تاریخ هستیم از ان عزیز است که راست 
قامت هم بود و هست وبرأی من که در ۰ ۵سال قبل 
در جلسه‌دفاعیه یایان‌نامه د کتر ی‌ایشان در دانشکده 
الهیات تهران حضور داشتم ملموس تر هم شد.اما 
ات ارانقلاب فرهنگی هزاران صاحب نظر در 
فقه و حقوق و... در صحنه آمد ند بهتر معنای این حرف 
رادرمی یابیم به خصوص بااین همه داوطلبی که 
برای مجلس و خبر گان ثبت‌نام کر ده‌اند.اما | یا باید 
به خاطر این همه اشتیاق سجده شکر به جای | وریم ؟! 
و تازه این نیر وهای فدا کار و مشتاق را تحقیر کنیم و 
بگوییسم که ایناننمی‌توانند برخی از عبارات عربی 
رابی‌غلط بخوانند ؟ حتمااین عزیزان‌همگی شیفته 
خدمت هستند و اصلا تشنه قدرت نیستند! همجنان 
ک4 با حضور بر خی از آنان در اقتصاد مقاومتی وقلع و 
قمع رانت خواران و قاجاقچیان و غارتگر ان میلیاردی 
موفق بوده‌ایم و از این پس هم توفیق بیشتری پیدا 
خواهیم کرد به شکلی که با حضور آنان زندان‌ها را 
خالی می کنیم و پرونده‌های داد گستری عدالت‌مذار 
ی رسانیم! دکتر جوادی از آمل 


کمک به یک نیاز مند واقعی 

بنده‌یکی از همسایگان زهرا.ق هستم که سال 
خ داز طرب_ق خواهرم پر داخت اقساط وام دوونیم 
میلیون تومانی او رابه طور موقت تقبل کردم تافرجی 
شده و او مشمول جر یمه نشود. اما حال با وجود گذشت 
چند ماه تغییر ی در وضعیت این خانم ایجاد نشده و 
خودم نیز دستم خالی است. خود بن ده چند یتیم را 
سرپرستی می کنم و یکی از این بچه‌ها بیمار است و 
بیماری العلاج دارد.دلم برای این خانم سوخت 
وین مبلغ رادراختیار ایشان قرار دادم ومی دانم که او 
تا ی ا رن وسایل خانه اما نتوانست.بنده 
هم واقعا دیگر نمی‌توانم منتظر بمانم و... خدامی‌داند 
که به پولم نیازدارم و نیز این راهم می‌دانم که اين خانم 
هم آدمبابریی اسست وواقعنمیتوندبدهیبنده 
انجام بدهند با پرداخت بدهی این خانم آبرومند. هم 
mS‏ ی ,رل کنر که خدابات این 
کار خیر قطعا جزای خوبی به عنوان پاداش به آنان 


راستی‌چوا؛ . | 

این سوال همواره ب رای من پیش می اید که چرا 
آمار طلاق در بین هنر مندان وبرخی ورزشکاران این 
OT‏ رز 
در سایت‌هاو خبر گزاری‌ها شاهدیم که فلان بازیگر 
از همسرش جداشد و... آخر هنرمندان ما مگر الگوی 
جامعه نیستند و در فیلم‌هایشان دم از انسانیت و عشق 
N INN‏ 

زند گی شخصی و خانواد گی خود موفق نیستند. 
مجید کاظمی از گناباد 


در سفرةٌ ما چه اعتباری داری 
خواهان زیاد و بیشماری داری 
ای سیب زمینی تو کجا دفن شدی 
اصلا تو نشانی و مزاری داری ؟ 
باز آتش 
این جنگل و کوه باز در آتش سوخت 
کی و کل و رازه انش سوت 
کم بود هجوم سخت جنگل خواران؟! 
لاویج عزیز واز در آتش سوخت 
قنبر یوسفی لاویچ-امل 
پته‌اش روی آب‌افتاد 
این اصطلاح رابرای کسی به کار می‌برند که رازش 
فان وف کی راز تن است. 
در گذشته که لوله کشی آب وجود نداشت 
SSB a EA‏ 
جا که لازم می امد تامقداری‌ازاین اب جاری به درون 
ا 
سد کوچکی از جنس چوب که آن را پته "می‌نامیدند 
در درون جوی قرار می‌دادند و آب رابه درون آب 
انبارها مياندند تابه مصارف روزانه بر سد . 
هنگام کم آبی بااخشکس الی بسیار پیش می آمد 
افرادی خارج از نوبت خود. در نیمه‌های شب با نهادن 
پته‌ای بر سر راه اب مسیر آن راعوض کردهو اب 
می‌بردند. بدیهی است که در آن نیمه‌های شب کم تر 
کسی متوجه آب دزدی آنان می‌شد. مگر آن که فشار 
آب گاهی موجب می شد تا پته از جای خود کنده شده 


وروی آب بیفتد وبادیده شدن آن در جاهای دیگر 
راز ایشان فاش شده و آبرویشان برود. 
بسیار تکرار می‌شد. رفته رفته عبارت پته کسی روی 
اب‌افتادن نیز بر ای فاش شدن راز کسی به صورت 
اصطلاحی در میان مردم رایج شد. 

محمود حعفری -کوهینان 
مهتاب 


مهتاب قرار از من بی‌تاب در اورد 
ان 
آسایش و اعصاب مراپاک 
Th as‏ 
دس‌پاچه 
دور از تو در آغوش خطر می‌خوابم 
هر شب به هزار دردسر می‌خوابم 
با شاید اما و اگر «دس پاجه» 
تا «کله» هر صبح مگر می خوابم 
امیر کریمی از کرج 


نامه به سردبیر 
۳۹۵ 


حح 

باسلام یگرم وصمیمی خدمت همه شماخوانن د گان 
ارجمند مجله اطلاعات هفتگ ی که همیشه هم راه و 
یار ما هستید و با آرزوی‌صحت وسلامت برای همه 
شما گرامیان و عذر تقصیر به‌خاطر تأخی راحتمالی 
در پاسخ به موقع به نامه‌های شماعز یزان و یاران 
گرانقدر وارجمند 


اه ماه ماه 
دم داد 


عبدالّه میرزاجانی از تهران 

از داشتن خوانند گان دیرپا و فهیمی چون شما 
به خود می‌بالیم و از اينکه بیش از ۴۰ سال با این 
مجله همراه بوده و همچنان این همراهی را حفظ 
کرده‌اید خوشحاليم. ان‌شاءالّه همچنان با همین 
روحیه وصمیمیت همر اه ما باشید و از اینکه مطالب 
مجله این همه مورد توجه شماقرار گرفته‌است 
خرسندیم.درباره تیر اژ مجله و مشکلات کمبود 
مجله در برخی از مناطق کشور و از جمله تهرآن با 
ی ری درل را ی 

دوستان درخواست داشته‌اند که خوانند گان 
محترم به طور دقیق مشخص کنند که در کدام 
شهر یا در تهرآن در کدام منطقه بامشکل کمبود 
مواجه شده‌اند که بشود موضوع راپیگیری کرد. 
از شماهم می‌خواهم که طی تماس تلفنی با دفتر 
مجله باواحد توزیع وفروش موسسه(۲۹۹۹۹) 
کیوسک‌هایی را که کمبود مجله داشتهاند اعلام 
کی ی اعد رن 

در موردانتقادات دیگر شمااز جمله نامر غوب 
بودن کاغذ ونوع چاپ وایجاد تنوع در تصاویر 
روی‌جلد ومواردی که اشاره کر ده‌اید در حد 
امکان سعی خواهیم کرد که تا آنجا که می‌ شود 
نظر شما و خوانند گان ار جمند تأمین شود. از لطف 
Ty‏ نا اه 
تشکر می کنم و سلام شما رابه همکاران میر سانم. 
سرفراز باشید 

# علی حضوری از گنبد 

شسبکه‌های مجازی از جمله و سابل ار تباطی 
جدید است که‌هم محاسنی دارد وهم معایبی و 
استفاده‌از ان باید حتماقاعد ه‌مند باشد و باید خیلی 
مراقبت کرد که‌این تهاجم فر هنگی موجب آسیب 
و لطمه زدن به ارزش‌ها و اعتقاداتمان نگر دد. 

# اکبر بزر گمهر از خرم آباد 

نمابر شمابه دستم رسید. حرف شمادرست 
است.مشکل بیکاری شاید بتوان گفت مهمترین 
مشکل امروز جامعه به حساب می آید و باید برای 
اک را را 
شما جلوه و بر وز ندارد بلکه مشکلی است که تقر یبا 
در همه جغرافیای ایران دیده می‌شود و باید برای 
الا ۱ ان 
مجلس که بعد از انتخاب کمتر به مشکلات شهر 
ودیارشان تو جه می کنند نیز انتقاد واردی است که 
امیدواریم در مجلس آینده‌نمایند گان دلسوزتری 
راه به مجلس پیدا بکنند. موفق باشید 


FE: 
CI A4 

کا 7 ® ۰ ۰ 
سپارف, شطرنج باز معروف در مس ابقه 

و گفتاصلاً دربازی بالونمی‌دانستم که آماتور 
اسست.برای این باهر حر کت او دنبال نقش های که 
در سر داشت.بودم. گاهی به خیال خود نقشه‌اش را 
خوانده‌وحر کت بعد ی راپیش بینی می کردم.امادر 
کمال تعجب حر کت ساده‌دیگری می‌دیدم. تم کز 
۳ های خود 
انقدردرپی حر کت‌های اوبودم که مهره 
دا گم کردم.بعد که مات شدم فهمیدم حر کت‌های 
۵ رب "جریکی وبی‌مهارتی بود. بازی راباختم 
کک دیده‌ایم و نقشه کشيده‌ايم که حرکت 

دقانه‌راباورنداریم و اگ : 

p2‏ مسیر را کم می کنیم و 

می‌بازيم. ۱ 8 

۱ ِ E e 
هیچ چیسز فکر نمی کنیم و دو‎ om 


بسه خاطر فسوت خواهرم برای مراسم تدفین در 
خانه‌اش حضور یافته بودم. شوهر خواهرم کشوی 
پایینی دراور خواهرم راباز کرد و بسته‌ای را که میان 
کاغذ کادو پیچیده شده بود بیر ون آوردو گفت:لای 
این تکه کاغذ یک پیراهن بسیار زیباست.اوپیراهن 
رااز میان کاغذ کادوبیرون آوردو آن رابه دستم 
اه ار را رس رها 
حاشیه دوزی شده.هنوز قیمت نجومی پیر اهن‌روی آن 
چسبیده بود. او گفت: اولین بار که به نیویور ک رفتم. 
aS Dl CS‏ 
نپوشید. آن را برای موقع بخصوصی نگه داشته بود. به 
هرحال, گمان می کنم آن موقع فرارسیده است. 

او ییراهن رااز دست من گرفت و آن راهمراه‌با 
وسایل مورد نیاز دیگر روی تخت گذاشت تاییش 
مدیر بنگاه کفن و دفن ببرد.اوبا تاسف دستی روی 
پیراهن نرم و ابریشمی کشید. سپس کشو رامحکم 
بست وروبه‌من کرد و گفت:هر گز چیزی رابرای موقع 
بخصوص نگذار. هر روزی که زنده‌هستی, خودش 
مانی خاد 


خانه ب از گردد.هر رو 
پشت پ پنجره می گذاشت 


ن مامی‌ماندوهر کارنیکی 


۱ ك 
راهن ابریتمس خواهرم مرا حول لرر 


تا رهگذری گرسنه که از 
ز آن جامی‌گذشت ونان را 


از گفته‌های‌مرد گوژپشت ۱ 
جمله‌ها را به زبان مآورد. نمی‌دانم منظورش ` 
رک روز که زن از گفته‌های‌مرد گوز پسست 
e‏ آن رابادست‌های 
olo‏ الود کرد و ر 
ب 2 3 بلافاصله نان رابرد 
کاریا: ت که می کنم : Ian‏ ا 
مرد مثل هر روز آمد ونان را بردان شت و حرف 
آن شب در خانه پیرزن به 
بالباس‌هایی ب ۱ 
مادراگراین معجزه‌ نس ده‌بود نمی ر 
۳ شده بودم که داشتم از هوش میرم 
لقمه‌ای غذا خواستم و او 


رابه تومی‌دهم زیرا که تو بیش 
راشنید رنگ از چهره‌اش ی 


هر کار 


خواهرم.حرف‌های شوهر او رابه خاطر | وردم.یاد تمام 
آنچه خواهرم انجام نداده بود. ندیده بود یا نشنیده بود 
کند انها منحصر به فرد هستند. انجام داده بود. 
حرف‌های شوهر خواهرم مرا متحول کرد. هم 
اکنون بیشتر کتاب می‌خوانم. کمتر گرد گیری می کنم. 
توی ایوان می‌نشینم و از منظره طبیعت لذت می بر م. 
بدون اینکه علف‌های هرز باغچه کفرم رادر بیاورند. 
اوقات بیشتری رابا خانواده و دوستانم سپری می کنم و 
اوقات کمتری راصرف جلسات می کنم. سعی می کنم 
از تمام لحظات زند گی لذت ببرم و قدر انها را بدانم. 
هر گز چیزی رانگه نمی‌دارم. از اوردن غذادر 
ظروف بلور و چینی‌های نفی س حیفم نمی | ید. برای 


ز به تعداد اعضای خانواده‌اش نان 


بر می‌داشت و به جای آنکه از ۱ 

* ۰ ی / 

که‌انجام دهید بهش مابازمی گر دد!!!آین 
ر ۸ هد گفت:| 

ناراحت ور نجیده شد وبه خود گفت و 


۰: سب‎ 
E 


لرزان پشت پنجره گذاشت؛ 

اشت و دور انداخت ونان دیگری برای مرد لوز پشت پگ 
من خر راک ار کرد رو رده ره ۳ 

اسر ای ی رن خر ریز برد 

ی را SS‏ م‌ 

باره دشت در ایستاده. او گرسنه: تشنه و خست؟ بو 9 

گ تنها چیز ت که مر ز می‌خورم. 

رک نان به من داد و گفت: این تنها چیزی است من هر رور می 2 


a‏ :آنه د گوز شت رادریافت: 

65 ای انان و 

ز بامام مان د ونیکی‌هایی که انجام 
پلی دی که انجام می‌دهیم بام می E‏ 


- یارس اس کرد هلر را 


او تن < N‏ 


نه‌تنهاتشک نمی کند بلکه‌هر روز این 


5 , آمده‌بود تصمیم گرفت از ر 


اما ناگهان به خود گفت: این چه 


ترس ددع ره 
در حالی که به مادرش نگاه می کرد گفت: 
و چندفرسنگی|ینجاچنان گرسنهو 
۱ غم آمد. از او 
امروز آن 
از من به آن احتیاج داری...وقتی که مادر این ماجرا 

بر به باد آورد که ابتدانان زهر آلودی برای مرد 
0 ده ونان دیگری برای 


1 ت | 
نان زهر آلود رامی‌خورد.به این ترتیب‌بود که ن 


س ا تا کک راھ 2 
7 می دهیم به خود ما باز می‌گر جلال لک“ اهی -کرمانشاه 


هر رویدادبخصوصی مثل وزن کم کردن.اتمام 
شست و شوی ظر وف داخل ظر فشویی يا سر زدن به 
اولین شکوفه کاملیا استفاده‌می کنم.وقتی به فر وشگاه 
می‌روم: بهترین کتم رامی‌پوشم. شعار من این است: 
سعادتمندانه زند گی کن. من عطرهای گر ان قیمتم را 
برای مواقع خاص نگه نمی دار مء نهایت تلاش خود را 
می کنم که کاری رابه تعویق نیندازم.یااز کاری که 
خنده‌وشادی‌به‌زند گی‌ام‌می آورد.امتناع نکنم.هر روز 
صبح که چشمانم را باز می کنم. به خودم می‌گویم: 

ام روز منحصر به فرد است. در واقع. هر دقیقه. 
هر نفس موهبتی یکتا از جانب پرورد گار محسوب 
می‌شود. ۳ 


لد 


هرگ 
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از دستتان ر 


قنه. اند 


9 مخور 


مه 


دی 
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دخاط آنج 


نچه ده ما د انه شد 


۰ 
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9امام علی (ع) 


اران احهان 


#رهبر معظم انقلاب در دیدار مسئولان و 
میهمان ان کنفر انس وحدت اسلامی:ملت‌های 
مسلمان تمدن نوین اسلامی را پایه‌ریزی کنند 
#«+خشم و نفرت جهان اسلام از به شهادت رساندن 
#۶ رئیس جمه وری در وا کنش به تداوم اقدام‌های 
خصمانه دولت مر یکاء دستور افزایش توان موشکی 
کشور راصادر کرد 

یاد گار گرامی امام:رعایت انصاف وادب در 
#«مراجع عظام: دولت در برابر هجمه‌ها صبور باشد 
#«حمله موشکی نیر وهای یمنی به یا گاه نظامی 
*تحریم‌های صنعت پتر وشیمی ایرآن لغو شد 
«حمله بز رگ داعش به رمادی توسط نیروهای 
عراقی دفع شد 

سه منطقه در استان "حما به دست ارتش سور به 
ازاد شد 

#«حمله تروریستی به پایگاه‌هوایی هند در مرز 
پاکستان ۶ کشته بر جای گذاشت 

#طرح داعش برای حمله به آنکار نا کام ماند 
معاون وزیر نفت از طرح ۲ مر حله‌ای افزایش تولید 
نفت ایران خبر داد 

#۴رهبر کرهش مالی خواستار آغاز مر حله جدیدی از 
سا ای اه 
«مسکو: جیش‌الاسلام و احرار الشام جایی‌در 
پو تین طرح رآهبرد جدید آمنیت ملی روسپه را 
ابلاغ کرد 

۴«عراق, تر کیه رابه اقدام نظامی تهدید کرد 
«بانک مر کزی:ارز سال آینده تک نر خی می‌شود 
#«شهر دار تهران: ۷۵ در صد آلاینده‌های خطرناک 
ناشی از خودرو و موتورسیکلت است 

#«بهای سوخت در عربستان ۷ درصد افزایش 
#+رئیس دانشگاه تهران:نگاه امنیتی به دانشجو 
نداریم 

#وزی ر نفت:ایران تا ۰ ۱ سال آین ده قدرت اول 
اقتصادی منطقه می شود 

#«روزنامه بهار به اتهام تبلیغ علیه نظام وانتشار 
ی کاس اس Td‏ 
«حکم دو مامور مجرم فر ود گاه جده صادر شد 
#+جنگنده‌ه ای‌ار تش مصر مناطق مر زی با نوار غزه 
رابمباران کر دند 

۴« ر ئیس شور أی شهر تهر ان: منتظر نظر شور ای عالی 
معماری و شهر سازی در باره ضوابط بلند مر تبه 


اطلاعات مى 


0 
4% 


رضا کیان 


هند وافغانستان درمسیرجدید شراکت 


در حالیکه همواره کارشناسان از شدت یافتن جنگ نیابتی هند و پاکستان در خاک افغانستان خبر می‌دهند. این بار 
کابل مسیر د یپلماسی دهلی واسلام آباد شد هودر آینده‌باید منتظر نتایج این روند دیپلماتیک بود .نارندرامودی 
نخست وز بر هند پس از سفر دو روزه به روسیه وارد کابل پا یتخت افغانستان شد تاعلاوه بر افتتاح ساختمان جد ید 
پارلمان افغانستان با مقامات این کشور به بحث و تبادلنظر بپر دازد .این در حالی است که وی کابل رابه مقصد 
اسلام آباد تر ک کرد و در سفری تاریخی این بار پاکستانی‌ها میزبان سران هند شدند . 


آب شدن بخ روابط در دوران غنی 
پس از سقوط حکومت طالبان در سال ۲۰۰۱و 
روی کار آمدن دولت جدید افغانستان به ریاست 


استر ات یک افغانستان در منطقه شناخته‌می‌شد. کرزی 
همزمان با نزدیکی به هند راه‌دوری از پا کستان راپیش 
گرفته بود. در مدت زمان حکومت کرزی هند نیز 
کمک‌های زیادی به افغانستان کرد و در اواخر دوران 


دهن کجی ناتوبه روسیه 


ولیعهد اتریش -مجارستان در ۲۸ ژوئن ۱٩۹۱۳۴‏ در 
سارایوو جرقه اولین جنگ جهانی را شعله‌ور خواهد 
رابرای بر هم خوردن ساختار اروپا مهیا سازد. دعوت 
به عضویت در ناتو.موجی از بهت و سردر گمی رادر 
سران قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای به بار | ورد. در 
حالی که حر کت روسیه در سر کوب هوایی نیر وهای 
داعش ابتکار عمل را به ارتش سوریه داده و ناتوانی 
داعش رادر نگهداری سنگر های خود در عراق بیش 
از پیش مشخص کرده‌است.هدف قر ار دادن حنگنده 
روسی به دست نیروی هوایی تر کیه. نشان داد که 
حامیان پشت پرده‌داعش تاچه اندازه از این راهبرد 
روسی در هر اس هستند. در وا کنش اولیه اعضای ناتو 
این حر کت تر کیه را تحریک |میز و باعث ایجاد تعهد 
بیش از اندازه‌بر ای این بیمان دانسته ور وسیه رابه 


خویشتن داری فر اخواندند . 


A ارم‎ 


فازدوموا کنش‌ناتو که‌درپی‌مذا کرات‌باراک اوباما 
بارئیس جمهوری تر کیه و مقامات کشورهای غربی 
نظیر انگلستان. فر انسه و آلمان به انجام رسید.تشویق 
کشورهای ناتو در به دست گرفتن ابتکار عمل در 
مبارزه‌با داعش و تلاش در گسترش هر چه بیشتر ناتو 
به شرق است.در ورای جنگ لفظی بین مقامات ر وسیه 
و تر کیه که بی تر دید در روابط اقتصادی بین دو کشور 
تاثیر آشکاری می گذارد. مقامات انگلستان و سایر 
دول غربی (۲ دسامبر ) نیز در حال اقناع مجالس خود 
جهت شر کت در جنگ با داعش هستند و در شرایطی 
که عدم توانایی کشورهای آروپایی در تحمل موج 
بیشتر مهاجرین.این کشورهارامجبور به بازنگری 
ضوابط مرزهای خارجی خود کرده و این مسیر اعتبار 
پیمان مرزی شینگن راشدیداتهدید می کند.دعوت 
ینیس استولتنبر گ دبیر کل ناتو از مونته نگرو که آن 
رااتحادی زیبا خواند. گویا تیر خلاص بر ثبات اتحادیه 
اروپا و همگرایی این اتحادیه باروسیه وارد کرده‌است 
و در این موقعیت دعوت ازمونته نگرو به عضویت در 


وی, کابل و دهلی پیمان همکاری‌های تسلیحاتی رابا 
کد نگ اما کر دیو دند که بر اسانی آن قزر ده 
سلاح‌های‌سبک وسنگین در اختیار دولت کابل قرار 
دهد. کر زی در روابط خود باهند تاجایی پیش رفت که 
به باور کارشناسان, آمریکانیز به این نتیجه ر سید ه بود 
که پس از پایان مأموریت نظامی خود در افغانستان, 
هند را جایگزین خود کند. 

با این حال باروی کار آمدن اشرف غنی و حکومت 
وحدت ملی افغانستان؛ورق به یک باره‌بر گشت. 
غنی بر خلاف سلف خوداین بار احساسش بر این 
سود کر امیت در اسان زظر ردک 
به پا کستان می گذرد بنابراين روابط خود بادشمن 
دیرینه پا کستان یعنی هند را کاهش دادهو متمایل به 
اسلا باد شد .غنی تاجایی پیش رفت که حتی پیمان 
ھمکاریھاق لیا ے مان کال فده بسانت 
تعلیق در آورد که این موضوع تاحد زیادی خشم 
مقامات‌دهان رای انگیشت این رود ادامه ایت تابر 
هم خوردن نخستین دور مذا کر ات صلح میان طالبان 
و حکومت فغانستان به‌میزبانی اس لام آباد که راهرا 
برای باز گشت هند ها باز کرد . 

اکنون به نظر می‌رسد با آبگیری بند سلما که توسط 
هندی‌ها احداث شده و افتتاح ساختمان جدید پارلمان 
اففاستان که به دمت هند ى ھا اه شوه وه تین 
تحویل سه بالگرد هندی به افغانستان, يخ روابط کابل 
-دهلی در حال ذوب شدن است. 

تمر "چهر ه شاخص باز گشت سیاست 

خارجی غنی 

عده‌ای از کارشناسان بر این باورند که افشای خبر 
مر گ ملا عمر و برهم خوردن دور نخست مذاکرات 
صاح |فغانستان به خواسته پا کستانی‌ها بوده است.اما 


ناتو که صد البته با هدایت ایالات متحده آمریکا و در 
پاسخ به رویکرد روسیه در سوریه انجام گرفته, از چه 
وزنی بر خوردار است و آیا ممکن است این حر کت 
در نظام منطقه‌ای در غرب بالکان تاثیری بگذارد؟ 
غرب بالکان که بعد از فروپاشی یو گسلاوی سابق 
در ۱۹۹۰به صورت کشورهای صربستان, مونته 
نگرو. بوسنی و هرز گوین و کرواسی استقلال یافتند. 
مجموعه ای از اقوام پراکندهدر 
شاهراه بین سه قدرت تر کیه,روسیه 
واتریش هم واره از لحاظ فرهنگی 
و سیاسی متاثر از قدرت‌های 
اقتصادی و سیاسی منطقه ای بودند 
که در کشمکش بین روسیه.تر کیه 
واتحادیه اروپ اهر یک به سویی | 
رفتند. در حالی که در ٩۹۹‏ امردم 
صربستان ۷۸ روز در زیر بمباران 
ناتو بودند در ۲۰۰۷ قانون بیطرفی 
نظامی رادر مجلس خود تصویب 
کردوبه موجب آن دولت از عضویت 
در هر پیمان نظامی منع شد وبرای 
پذیرش نیاز به همه پرسی مردمی 


غسش کسردن غضی بسه هر طرف با 
نگاه بدینانه طرف مقایل همراه 
خواهدی ودحالآنکه غنشی بانددر 
ارتباط باشس رکاو دشسمنان این‌دو 
کشور نیز با احتیاط بر خورد کند 


پیگیری جریان رسانه‌ای وابسته به ارتش پا کستان 
موّید این موضوع است که خبر مر گ ملا عمر از سوی 
رهبران افغانستان افشا شده است.آنها بر این اعتقادند 
که مشاور امنیت ملی شرف غنی باعث افشای این 
خبر شده و مذاکرات صلح به این دلیل به هم خورده 
است.عده‌ای از کارشناسان اففان نیز معتقدند 
دولت افغانستان در زمان بر پایی مذا کرات صلح از 
خواسته‌های پا کستان ناراضی بوده و به این دلیل خبر 
را را کاس 

به‌هر حال از زمان به هم خوردن این مذاکرات. 
روابط دولت غنی و هندی‌ها رو به گرمی رفت تا جایی 
که اخیر ‏ نخست وزیر هند به افغانستان سفر کرده و 
مهمان همتایان افغان خود بوده است. 

کابل و تر افیک دیپلما تیک هند و پا کستان 

در حالی کابل میزبان مودی بود که خبر ها حاکی از 
آن‌است که راخیل شر یف فرماندهار ی ا کان نید 
یکشنبه به کابل سفر خواهد کرد گفته می‌شود هدف 
اصلی از سفر شریف به افغانستان, آغاز گفت و گوها 
برای هموارسازی مسیر مذاکرات صلح افغانستان 
است.با کستانی‌ها در نشست اخیر قلب اسیادر 


دعوت از مونته نگرو به عضویت در ناتو 
که در پاسخ به رویکردروسیه در سوریه 
انجام گرفته از جه وزنی برخوردار است 
وا اممکن است‌اسن‌حرکت درنظام 
منطقه ای در غرب بالکان تاثیری بگذارد؟ 


مه 
دک ۹۶ اطلاعات ی 


حضور نمایند گان افغانستان, جين و پا کستان وعده 
دا کف اراس رشان الان ا راراق 
حاضر شدن برسر میز مذا کر ات صلح متقاعد سازند. 
کتون کر کال ف رود تا مقهمات انس له را 
مهیاس‌ازد.اکنون به نظر می‌رسد پا کستانی‌ها با توجه 
به نزدیک شدن روابط میان هند وافغانستان دست 
به کار شده وبرای بازپیرایی روابط کابل -اسلام آباد 


تلاش خواهند کرد . 


جنگ ناتمام هند و پا کستان 
راه دشوار افغانستان 

باتوجه به تمامی مطالبی که ذ کر شد. برخی 
اهالی سیاست هنوز بر این اعتقادند که آتش جنگ 
حداقل میان هند و نظامیان پا کستانی به این زودی‌ها 
فر و کش نخواهد کرد.بر همین اساس آنها می گویند 
که افغانستان برای بر قر اری رابطه با دو کشور باید 
بااحتیاط تمام گام برداشته و هیچ یک از طر فین را 
ناراضی وناخشنود نگذار دزیر اخاک افغانستان قابلیت 
مامن بودن برای جنگ‌های نیابتی هند و پااکستان را 
دارد.بنابراین اشرف غنی بر خلاف عملکرد گذشته 
خود بعنی نزد یکی بیش از حد به یا کستان ودوری 
بی‌سابقه از هند. باید این بار راه توازن در رابطه با دهلی 
واسلام آباد رادر پیش گیرد که‌اين موضوع می‌تواند 
یکی از کلیدهای صلح افغانستان باشد. 

غش کردن غنی به هر طرف با نگاه بدبینانه طرف 
اکل هرا راه وال که ابو در رهاط 
باشر کاو دشمنان این دو کشور نیز با احتیاط بر خورد 
کند.| کنون روسیه,عر بستان.انگلیس, آمریکاو چین 
در منطقه هر یک سیاستی متفاوت در برابر دهلی و 
اسلام آباد در پیش گر فته‌اند و این موضوعی است که 
غنی و تیم مشاورش باید در نظر داشته باشند. 


دارد.در عوض کر واسی به عضویت ناتو در آمد ودر 
لحاظ استراتژیک قابل در ک نیست. بخصوص وقتی 
به ریشه‌های اختلافات بین این کشورهای فقیر بالکان 
سمت طرف دیگر یعنی روسیه جلب می کند و از این 
در گسترش ناتو در بالکان که البته به 
جهت ترغیب روسیه در تغییر رفتار 
در سوریه انجام شده ممکن است 
شرایط بازی در بالکان را دچار تغییر 
کرده‌و مر دم صربستان را که همواره 
8 نیم نگاهی به غرب ونیم نگاه دیگری 
به سمت روسیه داشتند,به تغییر 
/ رفتار دعوت کند.در انتهاارزیابی این 
| موضوع که آروپابرای این همراهی 
متحده آمریکاتا کجاقادر به‌پرداخت 
در آینده مشخص خواهد شد ۱ 


دو 


¢ 


سگاه خد او ند بازت های خالیس 


مه 


م 


ید 


درس يبار (ع) 


کیان فولادی kianfulladi@yahoo.com‏ 


یک دول معلوم الحال 


تااسن لحظه. مهمتردن برنده حادته 
اتش سوزی و هجوم یه سفارتخانه 
دولت عربستان سعودی در تهران. 
همین دولت معلوم الحال است!... 


در جهانی که مناسبات میان کش ورهار اقدرت 
و زور بیشتر سامان می‌دهد تأ منطق و عقلانیت. 
رئیس‌جمه ور آمری کاچند روز پیش مصاحبه‌ای 
انجام می‌دهد و می گوید به نظر او | کثر رس او سران 
کشورهای جهان. عقل خود را از دست داده‌اند! و در 
همین جهان در مهمترین سازمان و نهاد بین‌المللی. 
کشور عربستان سعودی چندی قبل به دبیری 
کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد انتخاب 
می شود! کشوری که در یک شب مشهور ترین روحانی 
شیعه و دهها نفر از مخالفان خود را اعدام می کند. 
سمت‌ها و عناوین دولتی رامیان یک طایفه تقسیم 
می کند و مردمش را در هیچ انتخابات اثر گذاری 


برای مدت معلومه 


رای نخستین بار است که سازمان 
ست احوال, فاصله خود راسایافتن 
تعداد دقسق ازدواج‌های موقت در 
اسران تااسن اندازه کاهش داده است 


سازمان ثبت احوال در آخرین گزارش‌های خود. 
حاضر شده تا آمار ازدواج‌های موقت به ثبت رسیده 
در کشور راهم به طور رسمی اعلام کند. طبق این 
اعلام در مقابل هر ۰ ازدواج دایمی به ثبت رسیده 
در مراجع رسمی دو ازدواج موقت هم ثبت شده از 
آنجا که تحت تاثیر بر خی باورها وف رهنگ‌های بومی و 


معلوم شدن اندازه علم 


دکتسر روحانی اولین مقامی شد که 
پس از سال‌هااعلام کرد که پذیرش 
دانشجو در ایسران باید متناسب با 
ظرفیت اشتغال ایران انجام شود... 


پس از اینکه معلوم شد در حالی که در ابتدای 
پیروزی انقلاب اسلامی در ایران امار دانشجویان 
تنها چند صد هزار نفر بوده و در حال حاضر این رقم 
به مرز ۵ میلیون نفر نزدیک شده است و پس از اینکه 
مدیران آماری کشور تعداد بیکاران دانشگاه رفته 


نت نمی‌دهدادولت آمریکا 
هم مهمترین و نزدیک‌ترین 
دوست و هم‌پیمان خارجی این 
کشور می‌شود و طبق یک رسم 
چند ده ساله برای هر اقدام این 
کشور دست می‌زند و آفرین 
می‌فر ستدافاجعه کشته شدن 
2 ا رار خانه خدا در 
عربستان هم که روی می‌دهد. 
ا اددام تاثیر گذار و 
9 ای علبه عاملان‌این 
حادثه شوم انجام نمی‌شود و جز بیشتر شدن نفرت 
و عصبانیت بسیاری از مسلمانان جهان عليه دولت 
سعودی این دولت باری بر دوش خود احساس 
نمی کند!!واقعیت‌های سیاسی ام روز جهان. چنین 
ایند ی ش ده والبته راه مواجه شدن 
بااین واقعیت‌های تلخ به این ساد گی‌ها هم قابل 
دسترس نیست. ناراحتی هموطنانمان از رفتارهای 
دولت سعودی پس از فاجعه کشتار زایران در ایام 
و( تاو ی به حبر اعدام روحانی مشسهور 
شیعی در این کشور رسید. عده‌ای راقانع کرد که 
باید هر چه سریعتر کاری کنند و هر چند محکومیت 
این آقدام چندین بار توسط مراجع رسمی وسیاسی 
اا ۰ 7 3 اما با اینهمه و با کمال تاسف. خبر 


منطقه ای بخش قابل ملاحظه‌ای 
از ازدواج‌های موقت به ثبت 
د این آمار ظاهرا 
نشان از رونق ازدواج موقت در 
کشور می‌دهد. ازدواج موقت 
حتی اگر آمار بالایی هم داشته 
باشد. به تنهایی البته خبر 
گای 3 ای نیستت. اما 
ص ات که چە اتفاقی 
افتاده که تعداد قابل توجهی از 
ایرانیان عزیز به جای بر گزیدن ازدواج دایم. وقتی به 
طور کامل درباره از دواج و مزایای آن اندیشیده‌اند. 
به ازدواج موقت رسیده‌اند. آن راانتخاب کرده‌اند و 


کشور راهم چندین میلیون نفر اعلام کردند. به ویژه 
اگر منظور از اشتغال رااشتغال کامل در روز بدانیم. 
سرانجام رئیس‌جمهور محترم 
پذیرفتند که بر خلاف روسای 
قبلی, اعلام کنند که دانشگاه‌ها 
باید متناسب با ظرفیت اشتغال, 
۴ ند کنند. البته هر 
چند دیرهن‌گام ولی بالاخره 
تعداد دانشجورابه‌هر قیمت وبه 
هر تعداد. توصیه می کرد. مورد 
بازنگری قرار گرفته و شورای 


حمله به سفارت عربستان در تهران و آتش زدن 
آن موقعیت عجیبی ایجاد کرد که باعث شد دولت 
محکوم و جنایتکار سعودی بیشترین منفعت رااز آن 
ببرد وبا چنین اقدامات هیجانی و بی‌منطقی توسط 
عنه‌ای افراطی در انران: اقدامات سنا ودرا بت 
دودهای آتش سفار تخانه‌اش در تهران» مخفی کند. 
حمله به نمایند گی‌های سیاسی کشورها در عالم 
سیاست ام روز چنان غیر قابل پذیرش است که 
سران سعودی. تا مدت‌ها خواهند توانست پس از 
تمام جنایت‌های اخیر؛ مظلومانه پشست سر این اتفاق 
و اخبارش پنهان شوند وبا کمک رسانه‌های پر قدرت 
دنیاء خود راحاکمان ستم کشیده و دامن سوخته‌ای 
معرفی کنند که برخلاف قوانین بین‌المللی. مورد 


حتی حاضر شداند این انتخاب موقت انان به ثبت 


رسمی هم برسد؟! 
| مار جدید سازمان ثبت احوال شاید حکایت از 


عالی انقلاب فرهنگی هم طرحی را در دست دارد 
که نامش را آمایش آموزش عالی کشور گذاشته تا 


4 
+4 


6 
اطلاعات ی سا رو ۳۹۸٤‏ 


هجوم قرار گرفته و آتش زده شده‌اند! 

در چنین شرایطی البته عجیب تر این است 
که مسئولان امنیتی و انتظامی و سیاسی که 
سابقه هجوم به سفارت انگلستان در تهران 
چند سال قبل راهم در حافظه داشته‌اند. 
جگونه نتوانسته‌اند جلوی این حمله به سفارت 
عربستان در تهران را بگیرند؟! حمله‌ای که 
از نے ااا ت هافر ی ترا تن 
آینده‌نگر ی مصلحت جویانه اتفاق افتاد. نزدیک 
به دو سال است که تیم سیاست خارجی دولت. 
باتمام تلاش. سعی دارد که روابط خارجی 
دولت را اصلاح کند و از این طریق. حر کت 
اقتصادایران را آسانتر و سریعتر کند.اما نا کامی 
بخش‌های دیگر حاکمیت در محافظت از این 
تلاش‌هامی‌تواند به ساد گی آثار آن راتحت 
تاثیر خود بگیرد. این حداقل انتظار از هیات 
دولت است که‌اگر به پشتوانه رای و سر مایه 
ملی, در جاده تنش زدایی سیاسی با جهان پیش 
می‌رود. اجازه ندهد. حوادنی مثل حمله و آتش 
زدن یک سفارت خارجی. بهان های ارزان در 
اختیار دشمنان ایران قرار دهد تا آنچه پس 
از ماه‌ها تلاش در عر صه سیاست خار جی به 
کف آمده‌است. در جند دقیقه, دجار صد مه 


و خراش شود. 


این دارد که میل به پنهان کر دن ماجر ای ازدواج 
موقت که تمابلی تاربخی در بین زنان و مردان 
ایرانی بوده! کم کم در حال رنگ باختن است و 
در روزها و ماه‌های پیش رو ممکن است روزی 
فرارسد که‌همانطور که ساز مان ثبت احوال: 
تعداد دقیق ازدواج‌های دایم در کشور رادر 
اختیار دارد و اعلام می کند تا مدیران کشور بر 
اساس این | مار اقدام به برنامه ریزی‌های بعدی 
برای کشور کنند. این سازمان قادر خواهد بود. 
تعداد نسبتا دقیق ازدواج‌های موقت ایرانیان 
را هم اعلام عمومی کند تا همان مدیران عزیز. 
برنامه‌هایی متناسب با این تعداد ازدواج موقت 
هم طراحی و اجرا نمایند. 


بدانند که به جه تعداد دانشجو در چه رشته‌ای 
وزارت علوم 9 شورای عالی انقلاب فرهنگی, 
دست به دست و مطالعه می‌شود ولی می‌توان 
امی‌دوار بود که با نظر رئیس جمهور فرصت 
سوزی در آموزش عالی ایران به روزهای آخر 
رسیده و از این پس پرورش دانشجو و تولید 
چند هزار میلیاردی) با نگاهی به نیاز کشور 
انجام خواهد گرفت. 


فطره‌ای ازدریای زبان وادب پارسی 
تطره‌ای از دریای زبانولاب ؛ 


ادامه‌ی قطر هی قبل: 


+«ندای آغاز 

"کفش‌هایم کو؟چه کسی بود صدازد سهراب؟ 
آشنا بود صدا مثل هوا با تن بر گ... 

بوی‌هجرت می‌آید /بالش من پر آواز پر 


صبح خواهد شد /وبه‌ این کاسه‌ی آب / آسمان 
هجرت خواهد کرد 

باید امشب بروم!" 

شعرزیبای اندای آغاز از آثاری است که 
سرزبان‌هاافتاده. تکه‌های جالبی هم دارد که چون 
در ادامه‌ی شعر: 

"هیچ چشمی عاشقانه به زمین خیره نشد 
نگوفت.. 
تا تحویلش بگیر ند! 

درادامهی شعر پنج مصرع هست که ناچار م 
اصلش را بخوانید. این‌طوری شروع می شود: "من به 
ان‌دازه‌ی یک ابر دلم می گیرد و در بند بعد می گوید 
چیزهای خوبی هم هست که آن دلگیری رابر طرف 
می کند: "مثلا شاعره‌ای را دیدم / آنچنان محو تماشای 
فضابود که در چشمانش / آسمان تخم گذاشت /و 
شبی از شب‌هاء مر دی از من پر سید تاطلوع انگور چند 
ساعت راهاست "...و همین چیزهایی که او رادلگرم 
می کند. تشویقش می کند هجرت کند. هجرتی که 
درا وش هر ای غار لی هراب آن رانها: 
یاد آوری کرد: "بوی هجرت می آید: بالش من پر آواز 
باید امشب بروم/باید |مشب چمدانی را که به اندازه‌ی 
پیرآهن تنهایی من جادارد. بر دارم /وبه سمتی بر وم 
که درختان حماسی پیداست /رو به ان وسعت بی‌واژه 
که همواره مر آمی خواند /یک نفر باز صدازد سهراب! 
می‌خواهد و بس. و چمدانی که به اندازه‌ی تنهایی او جا 


دارد.به‌نظر شما آن جمدان کوجک بوده‌یا بزر گ؟ 
به گمانم خیلی بزرگ بوده زیر | تنهایی سهراب برای 
خودش عظمتی‌داشته ودر هر چمدانی جانمی گرفته. 
چراتنهابود؟ زیر خودش درهمین ندای آغاز می گوید 
"من که از باز ترین پنجره بامردم‌اين ناحیه صحبت 
کردم /حرفی از جنس زمان نشنیدم" 

و این یعنی مقطع زمانی تفکرات سهراب با مقطع 
زمانی تفکرات مردم فرق داشته ناچار تنها می‌ماندهو 
هم‌فکر وهم زبان نداشته. 

سهراب در شعر های بعدی هم حرف‌های در خور 
تفکردارد: کسی‌نیست /بیازند گی‌رابدزدیم و 
ميان دودیدار قسمت کنیم /بیااز حالت سنگ چیزی 
بفهمیم / بیا زود تر چیزها را ببینيم . 

این باز ی خوبی است که شماباخود تان‌یابامحبوبتان 
یاب فرزندتان آن رابازی کنید. روش بازی این اسست: 
درهر چیزی, چیز دیگری ببینیم و روابط چیزها را 
کشف کنیم.مثالی که سهرآب در این شعر می | ور د: 
همه وقتی که یک حوض گرد با فواره‌ای در وسطش 
می‌بینند. فقط همین رامی‌بینند ولی سهراب آن حوض 
راساعت و آن فواره‌راعقر به‌ی‌ساعتی می‌بیند که زمان 
را گرد کرده. مثال از باباطاهر: همه چوب خیسی را که 
می‌سوزد. فقط چوب خیسی می‌بینند که دارد می‌سوزد 
ولی باباطاهر به چوب نگاه می کند و می‌بیند یک سرش 
دارد می‌سوزد واز سر دیگرش شیرابه‌ی جوشان چوب 
بیرون می‌ریزد و می گوید: 
... دل عاشق به‌سان جوب تر بی(است) 
سری سوجه(سوزد)» سری خونابه ریجه(ریزد)" 

سهراب در شعر به باغ همسفران از قالب شعر 
خودش خارج می‌شود و حرف‌های بیشتر شعاری و 
کمتر تصویری می زند: بیا تا از شهر هایی که خاک سیاه 
آنهاچراگاه جر ثقیل است.نترسیم.بامن از بمب‌هایی 
که افتادند ومن خواب بودم. حرف بزن.از تانکی که 
از روی کود کان گذشت حرف بزن. بگو چه علمی به 
موسیقی مثبت بوی باروت پی برد؟ 

سهراب در شعر "دوست مرنیه‌ای در مرگ 
فروغ سروده که قشنگ ترین مرثیه‌ ای است که برای 
او گفته‌اند: "بزر گ بود /واز اهالی امروز بود /وبا تمام 
افق‌های باز نسبت داشت /ولحن اب و زمين راچه 
خوب می فهمید /صداش‌به شکل حزن پر یشان‌واقعیت 
بود.../به شکل خلوت خود بود /وعاشقانه تر ین انحنای 
وقت خودش رابرای آینه تفسیر کرد.../ورفت تالب 
هیچ / و پشت حوصله‌ی نورها دراز کشید /وهیچ فکر 
نکرد که‌مامیان پریشانی تلفظ درها/برای خوردن 
یک سیب چقدر تنهاييم" ‏ . ۱ 

این شعر غیر از این که قشنگ است. منال خوبی 
ایرآ دا ای کهمی کرد هدار ھی آ خر 
جمله نباید حرف ربط واو گذاشت.وشمامی‌بینید 
که اودر تمام مضر عدا عدار تام دن جا 
"واو" گذاشته. علت واوی که پس از نقطه‌ی آخر جمله 
می‌نویسیم‌ایناست که واورا و بخوانند نه و .اين 


سخن بگذار تا وقت د گر. دارم براش! 
ادامه دارد 
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مړ دع راد لا دداسلاد 


ام حادی(ع) 


۱ جریا 

روستای زیبای گیلوان از توابع بخش شاهر ود بوده 
ودر شهر ستان خلخال, در استان ار دبیل قر ار دارد. 
است فاضله ناز ق یر ها اور دود ۶۵ ازمر 
تاخلخال و ۵ ۴ کیلومتر تارشت ‌است.منطقه‌ای که 
گیلوان در آن است. از شرق به استان گیلان. از غرب 
به روستای شال. از شمال به جنگل‌های تالش واز 
جنوب نیز به روستای علی آباد و ماد جولان محدود 
می‌شود. این روستادر منطقه‌ای کوهستانی قرار دارد 
وارتفاغ آن از بط ذریاتودیک:۰ ۱۰۸ فتر است وبه 
همین دلیل دارای اب و هوایی کوهستانی است که در 
خوش آب وهوادارد. طبق | خرین سر شماری انجام 


«روستای درو»» در شهرستان خلخال در استان 
اردبیل واقع است. شهر ستان خلخال که خود به 
عر وس اآردبیل معر وف است.دارای سه بخش است 
وروستای درونیز در بخش شاهر ود قرار 
دارد. بش شاهرود از دو بخش دیگر 
یعنی بخش مر کزی و هشجین, زیباتر و 
دیدنی تر است‌واین ر وستارانگین شاهر ود 
می‌نامند. مردم محلی و تأت‌زبان, نام این 
روستارادرو می‌خوانند امادر بین مردم 
تر ک زبان و همچنین در نوشته‌های‌اداری 
به صورت درو تلفظ می‌شود. 

او Ee‏ 
و ۵ کیلومتر تا کلور فاصله دارد. روستای 
درو حدود ۱۰۰۰ نفر جمعیت دارد که به 
زبان تاتی صحبت می کنند. البته جمعیت 
روستادر زمان‌های قدیم بسیار بیشتر 
بود که به واسطه مهاجر ت عده کثیر ی‌از 
جمعیت در دهه هفتاد و هشتاد به شهر هایی همچون 
تهران. کر ج‌ورشت کاهش یافت.جوانان نیز عمومابعد 
ازدواج به شهر های دیگر می‌روند و همین دلیل باعث 
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شده‌در سال ۱۳۸۵.جمعیت روستا ۱۲۰ نفرراست 
که البته در فصل تابستان که هوا گرم تر می‌شود. عده 
بیشتری در روستا هستند و جمعیت به ۲۰۰۰ نفر هم 
می‌رسد. مناظر و چشم‌اندازهای زیبای گیلوان که 
جنگل‌های سبز و انبوه. کوه‌هایی بلند. رودخانه‌ای پر 
آب و خروشان,؛وهوایی مه آلود و دیدنی رادر خود 
جای داده‌اند. چشم هر بینن ده‌ای راخیره می کنند و 
می‌توان‌ساعت‌هابه تماشای | نهامشغول شد. در 
دورتادور روستانیز مزارع گندم ومراتع سرسبز 
دیده‌می‌شود. رودخانه گیلوان و باغ‌های میوه انبوه و 
پربار از اصلی‌ترین جاذبه‌های طبیعی روستاهستند. 
مهم ترین پایه‌ه ای اقتصادی روستا کشاورزی: 
دامداری, باغداری و صنایع دستی هستند. 


شده‌است که مردم روستا عمدتااز گر وه سنی سالمند 
باشند. در واز سر سبز ترین روستاهای شاهر ود است 
ودر کنار قدمت طولانی‌اش.مناظر طبیعی و تاریخی 


AE ساره‎ 
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کشت دیم در این روستارونق داشته و مهم ترین 
محصولشان گندم است. زبان مردم روستای گیلوان 
تاتی وتالشی است.اکثر مر دم روستاازلباس‌های 
معلی سا دی کت کت سا هت بیارض 
لباس‌های تالشی دارد. ازجمله مراسم دیدنی 
روستاییان گیلوان مر اسم عید نوروز جشن سدهو 
روز آبانگان است.در فصل بهار مراسم روز سطلان, 
دروزه و چهل و پنجم نوروز بر گزار می‌شود. بر ای شب 
یلدانیز رسم ورسوم‌های جالبی دار ند که شامل یوله 
چله, قصه چله و سیومومی‌شود. در مراسم شادی و 
بخصوص عر وسی‌هابه اجر ای ترانه‌های عاشقانه به 
زبان آذری می‌پر دازند. سازهای محلی این روستاء 
سرناودهل است که با آوازها ور قص‌های محلی هم راه 


متعددی دارد. از جمله معروف‌تربن جاذبه‌های 
طبیعی آن می‌توان کوه زیبای آسمه‌جال رانام برد که 
بیشت خانه‌های روستانیز روبه ان ساخته شدهاند. 
چندین کوه‌دیگر به نام‌های پلنگاء سندین و 
ثمر خانه نیز در اطر اف ر وستاد یده می‌شود. 
غار خلامبر دیگر جاذبه طبیعی این ر وستا 
است.غار کوچک دیگری‌هم در کنار غار 
اصلی وجود دارد.وجود چند قبر قدیمی 
واطراف غار حاکی از این است که‌این 
محل در زمان‌های گذشته مکان زند گی 
وسکونت قبیله‌هاوقوم‌هابوده‌است.در 
روستا درخت گردوی بسیار قدیمی وجود 
دارد که آن‌را بگ‌علی به‌دار می‌نامند و 
سال‌هاست که مردم روستا از گردوهایش 
استفاده‌می کنند. علت نامگذاری درخت 
نیز این است که گفته می‌شود شخصی به 
نام بگ‌علی ان را کاشته است. 

امامزاده سید حمزه(از نواد گان امام هفتم) و حمام 
قدیمی از دیگر جاذبه‌های مذهبی و تاریخی منطقه به 
حساب می‌آیند. 


می‌شوند. از جاذبه‌های مذهبی گیلوان می توان مزار 
مقدس امامزاده‌عین علی (ع) رانام برد. مهم ترین 
جاذبه تاریخی گیلوان, قلعه خشتی است که مر بوط به 
دوران هخامنشبان است. مساحت قلعه در حد ود ۶ 
هکتار است که به دلیل حفاری‌های غیر اصولی و عدم 
محافظت‌ه ای لازم بخش‌های اصلی آن از بین ر فته 
است. گیلوان از روستاهای تاریخی استان اردبیل بوده 
و قدمتی جند هزار ساله دارد. از سوابق تاریخی روستا 


این روستای زیبا از توابع دهستان گتاب شمالی 
ودر شهرستان بابل در استان سر سبز مازندران واقع 
ات مورف 0 وی رورس ی کر 
نام‌های مید انسر. شوب محله, چنارین, پایین محله و 
ا لسع تدحو 
سرشماری انجام شده ۰۰ فر بوده‌است که‌در ۱۱۳ 
خانوار زند گی می کنند. مر دمش مسلمان وییر و مذهب 
شیعه‌هستند واحترام بسیاری برای‌مراسم و آیین 
مذهبی‌شان قائلند. اکثر روستاییان به کشاورزی و 
دامداری مشغول هستند. عده کمی‌هم به مشاغل دیگر 
درروستاهاوشهرهای کناری اشتغال دارند. کشتله 


از روستاهای قدیمی استان است واز مراکز و 
شهرهای مهم در زمان حکومت علویان محسوب 
می‌شده است. به طوری که در زمان‌های بحرانی 
فیلات اسار ماه شان تایه 
به این روستا و روستای مجاور گنج افروز پناه 
می بر دند واز رودخانه‌های پر اب این منطقه به 
عنوان یک سد دفاعی استفاده‌می کر دند. از جمله 
مدارک وش واهد حا کی از قدمت بالای روستاء 
وجود برخی آثار کهن در این منطقه است که بر 


می‌توان به قبر میر زا کوچک خان جنگلی اشاره کرد که 
برای مدت ۴ ۴سال در قبر ستانی در بایین روستا قرار 
ده ابیت می ردا کک خان و اراش س زاگ 
نهضت شکست خورد به سوی جنگل‌ها و کوه‌های 
گیلوان حر کت کر دند اما در میان راه‌به طوفان و برف 
خوردند ودر ۱۱ آذر ماه‌سال ۱۳۰۰شمسی جان 
باختن د. به همین دلیل میرزا کوچک خان در همین 
منطقه دفن شده بود اما در سال ۱۳۴۴ به در خواست 
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نوه‌اونبش قبر انجام شد. آرامگاه‌میرزا کوچک 
خان|کنون در جنوب شهر رشت در محله سلیمان 
دار ابقر ارد ارد راق ر کر یا لانیف واا 
هر کدام از شسهرهای خلخال. ماسال, ماسوله, درام و 
زنجان از جاده‌های مناسب و زیبا به گیلوان سفر کنید. 
همچنین جاده آسفالته قزوین -رشت. بعد از منجیل, 
باجاده‌ای آسفالته به سمت غرب وبه سوی گیلوان 
جدامی‌شود. 


اساس کارشناسی‌ها انجام شده وسط باستان شناسان 
قدمت برخی از آنهابه ۰ ۴س ال میرسد.روستای 
کشتله از شمال به سر ست و چاری, از جنوب به روستای 
ولوکلا از شرق به رودخانه بابلرود وروستای گنج 
افروز.از فرب به گتاب ودر سمت جنوب غرب به 
روستای چوب بست محدود می‌شود. این ر وستا را 
به نام کشتله هم می‌خوانند که تلف_ظ صحیح آن به 
صورت کشتله است.اما در مورد علت نامگذاری آن 
نظرات مختلفی وجود دارد. برخی چنین بیان می کنند 
که کڈ کشتله از مجموعه دو واژه کش و "تله ساخته 
شده است. کلمه کش در زبان مازندرانی به معنی پهلو 
و کناره‌بوده و تله نیز به معنی آبگیر و آب‌بند 
است.به این تر تیب کشتله رابه معنی کناره 
وپهل وی آبگیرهامی‌دانند وبا توجه به آب 
بندهای متعد د موجود در روستاء این نامگذاری 

ر بعضی آفر اد هم نام رو ستارامر کب از دو 
کلمه کث کشتی و محله می‌دانند چون در گذ شته 
مسابقات 2 کشتی دراین محل بر گزار می‌شد و 


1 ,۳ میزبان این رقابت‌ها بوده است. 
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بدرز دا بجست 


ماجرای وافعی خارجی 
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میراث گرانبهای مادرم 

مردم با عجله وارد قطار می‌شدند. مثل همیشه به 
نظر می رسید دنبال چیزی می‌دوند. چیزی نمانده بود 
که تمام واگن‌ها کاملاً پر شوند. هميشه عاشق شلوغی 
قطار ورفت‌وامد | دم‌ها بوده‌ام و هستم. دلم می خواهد 
ساعت‌ها درون واگن قطار یاروی صندلی اتوبوس 
بنشینم و به تک‌تک مسافران نگاه کنم و در ذهنم برای 
هرگذام داستاتی‌بساژم: دلم می‌خواهد از زفدگی آنها 
بدانم.اینکه کجازند ی می کنند. آیاهمسر وبچه‌ای 
دارند. شغلشان جیست ؟ از زند گی راضی هستند با 
نه, پدر ومادری دارند که چشم انتظار شان باشند و.. 
اما این غیر ممکن است. برای همین می‌نشینم و برای 
هر کدام از آن غریبه‌هاء در فکرم داستانی می‌سازم 
وفکروخیال‌ه امی کنم. آن‌روزهم مثل‌همیشهدر 
قطار شلوغ نشسته بودم و به دور وبرم فکر می کر دم. 
اما آن روز بر خلاف بقیه روزهافکرم متوجه‌موضوع 
دیگری بود. 

نگاهی به کفش‌هایم انداختم. کمی بعد سرم را 
بلند کردم.هم ان لحظه او رادیدم.قبل از هر چیز. 
نگاهم به چکمه‌های زهوار در رفته اش افتاد. حتی 
بندهایش رانبسته بود. نگاهم رد چکمه‌اش را دنبال 
کرد. بند کفش» یک درمیان از لابهلای سوراخ‌ها رد 
شده‌بود. اطمینان داشتم آن مدل راه رفتن و آن طور 
رد کردن بند از سوراخ چکمه» به زنی مسن تعلق دارد. 
می‌توانستم خستگی سال‌ها زند گی و تلاش رابدون 
نگاه کر دن به صورتش, حتی در کفش‌هایش هم ببینم. 
چشم‌هایم رااز کفش‌هاگرفتم وبه زن نگاه کر دم. 
لاغر بود و خمید گی پشتش به وضوح دیده‌می‌شد. 
موهای جو گندمی‌اش, از زیر کلاه قرمزش مشخص 
بود. دست‌هایش می‌لر زیدند و لبخند کم فروغی 
گوشه لب‌هایش خودنمایی می کر د. به چشم‌هایش 
نگاه کردم. حتما در جوانی زن زیبایی بوده. 

همان طور که به آن پیر زن غریبه نگاه‌می کر دم.به 
یاد پدرومادرمافتادم.به‌یادمهر وعاطفه‌ای که هميشه 
در خانه ما وجود داشت. همین طور به باد نامه‌های 
عاشقانه و زیباوامیدوار کننده‌ای که آنها برای ما 
می‌نوشتند. مادرم می گفت محبت کردن رااز مادرش 
به ارث برده. حتی نوشتن نامه‌های محبت آمیز به 
غریبه‌ه ارااز او آموخته بود.نمی‌دانم مادربزر گم این 
کار رااز چه زمانی وبه چه دلیلی شروع کرده‌بود وچراتا 
اخر عمر ان راادامه داده بود. می‌دانم مادرم وقتی این 
موضوع را فهمید. بااشتیاق از مادرش خواست اجازه 
بدهد به او کمک کند. مادربزر گم وقتی اصرارهای 
مادرم‌رادید. سرانجام‌نرم شد واز ان به بعد.مادر و 
دختر شروع کردند به نوشتن نامه!بله» مادربز ر گم و 
مادرم به غریبه‌هانامه می‌نوشتند. غریبه‌هایی که اصلا 
آنهارانمی‌شناختند واز وضع زند گی شان خبر نداشتند. 
انها هر شب تعدادی نامه بر محبت می‌نوشتند و فرداء 
نامه‌ها رادر گوشه و کنار شهر و در جاهای مختلف 


قرارمی‌دادند تابه‌دست آدم‌هابر سد.نامه‌ها کوتاه 
بودند ومعمولا از دوسه خط بیشتر نمی شد ند.وقتی 
اولین بار فهمیدم مادرم به غریبه‌ها نامه می‌نویسد. 
دختر کوچکی بودم که به دبستان می‌رفتم. آن موقع 
کار بز رگ مادرم رادرک نمی کردم و منظورش را 
نمی فهمیدم اما وقتی دبیر ستان بودم و از زبان یکی از 
همکلاسی‌هایم شنیدم که روحیه مادرش. با خواندن 


نامه‌ای که یک غر يبه نوشته بوده زیر و رو شده به این 
کار علاقه‌مند شدم.از آن روز بیشتر بامادرم وقت 
گذراندم تاهم خودش را بهتر بشناسم و هم از نزدیک 
با کارش اشناشوم. 

ان‌روز,درقطاریادنامه‌های‌مادرم‌افتادم.نامه‌هایی 
که برای مادرم تقدس وویژگی خاصی داشتند و آنها 
راخیلی دوست داشت.به این فکر می کر دم که چرا 
ان‌نامه‌ها انقدر برای مادرم مهم بودند؟ نمی‌دانم 
چرایک تکه کاغذ معمولی که حرف‌های عادی در 
آن واه تا ایو هوق با دست کسی فی رسد 
اهمیت ویزه‌ای پیدامی کرد. به یاد دفتر یادداشتی 
افتادم که در کیف دستی‌ام بود. تصمیم گرفتم تا قطار 
راه‌نیفتاده» برای آن‌ زن مسن یادداشتی بنویسم وبه 
او بدهم. می توانستم نامه را زیر پایش بیندازم و فورا 
ازاطرافش دور شوم و از قطار بیرون بروم. دفتر رااز 
کیفم بیرون آوردم. صفحه جدیدی باز کردم و شروع 
به نوشتن کردم. گویی واژه‌هایی که روی کاغذ می آمد. 
از درونم می‌جوشید. در واقعیت هم همین طور بود. آن 
نامه‌ها از سال‌ها ییش. بخشی از وجود من شده بودند 
و من هم مثل مادرم. باعشق وعلاقه‌ای خاص آنها را 
روی کاغذ می آوردم. وقتی سرم را بلند کردم خانم 
مسن رفته بود. نامه رادر کیفم گذاشتم. حالاباید به این 
فکر می کر دم که با نامه‌ای که برای ان زن نوشته بودم. 
چه کنم ؟ چون او را دیده بودم و بهش فکر کرده بودم. 
حس می کردم که آن نامه فقط مال اوست. 


این مال توست! 
بعداز آن‌نامه که هیچ وقت به دست صاحبش 
نر سید تعداد نامه‌هایی که می‌نوشتم روز به روز بیشتر 
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شد.در حقیقت از آن روز نامه‌های بیشتری از اعماق 
وجودم جوشید. چند روز بعد باز هم به قطار باز گشتم 
و این بار هدفم برایم کاملا روشن بود. باید نامه‌ای را 
که برای آن پیرزن نوشته بودم به دیگری می‌دادم. 
می‌خواستم این نامه‌های محبت آمیز رادر سر اسر شهر 
نیویورک پخش کنم. می‌توانستم برای هر نقطه شهر؛ 
چندین نامه بنویسم و آدم‌های بیشتری را خوشحال 
کنم. می خواهید بدانید جرا؟ برای اینکه نوشتن نامه و 
دادن آن به دیگران. حس خوبی به من می‌داد. 

سعی کردم خودم را تصور کنم وقتی یک غریبه 
برایم نامه‌ای می گذارد وبه دستم می‌رسد و آن 
رامی‌خوانم. خودم رامجسم می کردم زمانی که 
می‌خواهم در وا گن قطار یادر کافی شاپ بنشینم و 
کاغذی روی‌صندلی یازیر پایم توجهم راجلب می کند. 
اولین نامه‌هایی را که برای دیگران نوشته‌ام خوب به 
خاطر دارم. "گر این نامه راپیدا کردی...بدان مال 
توست همه‌نامه‌ها با این عبارت شروع می‌شد ند. 
تمام نامه‌ه ای مادر و مادربز رگم هم با همین عبارت 
به ظاهر ساده‌شر وع می‌شد ند ولی خدامی‌داند همین 
جمله ساده چه و کنشی به دنبال داشت وبا حس وحال 
خواننده‌اش چه می کر د. 

ولین نامه راخوب به‌یاددارم.در یکی ازایستگاه‌های 
متروبودم. منتظر بودم درها باز شوند وفور از قطار 
بیرون‌بروم. آنقدر تند راه‌می‌رفتم که پایم به یکی از 
ستون‌ها خورد وناله‌ام بلند شد. درد هم برایم مهم 
نبود. فقط می‌خواستم از ایستگاه مترو بیر ون بروم و در 
شهرناپدید شوم.اکتبر ۲۰۱۰بودونامه‌نگاری‌های 
من تازه شروع شده بود. تاز گی‌ها کالج را تمام کر ده 
بودم و برای زند گی به نیویورک رفته بودم. احساس 
تنهایی و بی کسی می کردم و به جای اينکه به فکر آینده 
و زند گی‌ام باشم, افسر ده شده‌بودم. دوست داشتم پدر 
ومادرم کنارم باشند و از تنهایی بیرون بیایم اما شرایط 
طور دیگری رقم خورده بود و بايد هر طور که شده‌با آن 
کنار می آمدم.یکی از همان روزهای خا کستری پاییز. 
به یاد نامه‌های مادرم افتادم. به خودم گفتم چرامن این 
کار را نکنم؟ همان لحظه قلم و کاغذی آوردم و شروع 


به نوشتن کر دم. چند نامه نوشتم اما نمی‌دانم چرابعد 
غریبه‌ای بودم که این نامه‌هابه دستم می‌رسید.دوست 
داشتم چطورباشند ؟بی گمان از نامه‌های‌ناراحت کننده 
خوشم نمی آمد. چند نامه شاد و امیدوار کننده نوشتم و 
ارزشمندی هستند و برایشان روزی خوش وروشن 
ارزو کردم. تمام پاییز می‌نوشتم. نامه‌هارادر جاهای 
جا که دستم می ر سید و شرایطش بود می گذاشتم.حتی 
به سرویس‌های عمومی می‌رفتم واین کار رامی کردم. 
در فروشگاه‌ها می‌چر خی دم و در جیب لباس‌ها نامه 
می گذاشتم. مادرم می گفت محبت, دوست و آشنا و 
غریبه و فامیل نمی‌شناسد. باید آن رابه همه هد یه کرد. 
می گفت آدم‌های‌زیادی در دنیاوجود دارند که تنها 
هستند یا گر فتاری و مشکلی دارند.وقتی یک نفر حتی 
یک غر يبه یادداشتی محبت | میز به انهامی‌نویسد 
واقعا خوشحال می‌شوند. ان وقت آن یک نفر هم 
سعی می کند مهر و محبت درونش رابه دیگری 
منتقل کند و محبت همین طور دست به دست 
می چ ر خد و به همه سرایت می کند. آن وقت در 
این دنیای خشن و پر از مشکل, بر ای ادامه زند گی 
انگیزه پیدامی کنیم و کمی مهربانتر می‌شویم. 

تو دیگر تنها دیستی 

چند ماه گذشت. فکر تازه‌ای به ذهنم رسیده 
این کار رابه بقیه نیز یاد بدهم. خیلی زود این کار 
را انجام دادم. انگیزه زیادی داشتم و می‌خواستم 
ان رابه بقیه هم بدهم. بالاخره وب سایت راراه 
انداختم. 

حدود یک سال بعد, زنی درباره دوست 
صمیمی‌آش به من نامه نوشت. دوست او زن 
جوان و بیوه‌ای بود که یک فر زند کو جک داشت. 
همسرش را در حادثه‌ای از دست داده بود و تنها 
مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می کرد و مسائل 
مالی. یکی از مهمترین آنها بود. او از جند ماه گذ شته 
موفق نشده بود اجاره خانه‌اش را بیر دازد و هر لحظه 
امکان داشت حکم تخلیه خانه به دستش برسد. 
داستان زندگی آن زن جوان رانوشتم و در وب‌سایتم 
گذاشتم واز خوانندها خواستم بعد از خواندن آن.اگر 
می‌ خواهند و از دستشان برمی آید, به او کمک کنند. 
از مردم درخواست کردم به | درس من,به او نامه 
بنویسند. می خواستم حتی گر هیچ کمک مالی هم به 
پست شهر رفتم و در صندوق پستی‌ام راباز کردم.قلبم 

وقتی از مر کز پست بیرون می |مدم. مسئول اداره 
مراصدا کرد وباهیجان توضیح داد که چون تعداد 


راییش خودش نگه داشته. وقتی که مر کز بست را 
تر ک می کر دم کیسه بزر گ نامه‌های رسیده‌رادر بغل 
شدم.عده‌ای فقط با نوشتن نامه با او همدردی کر ده 
بودند. عده زیادی هم قول داده بودند از هیچ کمکی به 
او دریغ نکنند. این اولین و جدی‌ترین جواب و واکنش 
به نامه‌هایی بود که می‌نوشتم.باشوق وذوق بسیار 
موضوع رابادوست آن زن درمیان گذاشتم واز او 
۳ اخر ماه منتظر بماند. تمام ان یک ماه به جمع کردن 
نامه‌ها و محبت‌های بی‌دربع مردم کل شت اخر ماه 
همه راجمع کردم وبه درس آن زن فرستادم وبرایش 
مالی وعاطفی مردمی که‌در ظاهر غر ببه بودند.در 
سخت ترین شر ایط به داد او رسیده بود و او رااز بحران 
نجات داده‌بود. او در ایمیلش نوشته بود: "آنچه که 
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مشکلاتم رابرطرف و دردم رادرمان کرد. این بود که 
با ان نامه‌هابه من ثابت شد که هیچ وقت تنهانیستم 
وتلاش ومبارزه‌در زندگی.بی‌دلیل وبی‌سرانجام 
کا نحل ووا کک مال غر وهاو ات 

نامه بنویسید 

بعد از دیدن این وا کنش‌ها و نتیجه مثبتی که این 
نامه‌نگاری‌ها داشت. مصمم شدم راهم راادامه بدهم. 
آهمیت می دادم وسعی می کردم مشکلات تعداد 
اثر اتفاق‌هایی از اصل خودمان فاصله بگیریم و کاری 
انجام دهیم که در ظاهر بد باشد. باز هم دراعماق 
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وجودمان روح پا کی هست که هر وقت به آن رجوع 
کنیم.وبه اصل پا کمان بر گردیم.مارابی جواب نخواهد 
گذاشت. همه ما اشتباه می کنیم. گاهی دل ادم‌هایی را 
که بر ای ما مهم هستند و تمام زند گی‌مان به | نهاوابسته 
است. می‌شکنيم. گاهی زیر قول و قرارمان می‌زنیم. 
گاهی حتی به خود مان هم شک می کنیم. به خداشک 
می کنیم و امیدمان را از دست می‌دهیم. 

چند وقت پیش پدر یک دختر جوان که از سرطان 
رنج می بر د به من نامه نوشت واز من خواست کاری کنم 
که‌امید به زند گی بار دیگر در دل دختر ش شعله‌ور شود. 
یک روز, وقتی دختر از بیمارستان به خانه برمی گردد. 
دم دربایک جعبه بز رگ روبرو می‌شود ووقتی در 
جعبه رآباز می کند. با آنبوهی نامه مواجه می شود که 
همگی برای روحیه دادن به او نوشته شده بودند. لوسی 
دوران سختی راسپری می کرد و در آن روز صبح. یکی 
از بد ترین و دردناک ترین دوره‌های شیمی درمانی‌اش 
راپشست سر گذاشته بوداماوقتی آن‌نامه‌هارادید. 
درد جسمی و روحی‌اش رافر اموش کرد. ساعت‌ها 
نشست و آنها را خواند. پدرش می گوید: لوسی 
ساعت‌ها همان طور روی زمین نشست بود و 
نامه می خواند و اشک می‌ریخت. پس از خواندن 
آخرین نامه از من خواست آنها را به تمام گوشه 
و کن اراتاقش‌بزنم.از آن‌روز,در ودیواراتاق 
دخترم پر شد از کلمه‌ها و جمله‌های محبت آمیز 
وامیدبخش.میل‌به زند گی وتلاش بر ای زنده 
مان‌دن در وجودش جان گرفت و تصمیم گرفت 
در برابر سرطان تسلیم نشود. " 

ازپدر لوسی خواستم مرااز حال دخترش 
باخبر کند. در کمال تعجب.امید کار خودش 
را کر د. بدن بی‌جان و درمانده لوسی به درمان 
پاسخ داد واوتوانست پس از پایان دورهشیمی 
درمانی, به کالج بر گردد و الان هم زند گی خوبی 
دارد. لوسی پس از بهبود یکی از کسانی شد که در 
وب‌سایت من همکاری می کنند و به غریبه‌هایی 
که مشکلی دارند. کمک می کند. 

آخرین نامه لوسی به پسر نوجوانی به 
اسم متیو بود. متیو, در دوره حساس و بحرانی بلوغ 
قرار داشت وبه دلیل مشکلاتی که بیدا کر ده‌بود.از 
خانواده‌اش فاصله گر فته بود اما هميشه فکر می کرد 
پدر ومادرش او رادوست ندارند. متیو گر فتار دوستان 
ناجوری شده و مسیر زند گی‌اش کاملا تغییر کرده‌بود. 
وی برای این نآفامن توجوان توت دلم‌می شوه 
بدانی این که فکر کنی خانوادهات به فکر تونیستند و تو 
را دوست ندارند: کاملا اشتاه است: همان طور که من 
فکر می کردم کسی راندارم و تنهاهستم.زند گی. مانند 
چرخه‌ای است که هیچ وقت از حر کت نمی‌ایستد. 
آدم‌هایی هم که به زند گی مامی آیند ومی‌روند. تمامی 
ندارند. جالب است بدانی محبت ادم‌ها هم پایانی 
ندارد و هر گز به آخر نمیر سد. شما هم امتحان کنید! 
برای غریبه‌هاء نامه بنویسید وبه آنهاامید بدهید تا 
فکر نکنند تنها هستند. امید و حس تنها نبودن. نیمی از 
زاه دشوار مشکلات را هموار می کند. 


س حو 


e 


از معت س که‌ها مل 


% 


هی دسو 


اوه 


e‏ ووی 


داستان زندگی 


mM 


حدود دوهفته قبل بود که پیامی به جیمیلم ارسال شد 
بااین مضمون: 

"سلام آقای‌طیب.من از خارج از کشور مزاحمتان 
میشم.... شسماره شماروندارم.ا گر برایتان‌مقدوراست 
به شماره‌ای که نوشتم به من زنگ بزنید. مطمئن باشید 
کار واجبی دارم واز خجالت هزینه تلفن شما هم در آینده 
برمیام ! 

کمی باخودم کلنجار رفتم و سرانجام شماره را گرفتم 
واول کار گفتم:شنیدی وضع نویسنده‌ها و مطبوعاتی‌ها تو 
ایران خوب نیست. اما نه اونقدر که از هزینه تلفن برنیابیم! 

مردخندیدو گفت:اصلاقصد جسارت‌نداشتم.چون 
این تلفن مربوط به مشکل منه, چنین حرفی زدم. 

کمی حال و احوال غریبانه کردیم و سپس مرد گفت: 

- من ده روز دیگه دارم میام ایران» خیلی دلم می‌خواد 
وقتی پام مير سه تهران و قبل از اینکه حتی به سراغ خانواده و 
آشناهام برم.شمار و ببینم و داستان زند گیم روبگم.امکان 
داره این لطف رو از من دریغ نکنین ؟ 

خندیدم وپاسخ‌دادم: خیلی‌اروپایی حرف می‌زنی 
رفیق, حتماحرفهات شنید نيه که می خوای قبل از همه به من 
بگی! "...مرد آهی کشید و گفت: خیلی شنیدنیه!" 


اي ما ماج 
Sa‏ 


سه شنبه هفته قبل, داخل 'لابی هتل هما "'مردی 
را که منتظرش بودم ملاقات کردم. آنچه که بیشتر 
اهر چیز توجهم راجلب می کرد.رد دردی بود که 
در جای جای چهره‌اش به چشم می‌خورد. آهی کشید 
و گفت: حتی وقتی اونطرف بودم هم داستان زند گی 
رومی‌خون دم!اماه ر گز فکر نمی کردم یک روز خودم 
بشم سوژه شما! ...لبخندی زدم و گفتم: هیچکس فکر 
نمی کنه یک روز خودش سوژه بشه!" 

مرد شروع به گفتن کرد.. 

چهارده سالم بود که از بس فک و فامیل و دوست 
و آشنامر انابغه خواندند ومدام در امتحانات مدرسه 
شاگرد اول شدم و در استان نیز اسمم رابه عنوان 
"دانش آم وزنخبه "مطرح کر دند. سرانجام پدرو 
مادرم تصمیم گرفتند مراتسلیم آینده‌ای کنند که 
دیگران برایم پیش‌بینی می کر دند. ۱ 

_به خدااین بجه اینجا حیف میشه.... اخرش 
می‌خواد یک لیسانس بگیره و اگه شما بتونین از عهده 
مخارجش بربیاین, موفق میشه یک فوق لیسانس 
بگی ره بعدش فکر می کنید چی میشه؟ بايد بره تو 
صف تحصیلکر ده‌های بیکار. که‌اگر پار تی داشته باشه»ء 
می تونه تو یک اداره‌ای با حقوق بخور ونمیر استخدام 
بشه.در غیر این صورت باید یک پیکان بندازه‌زیر پاش 
ومسافر کشی کنه!ولی حالا که این موقعیت براتون 
فراهم شده و "آقای عضدی "حاضره براش پذیرش 
بفرسته وازش تو آلمان و توی خانه خودش پذیرایی 
کنه» به پسر تون خیانت نکنید وبگذارید آصف آینده 


ب‌ 


بر اساس سر گذشت؛ اصف 


روشنی داشته باشه! 
اینطوری بود که در جهارده‌سالگی: اولین مدر ک 


رسمی که به نامم صادر شد پاسپورت بود و قرار شد 


وس مه م 


لای ۰ 


تهیه و تنظیم: محسن طیب 
Mohsen.ak212@gmail com‏ 
Tayeb akbarzadehn@yahoo.com‏ 


برای ادامه تحصیل و زندگی راهی فرانکفورت شوم. 

یادم‌نیست در فرود گاه و هن‌گام خداحافظی با 
خانواده‌ام چه حالی داشتم, آنقدر بز رگ نشدهبودم 
که بتوانم این تغییر مسیر زند گی را در ک کنم. و هنوز 
آنقدر بچه بودم که به خاطر جدا شدن از خانواده ام 
تک یه جات تشد اهر چه توص رای اى 
غير از اینکه تن به تقدیر بدهم. 

تنهاچیزی که این فراق سخت رابرایم قابل تحمل 
می‌کرد. حضور خانواده عضدی "در آلمان بود. آنها 
که همسایه قد یمی مادر تهر ان بودند.سال‌هاقبل راهی 
آلمان شده بودند تا بلکه به کمک بهترین پزشکان 
آن‌دیار.به‌بزرگترین آرزویشان, که بچه دارشدن 
بود برسند. 

آقای عضدی هنگامی که در ایران زند گی می کرد. 
معمار بود وباساختن و فروختن خانه‌های زیادی»وضع 
مالی خوبی پیدا کرد و چون عاشق همسرش شیرین 
خانم "بود به جای اینکه مانند خیلی از مر دان وقتی از 
نازا بودن زنشان باخبر می‌شوند دنبال تجدید فراش 
باشد. پای زنش ایستاد و حتی موقعی که پزشکان 
آلمانی گفتند همسرتان‌هر گز نمی‌تونه‌مادر بشه " 
اخم هم نکرد. و از آن جایی که می‌دانست اگر به ایران 
برگردند باید متلک‌ه او طعنه‌های فک و فامیلش را 


ها رھ AE‏ 


تحمل کند, تصمیم گرفت زند گی‌اش رادر همان آلمان 
ادامه بد هد. هر جه داشت به پول تبد یل کرد و در همان 
در حسرت فر زند بودند. تأاینکه در سفر اخر که برای 
ار اا . ۲ 7 ۱ ۳ 
اگر دلتون می‌خواد اصف رو بفرستین ار وپاء روی 
من حساب کنین "و چون می‌دانست پدر و مادرم توان 
یکی ازاتاق‌های خانه لو کسشان رادر اختیارم گذاشتند. 
لباس‌هارابرایم خریدند و الحق که همچون پدر و 
مادری مهر بان مر اقبم بودند. من نیز باهمه وجود تلاش 
می کردم که در مدرسه و بعدها در دانشگاه‌موفق باشم 
و جزوبهترین‌ها محس وب شوم. همین طور هم شد و 
در بیست و یک سالگی موفق شدم مدرک مهندسیام 
آلمان ثبت نام کردم و تنهاامشکلی که داشتم. دوری‌ام 
بار هم اقای عضدی به دادم رسید و با پرداخت هزینه 
مرا ار انط را ر دیدار ا مهن 
کر د. پس از حدود دوازده سال به ایران بر گشته بودم و 
هر گز آن روزهای شیرین راف راموش نمی کنم. هر شب 
می‌شد يا در مهمانی‌های دوستان دوران تحصیل و 
بچه‌های محل شر کت می کردم و... و همان جا بود که 
با فتانه اشناشدم؛دختر زیبایی که دوست زن پسر 
دایی‌ام بود ومن در همان نگاه اول احساس کردم به او 
علاقه‌مند شده‌ام. این رایادم رفت بگویم که در المان؛ 
من که به قول دوستانم "بچه مثبت محسوب می‌شدم. 
سرم فقط توی درس و کتاب بود به همین خاطر نیز در 
روزهای قبل از آمدنم به ایران ‏ شیرین خانم که واقعا 
حرمت مادرم را داشت. گفت: 

-اصف‌جان,تو که دنب ال تفریح‌های انچنانی 
نیستی. هر بار هم که در مورد ازدواج باهات صحبت 
کردم گفتی دلم می خواد بایک دختر ایرانی ازدواج 
وخان‌واده‌داری‌رویی دا کردی که حاضر ه‌باهات بیاد 
آلمان, باهاش ازدواج کن و بیارش اینجا..." 

"فتانه همان‌دختری‌بود که هميشه در روياهایم 
دنبالش می گشتم, زیباء آ تشپاره, بذله گو, بگو و بخند و 
از همه مهمتر. آنچه را که من هر گز تجر به نکر ده بودم 
نصیبم کرد؛ طعم عشق! 

اری»فتانه وقتی نگاهم می کر داز دنیا جد امی‌شدم. 
از آنچه که خودش تصور کند به او ابراز عشق کردم 
و پیشنهاد ازدواج دادم. او که می گفت خودش هم مرا 


دوست دارد, فقط یک مشکل داشت و آن هم عدم 
تمایلش برای زند گی در آلمان بود و این همان جیزی 
بود که من نمی‌توانستم از آن بگذرم. به همین خاطر 
تلاش کردم او را قانع کنم و گفتم. 

-ببین فتانه.... خود من هم آرزوم اينه که یک روز 
بیام و توایران زند گی کنم. اما اون روز الان نیست. من 
الان در ابتدای‌دورهد کتر اهستم ولااقل م شش سال 
دیگه باید تو المان بمونم. اما بهت قول میدم به محض 
اینکه به مدرک مورد نظرم رسیدم و صاحب موقعیتی 
ایده آل شدم با هم بر گر دیم ایران! 

هنگامی که فتانه درخواستم را پذیرفت.احساس 
کردم که خوشبخت ترین مرد کره زمین هستم. حالا 
فقط دو کار مانده‌بود که انجام بدهم:بافتانه ازدواج 
کنم واوراباخودم به آلمان ببرم.هنگامی که موضوع را 
تلفنی به آقای عضدی و شیرین خانم گفتم. آنها بیشتر 
از من و مانند پدر ومادرم ابر از خوشحالی کردند وقرار 
شد آقای عضدی از همه امکاناتش ومر تیت اجتماعی 
خوبی که داشت استفاده کند تادر کوتاه‌ترین زمان؛ 
شراط رایرای مدن فاد مها مارد خوخ اه 
خاطر اینکه خود م اقامت آلمان راداشتم,با کمک آقای 
عضدی. کار ها خیلی زود انجام و پس از سه ماه که از 
حضورم در ایران می گذشت ویک ماه پس از ازدواجم. 
ویزای همسرم نیز صادر شد. 

در فر ود گاه‌دوباره‌اشک‌هابود ولبخندهاء امااین بار 
خانواده‌ام خوشحال بودند که پسرشان به آرزویشان 
رسیده است. پدر و مادر فتانه اماء دجار نوعی نگرانی 
بودند کهالبته‌من‌به آنهاحق‌می‌دادم,چرا که باور 
نمی کر دند من با همه وجودم عاشق دختر شان هستم 
وبه همین خاطر گفتم: بهتون قول میدم که فتانه 
خوشبخت بشه هر دو فقط اشک می‌ ر یختند. اما 
فتان ه مدام آنه ارادلداری می‌داد ولحظه آخر نیز 
به مادرش گفت: یاد تون نره به دایی اسد زنگ بزنین 
بیاد فر ود گاه؟ 

وبعداز آنها که جداشدیم وداخل هواپیما نشستیم. 
در مورد دایی‌اش سوال کردم که گفت: دایی اسد. 
برادر کوچیک مادرمه. یعنی فقط پنج سال از من 
بزرگتره و من همه دوران کودکی‌ام رابااون گذروندم. 
تااینکه جهار سال قبل رفت آلمان و توی این مدت فقط 
تلفنی با هم در تماس بودیم. وقتی باخبر شد که من و تو 
ازدواج کردیم.اونقدر خوشحال شد که بااصرار زیاد 
از پدر و مادرم خواست ساعت و شماره پر واز رابهش 
بدیم که بیاد استقبال ما 

من هم از اینکه همسرم در آلمان یک فامیل دارد 
خوشحال شدم و با خودم فکر کر دم؛لااقل در آن‌ایامی 
که من دانشگاه هستم فتانه تنها نمی‌مونه ۲ 

در ف رود گاه‌فرانکف ورت همانط ور که حدس 
می‌زدم آقای عضدی و شیرین خانم باادسته‌های گل 
به استقبالمان آمدندوحتی به سبک‌ایرانی.برایمان 
اسفند دود کردند. همگی خوشحال بودیم و به طرف 
ماشین‌می‌رفتیم که دایی‌اسد هم‌پیدایش‌شدو 
فتانه با شادی به طرفش دوید و هر دواز فرط شوق 
اشک می‌ریختند. 


ماجرای دایی اسد رابرای آقای عضدی و شیرین 
خانم هم گفتم و انها نیز بادایی همسرم که فقط سه 
۱9 
پذیرفت و گفت: پس‌اگر اجازه‌بدین من فتانه حون 
رو باماشین خودم میارم و پشت سر شماراه میفتیم 
که گمتون نکنیم!" 

بااینکه دلم می‌خواست در لحظات ور ودمان فتانه 
ااا ی ای کرک 
اقای عضدی. هم | درس خانه رابه دایی اسد داد و 
هم شماره موبایل و منزلش راء شماره موبایل او راهم 
هم زنگ می‌زنیم... 
ماشین دای اف گذاشت و لحظه‌ای بعد از پا رکینگ 
فرودگاه خارج شدیم و به طرف خانه راه افتادیم. در 
تکان می داد و...اماوقتی وارد شهر شدیم وماشین‌ها 
زادندتف ا ومیل دای اند کے ازماغتی اقتاد 
آقای عضدی که می دید من مدام پشت سرم رانگاه 

_نگران نباش زن ذلیل.... الان پیداشون میشه! 

خندیدم ومنتظر رسیدنشان شدم.اما از ماشین 
زنگ زدم.امامردی آلمانی که تلفن راجواب داد گفت: 
"اشتباه گرفتین! با تعجب به آقای عضدی ماجرا را 
گفتم واو پاسخداد: شاید شماره‌رواشتباه نوشتی,در 
هر حال من مطمتنم الان که برسیم خونه. اونا جلوی 
در منتظر ند!" 

همین کار را کردیم وراهی منزل شدیم.اما انها 
هنوز نیأمده بودند. جاره‌ای نبود جز اینکه داخل خانه 
شویم ومنتظر بمانیم. حالا سه ساعت بود که از فر ود گاه 

-من شماره رو اشتباه نوشتم, چر افتانه و دائیش 
به هر جفتشون شماره رو دادم. زنگ نمی‌زنن! 
شایدعروست رفته‌بر ات یک کادوبخره.... | خه‌اینجا 
رسمه که مر دم همدیگر روسورپر ایز می کنن! 

و من به امید سورپرایز منتظر ماندم تا شب از نیمه 
گذشت وماه‌هم در آسمان ناپدید شد و خورشید طلوع 
کرد وتچ ر نور اران شا ماازا ها یری دلا 
همین خاطر هم بامراکز پلیس وهم با بیمار ستان‌ها 
تماس گر فتند. اما هیچکس خبری از آنها نداشت! 

ای کاش شماره پلا ک ماشین رو بر داشته بودیم. 
الان چطوری می‌تونیم از دایی جان اثری پیدا کنیم؟ 


٩۶ ی‎ 


مادر زنم صدایم راشنید. گوشی راقطع کر د! چند بار 
دیگر هم زنگ زدم. اما دیگر گوشی را بر نداشتند. 

داشتم دیوانه می‌شدم؛ یعنی واقعا من شماره 
"دایی اسد رااشتباه نوشته بودم؟ چرااسد که آدرس 
منزلمان راداشت. نمی آمد ؟ جرافتانه به من تلفن 
نمی زد؟ از همه مهمتر چرامادرش تاصدایم راشنید 
گوشی را قطع کرد؟ 

این افکار وسوالات گونا گون داش مغزم رامثل 
خوره می خورد. اقای عضدی هم مدام با بیمارستان‌ها 
و مراکز پلیس تماس می‌گرفت. اما هیچ خبری نبود! 

روز دوم که فرارسید واز آنها خبری نشد. چاره‌ای 
نداشتم جز اینکه شوهر خواهرم در ایران رادر جریان 
بگذارم و به او بگویم: 

_فرهاد. بد ون اینکه پدر و مادرم باخبر بشن, برو 
خانه پدر و مادر فتانه و از پیش آنها به من زنگ بزن! 

فرهاد که نگران شده‌بود. همین کار را کرد و جند 
ساعت بعد تلفن زد و گفت: 

-من نمی‌دونم قضیه چیه» اما وقتی زنگ زدم و در 
روباز کر دند.پدر فتانه بادیدن من در روبست وموقعی 
که چند بار صداشون کردم با عصبانیت گفت: 

-چی از جونمون می‌خواین ؟ دختر مون رو از مون 
گرفتین.حالاقصد دارین آرامشمون روبگیرین؟ 
آصف من می‌تر سم اگر بازم برم سراغشون به پلیس 
شکایت کنند و کار به کلانتری بکشه و اون وقت پدر و 
مادرت از قضیه باخبر و نگران بشن! 

_حق با توئه فرهاد جان.... بهت خبر میدم چیکار 
کنی...تلفن راقطع کردم وموضوع را ک هبه آقای 
عضدی گفتم. کمی فکر کرد و گفت: 

درس خانه مادرزنت روبده‌به من,هنوزهم توی 
ایران رفقابی دارم که می‌دونند باید جیکار کنند! 

دقیقه‌ای بعد آقای عضدی به یکی از دوستانش در 
ایران تلفن زد. بعد از اینکه قضیه را توضیح داد ادرس 
راداد و گفت: گوش کن اکبر.... میری دم این خونه و هر 
طور شده از زیر زبان این مرد و زن حقیقت رو می کشی 
بیرون.... متوجه شدی | کبر جان؟ هر طور شده! 

وقتی آقای عضدی‌اینها را گفت, دلواپسی‌ام بیشتر 
شد...شب دوم هم گذشت ودر حالی که شیرین خانم 
تاصبح نماز می‌خواند ومن جل وی در راه‌می‌رفتم و 
آقای عضدی فقط سیگار می کشید. دومین خور شید 
فرانکفورت هم طلوع کرد وساعت ۸صبح بود که 
تلفن زنگ خورد. 

آقای عضدی گوشی رابر داشت و گفت:نگی دست 
خالی اومدی که ازت می‌رنجم اکبر جون! 

آقای عضدی دهد قیقه پای گوشی فقط می‌شنید و 
اکبر آقاحرف می‌زدوحرف می‌زدودر حالی که‌من 
از اضطراب و نگرانی پر بودم» آقای عضدی با رفیقش 
خداحافظی کرد و گوشی را گذاشت ودر اا ۲۳ 
زده بود به چشمان من. گفت: 

_برات خبرهای خوبی ندارم پسرم! 

آقای عضدی این را گفت و سپس شروع به گفتن 
کرد و از سورپرایزی که انتظارم را می کشید. گفت... 

ادامه و بابان زند گینامه در شماره آینده 


<< "«ِ 


علت تو جه 


% 
2 ۰ 


ده ۱۱ 


ان ادن است که د 


م« م2 


آنطور که می خو اهد ده آن نمی ر سد 


6 داذنه 


زیر نظر:الف - شهایی 


وکخاطروثراموش‌تشدنی رای همه 


شناخت اف از دک دا ۰۰۰ ۱۳ 
برای رفتن به جبهه شر ط رضایت پدر و مادر 


5 


در طول دوران جنگ هشت ساله همواره شاهد پخش تصاویر و فیلم‌هایی از صحنه‌های فدا کاری ۲۵ سح ۰ 


و جانفشانی فر زندان دلیر ایران زمین بودیم.اما برخی از آن تصاویر حکایت از عظمت و بزر گی 
ملتی داشت که در طول تاریخ جاودانه خواهد ماند. یکی از این تصاویر. فیلم اسرای ایرانی در 
اردو گاه‌های قرون وسطایی ار تش صدام بود که توسط خبر گزاری فرانسه در سر اسر اروپا و 
دیگر کشورهای جهان به نمایش گذاشته شد. یکی از این نوجوان‌ان, آزاده جانباز علیرضا 
رحیمی" است که با خواندن یک بیت شعر. (ای زن به تو از فاطمه اینگونه خطاب است)متر جم 
زن و دیگر اصحاب خبر گزاری فرانسه را تحت تاثیر قرار داد و آنها را وادار کرد در برابر 
نمایند گان ملت ایران.اگرچه در غربت و اسارت هستند. سر تسلیم فرود آورند. صدای 
سبز بسیج در این شماره گفت و گویی اختصاصی دار د با آد کتر علیرضا رحیمی" که در 
ابتدا از خاطرات آن دوران برای ما سخن گفت. 


می‌خندد و می گوید بله, من سال ۱۳۴۷ در در داخل خودرو و در میان رزمند گان پنهان شدم و کسب آمادگی لازم برای شر کت در عملیات مشغول 


شهر شوشتر به دنیا آمدم و دوره نوجوانی‌ام همراه خودرو شوشتر رابه مقصد اهواز تر ک کرد. سرانجام بودند تا اینکه بالاخره در هفدهم بهمن ماه سال ۶۱ 
با انقلاب و جنگ شروع شد. سال ۱۳۶۱ که نزدیک تلاش‌های چند ماهه من به بار ن 
به دو سال از شروع جنگ گذشته بود و من در کلاس امام حسن(ع) در کنار دیگر نیروها دوره آموزش‌های عملیات والفجر مقدماتی " آغاز شد .دلاور مردان 
دوم راهنمایی مشغول به تحصیل بودم. شهادت معلم نظامی رابه پایان رساندیم.اماب از هم فرماندهان ایران زمین بعد از بشت سر گذان شتن موانع طبیعی و 
زبان انگلیسی مدرسه‌مان. شهید آقاخانی " که رابطه تیپ از حضورم در خط مقدم جلوگیری کردندو همچنین عبور از میادین پرشمار مین و کانال‌هایی با 
بسیار عاطفی و صمیمی با دانش اموزان داشت. در قسمت تدار کات و تبلیغات مشغول به خدمت عمق ۴ متر خود رابه خطوط مقدم دشمن رساندند و 
انگیزه من و دو نفر از دوستانم برای رفتن به جبهه شدم و در همان زمان به فراگیری آموزش تخریب با حمله‌ای برق آساسنگرهای صدامیان رایکی پس 
شد. ثبت نام و حضور در جنگ خود ماجرایی قابل مشغول بودم. با شروع عملیات رمضان در تابستان از دیگری تصرف کردند. آخرین بار در کانال‌ها بود 
توجه داشت و از نظر قانونی و با توجه به سن کم وجثه سال ۱۳۶۱ بود که روزها به سختی برایم سپری که صدای برادرم را شنیدم که تکبیر گویان آرپی‌جی 
کوچک نمی‌توانستم در جبهه‌ها حضور پیدا کنم. اما می‌شد و بااشک و حسرت رزمند گان رابرای‌شر کت بر دوش گرفته و به سمت مواضع دشمن می‌رفت. 


ت و در تیب عازم خطوط مقدم جبهه شدیم و در ساعت ۲۱/۲۰ 


ت تلاش کنم. در میان انفجار و گلوله‌های دشمن به 


روشن شده بود که جنگنده‌های دشمن 
به کمک نیر وهای بعثی آمدند. فضای 


منطقه را انفجار و دود و آتش درب ر گرفته 


ی € ۲ ۱ : 1 ae TET Fol‏ کر 
1 وواک بر 2۳ نی موصوع رفتن به #س ۵ | 1 ۳ وم به سمت حاده‌ای می‌نواست جان 

جبهه را با مرحوم مادرم در میان گذاشتم. 7 پناهی درست باشد. می‌دویدیم. 
ان شیرزن جادر به سر کرد وبامن راهی ی 


متجاوز اعلام کنم. "حضور او در سپاه و بیاناتش» سد بعد از اتمام امتحانات, ماندن در شهر و پرداختن وصفی TT‏ نیر استخوان. ۳ 
عظیم موانع رادر هم شکست واز آن روز بود که به زند گی روزمره برایم سخت شده بود. شهادت خرد کرده و زیر زانو با زاویه قائمه به سمت دیگری 
سرنوشتم به شکل دیگری رقم خورد. روز اعزام فرا تعدادی از دوستان و یکی دیگر از معلم‌های مدرسه چ ر خیده بود. متأسفانه برخی از یگان‌ها نتوانستند 
رسید و همچون مرغی که از قفس آزاد شده است در عملیات رمضان باعث زنده شدن انگیزه حضور خطوط دش من در جناحین گردان‌ماراتسخیر کنند 
برای رفتن به سوی جبهه لحظه شماری می کردم دوباره‌ام در جبهه شد واین بار تشویق‌هايم باعث وعده‌الحاق آنهاباعث شد دستور توقف وعقب 
اما ۱۴ ساله بودن و این جثه کوجک دردسر جدیدی شد که همراه برادر بز رگ و عمویم که متاهل بود. نشینی صادر شود. در حالی که به شدت از درد به 
به بار آورده بود و در هنگام سوار شدن به خودرو. عازم جبهه‌ها شویم. به مقر تیپ امام حسن(ع) که در خود می‌پیچیدم و ناله کنان به پای غرقه به خون خود 
یکی از فرماندهان سپاه از اعزام من جلوگیری کرد. منطقه عمومی شوش مستقر بود رفتیم. من دریگان خیره شده‌بودم. یکه و تنها در آن بیابان افتادم و توان 
هر چند سخت بود اما ناامید نشدم و چند روز بعد تخریب وبرادرم به عنوان آرپی‌جی زن در گردان حر کت نداشتم و خود رابه تقدیر وسرنوشت سپردم. 


4 
a —ً 0‏ الاعات کل ا رو ۳۹۸٤‏ 


مدتی با درد و تنهایی کلنجار رفتم که ناگهان از سمت 
جاده شش نیر وی نظامی که دو نفر از انها سیه جرده 
بودند. آرام آرام به سمت من نزدیک شدند. نیروهای 
بعثی در حالی که اسلحه‌هایشان رابه سمت من نشانه 
گرفته بودند. در اطراف من حلقه زدند و باجشمانی 
از حدقه بیر ون زده که تعجب از نگاهشان در بر خورد 
بارزمنده‌ای کم سن و سال» به وضوح نمایان بود و 
با تعجب و بهت زده به من خیره شده بودند. یکی از 
نیروهای سیاه چرده با قدی بلند که بعدها فهمیدم از 
مزدوران کشور سودان هستند و به خدمت آرتش 
بعث در آمدند. من را از زمین بلند کرد و همچون 
کودک در‌اخوس ک و رها ا 
ار ری رو 
به حر کت کردند. در چهره‌های آنها شادی و غرور 
از اسارت یک نوجوان ایرانی به چشم می‌خورد. در 
حالی که درد شدیدی سراسر وجودم را در بر گرفته 
بود و خونریزی همجنان ادامه داشت در کنار خاکریز 
در مقر فرماندهی رهایم کردند. کم کم تعداد اسرا 
بیشتر و بیشتر می‌شد که همگی از رزمند گان گردان 
ابوالفضل (ع) بودند و در کنار من بر روی خاکریز 
نشستند. تعدادی فیلمبردار که در مقر فر ماندهی 
مستقر بودند شروع به تصویر بر داری از اسرا کر دند. 
اما همه توجه انها بیشتر به سمت من بود. فر ماندهان 
بعثی از اسارت من به وجد آمده بودند و بدون توجه 
به وضعیت زخم پایم و جراحت دیگر اسرادستور 
گرفتن عکس و فیلم را دادند. 

بعد از اينکه کار فیلمبرداری از اسرابه پایان رسید 
اسرای سالم و زخمی رابه پشت یک تویوتاوانت 
انتقال دادند و در حالی که به صورت فش ده در کنار 
یکدیگر جای گرفته بودیم خودرو شروع به حر کت 
کرد و پس از طی مسیری حد ود چهار کیلومتر در یک 
محوطه باز ایستاد و اسراراییاده کر دند. جفیه‌های 
رزمند گان را پاره کردند و دسته‌ها و چشمان اسرارا 
بستند و در گروه‌های ده نفری سوار بر کامیون‌های 
نظامی کر دند و اسرا را وادار ساختند در کف کامیون 
بنشینند و دو سرباز در هر کامیون ماموریت حفاظت 
از رزمند گان رابر عهده داشتند. از یک سو درد 
شدید امانم را بریده بود و از طرف دیگر سرد رگمی 
و بلاتکلیفی از وضعیتی که در انتظارمان بود بیشتر 
نگرانم می کرد و رنجم می‌داد. 

حدود یکساعت پشت کامیون در حر کت بودیم 
و در این میان درد دیگری که بر اثر سفت بستن 
دست‌هایم به درد پا اضافه شده بود. به شدت آزارم 
می‌داد. همچنان که در حال تلاش برای شل کردن 
گره بودم. ناگهان سرباز عراقی سیلی محکمی به 
صورتم زد و موهایم را در دست گرفت واز کف 
کامیون بلند کرد و بر روی صندلی نشاند و در حالی 
که موهایم رامی کشید با حالت غرور الفاظی را به 
تمسخر به زبان عربی می گفت و سعی در توجه 
مردمی که برای تماشای اسر جمع شده بودند. به 
سوی من می کرد. 

شب اول را کجاطی کردید؟ 


بعدازظهر بود که بعد از ساعت‌ها جر خاندن اسرا 
در شهر. رزمند گان را در داخل ساختمانی نظامی 
با دیوارهای بلند که به کلانتری شبیه بود. منتقل 
کردن ند ود ۰رزمنده سالم و زخمی را در یک 
سالن قرار دادند و درها رایستند و ما رابه حال خود 
رها کردند.دیگر هوا تاریک شده بود که صدای آه 
و ناله مجروحان که از درد به خود می‌پیچیدند و 
خونریزی آنها ادامه داشت. فضای داخل سالن را 
پر کرده بود. آن شب سخت و طولانی را که سبب 
شهادت تعدادی از مجر وحان برافر خونریزی در 
غربت و اسارت شد. هر گز از یاد نخواهم برد و آن را 


عکس اختصاصی خبرنگار روزنامه اطلاعات در روز آزادی در سال ۶۳ 


ار N‏ ۱ 
شب ملکوتی نام گذاشتم. 

کل( بعنی به بیمارستان منتقل نشدید؟ 

جراء اما بعد از گذشت بیشتر از یک شبانه روز 
دست پزشکان ساخته نبود و در اتاق عمل پایم را قطع 
کردند. هشت ساعت بعد از عمل بود 
که به وضعیت طبیعی باز گشته و کم کم 0 
متوجه از دست دادن پایم شدم. د 

البته مجروحان ایرانی تعدادشان 
زیاد بود و نیروهای بعشی انها رادر 
راهر وهای بیمارستان قرار داده بودند. 
به سرعت خبر وجود اسیری کم سن با 
پای قطع شده در میان نظامیان مستقر 
در بیمارستان و شهر پیچید و گروه گر وه 
برای دیدن من به بیمارستان می | مدند. 
نگاه‌های سنگین تحقیر آمیز که حاکی از 
بر شدت درد و غربت آفزوده بود. 

× چه زمانی از بیمارستان مرخص 
شد ید ؟ 
ترخیص وروانه اردوگاه‌الانبار در استان 
رمادیه شدم. یکی از آسایشگاه‌های 


۷ الاعات سل کح ۱۷ 


ارد و گاه به درمانگاهی برای مجروحین تازه وارد 
اسرای قدیمی نباید با اسرای جدید دیدار 
می کر دند و تنها کسانی که در درمان‌گاه به عنوان 
ات رس تاره نظافتجی از میان اسرا در آنجا 
مجروحان آ گاه شوند. 
حدود دو ماه قبل از اسارتم بود که به دستور 
صدام اردوگاهی در شهر الانبار تاسیس شده بود 
تاسیس این کمپ قرار دادن نوجوانان در معرض دید 
خبرنگاران بین‌المللی بود و دشمن بعثی می کوشید با 
تبلیغات وسیع چهره دولت ایران را مخدوش کند 
و برای اجرای این هدف حدود ۲۰۰ اسیر نوجوان 
۴ ساله به بالا را در این اردوگاه جمع کرده بود و 
خبرنگاران از کشورهای مختلف برای بازدید و تهیه 
از اسار تم به این اردو گاه منتقل شدم. 
و در این اردو گاه بود که آن مصاحبه تار یخی 
و آن اتفاق زیبا افتاد؟ 
بله هیچگونه دسترسی به اخبار و اطلاعات در 
اردوگاه وجود نداشت. اما همه رزمند گان از روحیه و 
چند توپ فوتبال در محوطه اردو گاه قرار می‌دادند 
و اتوبوسی وارد ارد و گاه می‌شد. اسر می‌دانستند که 
روز مصاحبه فرارسیده است. خبرنگاران در حالی که 
نیروهای بعنی در میان رزمند گان به شدت مراقب 
اوضاع بودند. حدود دو ساعت در داخل آسایشگاه‌ها 
ادن وبا آنها عکس مي‌گرفتند 
ای رای مصاحبه با خبرتگاران 
کک ساب مي‌دانستشند. آنها با 
همدلی و همراهی قبل از هر گونه مصاحبه, خبر نگاران 
راملزم به رعایت باورها و اعتقادات خود می کر دند 
و روزی که خبرن‌گاران خبر گزاری فرانسه برای 
گفت و گو با اسرا به ارد وگاه آمدند. در 
ان روز دوربین فیلمبرداری انها روشن 
و در حال ضبط فیلم بود و مترجم هندی 
این خی رگزاری که‌استتاه زبان فارسی 
در دانشگاه دهلی بود. بدون حجاب به 
ا اک راا را 
خبرنگاران خودداری می کردند و در 
آن روزهای سخت و دردناک در میان 
اصرار مترجم. ناگهان در یک لحظه این 
شعر به ذهنم رسید و به او گفتم: 
ای زن به تواز فاطمه اینگونه 
خطاب است 
ارزنده‌ترین زینت زن حفظ 
حجاب است 
حجاب دعوت کردم. او متوجه نشد و یا 
باور نمی کرد که یک رزمنده نوجوان با 


بقیه در صفحه ۵۷ 


تسد 


اد اد 


گان 


تمامی دذ 


< 


ابه ,یز ی نخر ند 


۵ امام علی (ع) 


گزارش خارجی 


3 اولین روز حضورش در فضا فراتر از ان چیزی بود 
% که پیش‌بینی کر ده بود وانتظارش راداشت.می گوید 
بيست و چهار ساعت اول حضورش در ار یستگاه فضایی 
#7 بین‌المللی باسر گیجه و تهوع سپری شد اما خواب 
992 ۰ ا 

5 خوبی داشت وروزبعد.وقتی سر حال و قبراق از 


5 خوا ار شد.از اینکه یدن تااین آندازه هو شم 
ك راد بدن ین انداره هو سس مند 
سم ۰ + مر مه مه مه * و 4 ® 

3 است وقدرت تطبیق بالایی دارد. شگفت زده‌شد. 


2 اام 


3 یم پیک 'نخستین فضانورد بریتانیایی است که به 
7 ایستگاه‌فضایی بین‌المللی(188)قدم گذاشته وقرار 
است شش ماه همراه با دیگر هم گر وهی‌هایش بیش 
از ۲۶۰ ازمایش و فعالیت علمی تحقیقاتی از پیش 
برنامه‌ریزی شده راانجام دهد. تیم پیک درایستگاه 
فضایی از دیدن ان همه تاریکی بسیار متعجب شد و 
می گوید: تاریکی وسیاهی غلیظی که دیدم.از تمام 
سیاهی‌های دنیا تیره‌تر است. تازه فهمیدم زمین ما در 
برابر این سیاهی چقدر کوچک است واین واقعا مرا 


te 


اطلاعات ی ارم ۳۹۸۶ 


شگفت زده کر ده است." 
تیم پیک که در هفتم آوریل ۹7۲ !در چیچستر 
انگلستان متولد شد و پدر دویسر است. در سال 
۹ زبین هشت هزار متقاضی دیگر به‌عنوان 
فضانورد سازمان فضایی ار وبا( 2۹۸) انتخاب شد. او 
فارغ التحصیل رشته خلبانی ار تش و همچنین سفیر 
علم وقضادر بریتنیا سست. اوبرای راهیابیبه ایستگاه 
فضایی بین‌المللی با هر دو سیستم آمریکایی و روسی 
اموزش دیده است. در سال ۰۱۳ ۲.سازمان فضایی 
اروپا اعلام کرد که تیم پیک یکی از فضانوردانی خواهد 
بود که در ماموریتی شش ماهه به ایستگاه فضایی 
بین‌المللی اعزام خواهد شد. آ موزش‌های تیم از ۳۰۰۹ 
اغاز شد. او | زمایش‌های مختلف پ زشکی رابا موفقیت 
پشت سر گذاشت. در دوره‌های آموزشی گوناگون و 
دشوار سر بلند بیر ون آمد. ۳ روز در آزمایشگاهی 
زیر اقبانوس زندگی کرد و آموزش‌های تکمیلی 
لازم را گذراند تاسرانجام در پانز دهم دسامبر 
۵ ۰ ۲.با فضاییمای سایوز ۹۷1-۲2۷۸ ۱ 
از بایکونور قزاقستان به فضا فر ستاده شد. 
وی ق 
پیش از سفر با فضانورد تیم پیک مصاحبه 
کر ده و از آماد گی او برای سفرء ماموریت او 
در پایگاه فضایی بی‌المللی و اينکه قر ار است 
جگونه در فضا از نوشیدن جای لذت ببر د. 
سوالاتی پرسیده که در زیر می‌خوانید: 
برای آماده‌سازی نهایی چه مر احلی را 
پشت سر گذاشتی؟ 
دوهفته, آموزش‌های دقیقه آخر رادر مر کز 
فضایی اروپا گذراندم. ۲۳ آزمایش مختلف روی 
گرفته تاعکس رادیولوژی واسکن‌وام. آر. آی 
و تمام اطلاعات پزشکی که برای این سفر لازم 


است. جمع آوری و بررسی شد. دو هفته آخر راهم در 
بایکونور در قرنطینه خواهیم بود. 

سخت ترین مرحله آموزشی؟ 

یاد گیری زبان روسی به نظرم دشوار ترین مر حله 
آموزشی بوده ومی‌توانم بگویم کمترین لذت رااز 
آن مرحلسه می‌بردم. با این حال لاش کردم اوقات 
خوب ولذت بخشی برای خودم بسازم.مامربیان 
فوق‌العاده‌ای داشتیم که تمام سعی‌شآن این بود که 
مارا بال رین مس اسان ارد ای م ردیر مات 
از لها ول اع مات های هی | راف 


کدام مرحله بوده؟ 


آموزش بی‌وزنی و قدم زدن در فضا. مدت زیادی 
طول می کشد تابه کسی | موزش داده شود که بالباس و 
تجهیزات فضایی خار ج از ایستگاه فضایی بین المللی راه 
برود. شاید بتوانم بگویم این بزر گترین چالشی بود که با 
آن روبروبودم. هم از نظر جسمی وهم از نظر روحی ولی 
می‌توانم بگویم یکی از جالب‌ترین و لذت‌بخش‌ترین 
بخش‌های آموزش بود. 

آموزش‌های فضاییمایی مادر عمق ۲متری 
استخری در مر کز فضایی جانسون در هاتسون انجام 
سیک سل از اس ای راعاق اعا 
شده‌وماشش‌ساعت در روز زیر آب.پیاده‌روی در فضا 
راتمرین می‌کردیم. اسمش آب‌سواری خلاص است 
یعنی نقطه‌ای که اب سواری بانیروی جاذبه توازن 
دارد و ما نه غرق می‌شویم نه در آب بالا می‌رویم. این 
تمرین به مااین امکان رامی‌دهد که با مهارت بدن خود 
رادر موقعیت ه ای مختل_ف مکانی بالاوپایین ببریم. 
هان تر وی خاد وجرد دار5 ا ۱ 
می کنید خون در سر جمع شده و شما در لباس فضایی 
سقوط می کنید. 


به‌عنوان یک خلبان باز نشسته, هر بار که لباس 
فضانوردی می‌پوشیدم و در اب فر و می‌رفتم, خودم را 


در موقعیت جنگی تصور می کر دم. 
ابر نامه‌ر وزانه‌تان‌درایستگاه‌فضا یی‌بین المللی 
جیست ؟ 


مابرای‌هرروزبرنامه‌متفاوتی‌داریم.یکی از 
برنامه‌های ماء رسید گی و تجهیز ایستگاه خواهد بود. 
اه ار »تالاصتا درم اد 
اج رای هس کی من در لایر اتوازهای آزوبانی وژاینی 
تجربیاتی کسب کرده‌ام و اکنون در کارهای مختلف 
مثل عوض کردن دریچه, تحت کنترل نگه داشتن 
کربن دی‌اکسید و تبدیل ادرار به اب اشامیدنی 
مهارت دارم. ما در ایستگاه فضایی ادرار خود 
را تصفیه و به اب تبدیل می کنیم. ۱ 

لاقر ار است در ایستگاه فضایی 
بین‌المللی چه آزمایش‌های علمی 2 

برخی آزمایش‌ه ای فیزیولژیکی 
انسانی واقعاً هیجان‌انگیز هستند. ما 
مانیتورینگ مسیر هوایی را خواهیم 
داشت و به دنبال این هستیم که بدانیم 
چه عواملی باعث تنگی نفس يا اسم 
می‌شوند و چه عواملی بر مسیر هوایی 
وم ا تیه رزوی 
موضوع تحقیق می کنیم که چرامیدان 
دید فضانورد در فضا گاهی اوقات تغییر 
می کند. یک تئوری وجود دارد که می گوید به 
دلیل افزایش فشار درون جمجمه‌ای در فضا, فشار 
پشت کره‌چشم بالا می رود همچنین این مشکل 
منکن است بهدلیل آفز انش بطح زین دق کب 
در ایستگاه فضایی بین‌المللی به وجود بياید. 

در لاتراشت ارزاسی کار کازهای ما بروزشن 
کریستال‌های پروتئین برای تحقیقات دارویی بود. 
در بدن انسان تعداد زیادی پروتئّین وجود دارد که 
برخی از آنها عامل بیماری‌های ما هستند. برای یافتن 
دارویی که بااین پروتئین‌های عامل بیماری مقابله 
کند.به تناسب و جور بودن نیاز است درست مثل 
قطعه‌های یک پازل. وقتی می‌خواهیم در شرایط زمین 
این پروتئین‌ها را پرورش دهیم به دلیل ته‌نشین 
شدن‌پروتئین‌هابه خاطر جاذبه و همچنین‌همرفت 
که به معنی تفاوت در غلظتی است که موجب جریان 
مایعات می‌شود. کریستال‌های کوجکی به دست 
می‌اید که بسیار ناخالص هستند و دارویی که بااین 


اما در فضا مساله فرق می کند و این امکان وجود دارد 
که کریستال‌های بزرگ و خالص پرورش دهید 
در نتیجه دارویی خواهید داشت که برای بیماری 
مشکلاتی است که مردم در زمین دارند. 

در لابر اتوار ژاینی همجنین در باره گر مازاهای 
الکترواستاتیک تحقیق کردیسم. در جاذبه کم یا 
شرایط بی‌وزنی می‌توانیم مواد جدیدی بسازیم 


که در شر ابط زمین امکانش نیست. محفقان دنبال این 
هستند که موتور ماشین و هواییمایی بسازند که پاکتر 
است روی‌این موضوع تحقیق و ازمایش کنیم که 
جگونه می‌توان باایجاد الود گی کمتر.موادرامشتعل 

کمی به عقب بر گرد یم... حتما لحظه خاصی 
وجود داشته یااتفاق خاصی باعث شده که تصمیم 
گر فتید فضانورد شوید ؟ 


می‌گذاشت. تا آن لحظه این فرصت عملاً برای 
انگلیسی‌ها وجود نداشت. در سال ۹۹۱ ۱ هلن شارمن 


یک ریسک تجاری بود وباسر مایه خصوصی انجام شد. 
کک ار کور ا رر ید ما ما 
طریق ناسابه فضا بر وند. شهر وند آمریکاشده بودند. 
بتابراین وقتی‌در سال ۰۸ ۰ ۲متوجه شدم که قراراست 
این فرصت فوق‌العاده به بریتانیایی‌ها هم بر سد ان را 
غنیمت دانستم و اقدام کر دم. ولی ماموریت من و در 


خانمی که تیم اشتباهی لا 
بااو تماس گرفت 


واقع سفرم به ایستگاه فضایی, یک کار گر وهی است و 
توصیه شسمابه نوجوانانی که مشتاق فضانورد 
شدن هستند. چیست ؟ 


نوجوان‌ها و جوانان زیادی به من نامه می‌ نویسند 
وسوالات خود رامی‌پرسند و من صادقانه به آنها 
جواب می‌دهم که در زند گی همیشه به هدف‌ها و 
خواسته‌هایشان فکر کنند و هر کاری که دوست دارند 
انجام بدهند. امانکته مهم این است که هیچ کس در ۱۹ 
سالگی فضانور د نخواهد شد. شماممکن است مهندس. 
معلم با پزش_ک باش یذ ما فضانورد شدن با همه نها 
فرق دارد و زمان می‌خواهد. دست کم باید ۰سال 
وقت صرف کرد. 
(فضان_وردان پیش از شمابا 
خودشان چیزهایی به فضا بر دند 
که‌برایشان‌اهمیت‌ویژه‌ای‌داشت. 
مثلا کریس هادفیلد گیتارش 
رابا خودش به ایستگاه فضایی 
بین‌المللی برد.آیاچیزی هست 
که برایت مهم باشد و بخواهی به 
ددآببری؟ 
فنجان جای! یکی از فضانوردان 
ناسازاویه دقیقی را که فنجان بايد 
در فضا داشته باشد تا مایع درون 
ان‌بماند. محاسبه کرده.حالامن 
می‌خواهم از نوشیدن یک فنجان چای به 
صورت عادی در فضا لذت ببرم. 


دو ماراتن در فضا 

تیم پیک, فضانورد بربتانیایی از سازمان فضایی 
اروپابه‌همراه یوری‌مالیچنکو از سازمان فضانوردی 
روسیه‌و تیم کاپ ر "از سازمان فضانوردی آمریکا(ناسا) 
سفری شش ساعته را به نام ماموریت ۲060111011 
۶ پشت‌سر گذاشتند. سفری که دقایق پایانی آن 
تاحدودی دلهرهآور بود. در آاستانه نزدیک شدن 
فضاپیمای سایوز به ایستگاه فضایی بین‌المللی: به 
دلایلی سیستم خود کار فضاپیما به نقص فنی دچار 
شد و فر مانده‌مالیچنکو هدایت ان رابه صورت دستی 
برعهده گرفت تاسرانجام پس از لحظاتی سخت 
وپر اضط راب.اتصال فضاپیما با یستگاه مداری با 
موفقیت انجام شد. این فر ایند یاز ده دقیقه طول کشید 
وفرمانده فضاپیما به کمک م رکز کنترل این ماموریت 
در روسیه آن راانجام داد یوری مالیچنکو.فر مانده‌این 


کے ماموربت. در فضاسابقه‌ای ۱ ۶۴روزه‌دارد ونخستین 


کسی است که در فضا از د واج کر ده است. او در سال 
۱ از طریق ار تباط رادیویی از ایستگاه‌فضایی 
بین‌المللی به نامزد خود پیشنهاد ازدواج داد. 

تیم کاپر: یار دیگر این سفر. دومین سفر خود 
رابه ایستگاه فضایی بین المللی تجربه می کند. او 
پیش از این در سال ۰۹ ۲۰ به این ایستگاه سفر 
کر ده بود. 


بقبه در صفحه ۴۹٩‏ 


ھر گاہ از دست کسی ناواحت 


شددد این قو 


ا 


» 


)و دی 


شماست که ناو احتتان کړ ده نهر فتلا ط ف مغفادل 


آنتویی د اډ 


مشاوره تلفنی روزهای سه‌شنبه 
از ساعت ۱۰ تا ۱۲ 


سوال: بااسلام خدمت شما مشاور محترم. بنده پدر 
دختری دبیرستانی هستم که در حال حاضر تک فر زند 
است. اما از آنجا که به زودی برادرش هم متولد و دخترم 
الگوی او خواهد شد می‌خواستم بدانم. چطور او را از دروغ 
دور کنم؟ پااینکه چطور بتوانم با او رابطه پدر فرزندی 
معقولانه داشته باشم که در آینده دچار مشکل نشود؟ مثلا 
وقتی او صحبت می کند انتظار دارد تمام کارم رارها کنم 
و به او گوش کنم. در حالی که نمی‌دانم این درخواست 
کنید در مواقع بروز خطا و عصبانیت با او چه رفتاری داشته 


خلیل -ز -فومن 
اصول فرزند پروری مثبت 


بااسلام خدمت شما پدر و مادر مهربان. فر زند 
پروری شامل مهارتهایی است که والدین باید سعی 
کنند با آن آشناشوند وخیلی بش است که حتی قبل 
از فرزند دار شدن وزمانی که تصمیم داشتن فر زندی 
رادارند شروع به یاد گیری مهار تهای فرزند پروری 
کنند.با توجه به اهمیت دوران کود کی در شکل گیری 
شخصیت.افکار ورفتارهای کود کان خیلی مهم است 
کەو الد ین از همان اعدا اضرل انل وط رز یر کوردا 
کو د ک را بدانند واز این طریق بتوانند فر زندان سالمی 
چه از نظر جسمی وچه از نظر روحی وروانی پرورش 
دهند.ريشه بسیاری از بد رفتاریهای دوران نوجوانی 
ویا بز ر گسالی ویا مشکلات شسخصیتی.عزت نفس 
پایین وعدم توانایی در بیان احساسات ویا داشتن 
تعامل درست با دیگر ان ناشی از نوع فرزند پروری 
و ا ا کرد ک اس ودرا 
جا به بعضی از اصول اساسی فر زند پروری مثبت 
اشاره می‌شود: 


برقراری رابطه مثبت 

داشتن یک رابطه مثبت با کود ک ويا نوجوان از 
ایجاد فضایی در خانوادهاست که در ان کودک 
داشته باشد.یعنی حس کند که پدر ومادرش او را 
بدون هیچ قید وشرطی دوست د آرند ومی پذیر ند وبه 
نیازهای او یاسخ می‌دهند.برای ایجاد چنین فضایی 
والدین باید سعی کنند اوقاتی رابرای تعامل با کودک 
خود قرار دهند ودر این زمان‌ها واقعا در کنار کودک 
خود بوده وبه صحبت‌هابی او گوش کنند, با آنها حرف 
بزنندویا با هم بازی کنند. 


.ڪڪ سار 


جطو رزفراززندم راازدروع دور کنم؟ 


تس 


احترام گذاشتن به کود ک: 

از اصضول د گر ف ررد بروری موت اعفرام قال 
شدن برای کود کان است.در مسیر پرورش وتربیت 
فرزندان باید سعی کنیم که به کود کان خود احترام 
بگذاریم یعنی به علایق وخواسته‌های آنها اهمیت 
بدهیم.زمانی که با ما صحبت می کنند به حر فهایشان 
به طور فعال گوش دهیم. یعنی وقتی صحبت می کنند 
از کاری که در حال انجامش هستیم دست بکشیم وبه 
آنها نگاه کنیم.و جواب صحبتهایش را بدهیم و همین 
طور زمانهایی رابرای بودن با انها داشسته باشیم در 
این صورت کود ک شما احساس دوست داشته شدن 
واحترام می کند. چون درمی‌یابد که برای شما مهم 
است و همین باعث رشد عزت نفس ويا احساس 
ارزشمند بودن در او می‌شود. 


علاقه خود را ابراز کنید 


تا جایی که می توانید از نصیحت کردن.سرزنش 
کردن وتوبیخ آنها خودداری وسعی کنید که باصحبت 
کردن ودلیل آوردن. کارهایی که فکر می کنید باید 
باه رند وا درست اام دهد رای یشان وح 
دهید.در ضمن کود کان خیلی از جیزها رااز خود شما 
یاد می گیرند پس سعی کنید الگوی خوبی برایشان 
باشید.مثلااگر خودتان دروغ می گویید نباید انتظار 
داشته باشید که کود کتان دروغ نگوید چون او دروغ 
کنو از گرد ےا آ موه استسعی کیرد خلا وه 
ومحبت خود را به صورت کلامی(مثل گفتن دوستت 
دارم تو دختر یا پس ر خوبی هستی )وچه به صورت غیر 
کلامی (مثل نوازش کردن آنهاو زدن به پشت آنها 


برای نشان دادن محبت)نشان دهید. 


به قول‌ها پایبند باشید 


سعی کنید به قول‌هایی که به کود ک خود می‌دهید 
عمل کنید.برای این کار قولی بدهید که در حد توان 
شمااست و می‌توانید به آن عمل کنید و در غیر این 
صورت قولی بدهید که بتوانید ان رابرای کوک 
خود انجام دهید.پایبندی به قول‌هایی که می‌دهید 
هم باعث می‌شود که کودک به شما اعتماد وروی 
حرف‌های شما حساب کند و به صحبت‌های شما 
گوش دهد وهمین طور باعث می‌شود که آنها هم 
وفای به عهد رایاد بگیرند. 


با وجود به کار بردن اصول مثبت فر زند پروری باز 
کند.در این جور مواقع بايد سعی کنید که خشم خود 


AE سار‎ 


ي ۱۳۳۰ 


س 


رامدیریت کنید چون با دادو و بیداد و جر و بحث 
کردن با کود ک یا نوجوان مشکل حل نمی‌شود. بلکه 
سبب شعله ور شدن اتش خشم وعصبانیت در شما و 
کود کتان می‌شود.در این جور مواقع سعی کنید مدتی 
به خود و کود کتان زمان دهید تاعصبانیتان کمتر شده 
وبعد شروع به صحبت کردن کنید و به دنبال راهی 
برای حل مشکل پیش آمده باشید. 

داشتن فرزندانی سالم وموفق در آینده‌در گرو 
داشتن یک سبک فرزند پروری درست ویاد گیری 
مهار تهای ار تباطی با کود ک است.احترام گذاشتن به 
کود ک.پذیرش بدون قید وشرط اختصاص دادن 
زمان برای او صحبت کردن با او و...از جمله کارهایی 
هستند که سبب رشد فرزندانی سالم از نظر جسمی 
وروحی می‌شود. فر زندانی که در آینده کود کان خود 
رانیز همین طور پرورش می‌دهند. 


شماره مشاوره تلفنی:۲۹۹۹۳۲۳۸ 
مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


آقای سعید مجیدی نژاد 
وکیل پایه یک دادگستری و 
مشاوره تلفنی چهارشنبه‌ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۶ 


ایا کبرخویکرد 
وکیل دادگستسری 
مشاوره ز : تلفنی ۸ شنبه ها 


از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۵/۳۰ 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکی 
ترک اعتیاد 


مشاوره حضوری با تعبین وقت قبلی 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پایه یک داد گسنری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی شنبه ها 

از ساعت ۱۳ ا ۱۴ 


خانم زینب بیانی 

مشاوره خانواده. کودک 9 ازدواج 
فقط مشاوره حضوری روزهای یکشنبه 
از ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۶ 


سسس 


رازسلامتی 


حمیده اخوان 


کمبودی که شما راپر خور می کند 


برخلاف آنچه خودتان تصور می کنید, دچار کمبود خیلی از املاح و 
ویتامین‌ها هستید و همین روند شمارا دائماً در حالت گر سنگی نگه می‌دارد و 
به دنبال آن پر خوری اتفاق می افتد. کلسیم و منیزیم از جمله این املاح هستند. 
استرس و خوردن بیش از حد خوراکی‌های شیرین نشان دهنده فقر این دو ماده 
معدنی در بدن است. استفاده‌از محصولات لبنی مانند ماست. کفیر پنیر» و 
سبزیجات تیره رنگ شمارا از فقر این دو ماده معدنی نجات می‌دهد . 

ویتامین ب دیگر ماده مغذی است که کمبود آن فرد را دچار نوسانات 
خلقی می کند. یکی از این نوسانات خلقی افسرد گی وابتلا به پرخوری عصبی 
است. کمبود ر وی نیز باعث می شود فر د نمک وشکر بیشتر ی به وعده‌های 
غذایی خود اضافه کند. 


سوق می‌دهد. در حالی که ماهی ا زاد. ماهی‌های کنس رو و تن؛ تخم مرغ. و... 


ذرت. دوست انسانبا 
رای ار ای را رل ی 
چسب مانند گندم) قابلیت تهیه نان را ندارد. 
DT‏ تا 
زر ی ارات رک بت روا رای یار 
۱-پماد ذرت خشک کننده زخمها است ۱ 
۲-ذرت غذای خوبی برای پیشگیر ی از سر طان است. 
سار ار رت ار رصان بر کر کت 
۴-روغن ذرت‌کلستر ول خون را پائین می آورد . 
۵-روغن ذرت برای درمان اگزم او بیماری‌های پوستی مفید 


۱ 


۱ 
| هیپوکامپ افراد میانسالی که رژیم غذایی سالم دارند وبیشتر از سبزی‌ها وماهی 

, استفاده می‌کنند. به نسبت همسن و سالان خود بزر گتر است . 
| 
۱ 


افسردگی, استرس و زوال عقل رابطه تنگاتنگ دارد. 


غدای 
چرب فاتل مغز است 


مطالعاتی که جندی پیش صورت گرفت نشان می دهد 
افرادی که رژیم غذایی ناسالمی دار ند و به طور مستمر غذاهای پر چرب 
وپر کالری استفاده‌می کنند.هیپو کامپ کوچکتری دارند.هیپو کامپ بخشی 
از مغز است که با یاد گیری. حافظه و سلامت روان مر تبط است. 
به گزارش ساینس,نتایج این مطالعات همچنین حاکی از آن است که 


--_ «9 


محققان احتمال می دهند که عوامل دیگ ری از جمله فعالیت روزانه, 


استعمال دخانیات. استرس و میزان تحصیلات نیز در این امر دخیل 


آبمیوه‌های سنگ شکن 


کلیه‌ها جزوار گان‌های حیاتی بدن هستند 


سح 


نشان دوست ذبکو آن است 


و نقش مهمی در سلامت آن بر عهده دار ند؛ 
چون به سم زدایی از بدن و تصفیه ی خون و 
همچنین دفع ضایعات از طریق ادرار کمک 
زیادی‌می‌کنند. گاهی پیش می آید که ,۱ 
سنگ‌هایی در این دو ار گان لوبیایی شکل ۱ 
پر ی رب یلیل ا ا 0 
| بمیوه‌های زیر رانباید از یاد ببرید: 

آب انبه و پر تقال:سنگ کلیه به 
دلیل عوامل متعددی از تغذیه ی نامناسب 
تابرخی شرایط فیزیکی تشکیل می شوند. 
امروزه‌داروی خاصی برای دفع سنگ کلیه | 


که خط یې شد و فووا 


دند 


به روش مؤثر و بی دردی وجود ندارد. بااین 
حال داروهای موجود نیز عاری از عوارض جانبی نیستند و همیشه نیز مؤثر 
عمل نمی کنند. خوشبختانه می شود با مصرف نوشیدنی‌های طبیعی که باعث 
تحریک دفع این سنگ هاشد هواز تشکیل دوباره‌ی آن‌هاپیشگیری می کنند 
ی 

طالبی, پر تقال و گریپ فروت :این چند میوه برای دفع سنگ کلیه‌ها مفید 
هستند و تر کیب آن‌ها با هم مانند یک آنتی اکسیدان قوی عمل کرده و بدن را 
از وجود تر کیبات سمی پاکسازی می کند .برای تهیه ی این نوشیدنی به نصف 
انبه» اعدد پرتقال» اعدد گریپ فروت ویک چهارم طالبی نیاز دارید. باید 
تمام میوها را به دقت شسته و پوست بگیرید .چون امکان دارد پوست میوه‌ها 
نوشیدنی راتلخ کند. هسته‌های میوه‌ها رانیز خارج کنید.میوه‌ها راداخل 
مخلوط کن بریزید و به خوبی مخلوط کنید.اما نباید از این نوشیدنی بیش از دو 
لیوان در روز مصرف کرد. 

آب هویج. سیب. پر تقال و خیار :تر کیب این میوه‌ها باعث پاکسازی بدن 


وبا 


دهد و راژت را سکاو نکند 


8او علی سینا 


ودفع تر کیبات سمی از بدن می شود وبه دفع سنگ کلیه‌هانیز کمک زیادی 
می کند. کافی است ۴عدد هویج. ۲عدد سیب. ۲ حبه سیر اعدد خیار و ۱ 
عدد پر تقال داشته باشید. میوه‌ها رابادقت تمام بشویید و سپس پوست بگیرید. 
سپس آن‌هارابه قطعات کوچکتر تقسیم کر ده‌وداخل مخلوط کن بریزید. به 
مدت جند دقیقه تر کیب ات رامخلوط کنید.اگر تر کیبتان بیش از اندازه غلیظ 
بود می توانید اند کی آب به آن اضافه کنید. برای بهره مندی هر چه بیشتر از 
حواص ان تردن هد است ان رابه صورت ناشتا میل کنید. 


کج ۲۱ 
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صدای خش دار و دور گه‌ای داشت. از همان ابتدا 
که شروع به صحبت کرد لحن طلبکارانه و حق به 
جانبی داشت. مدام سعی می کرد از خودش دفاع 
کند. احساس می کرد نه برای مصاحبه که برای دفاع 
از خودش به دفتر مدد کاری امدهاست. ناچار شدم 
کلامش راقطع کنم. گفتم: 

-سر کار خانم! شما حکم گر فته‌اید؟ 

سرش را به تندی تکان داد و گفت: 

-بله... بله... در کارتکسام هست. اصلا خودتان 
بروید و ببینید. 

تم 

-نیازی نیست. منظور من این بود که وقتی 
داد گاهی شده و حکمتان راهم گرفته‌اید دیگر لازم 
نیست‌الان این قد ر خودتان رااذیت کنید واز خودتان 
دفاع کنید. چون قرار نیست دوباره حکم بگیرید. الان 
فقط می‌خواهیم با هم دوستانه صحبت کنیم. شما 
بفرمایید که چه اتفاقی يا مشکلی باعث شد آمروز در 
زندان باشید. 

زن بعد از توضیحات من کمی آرام گرفت. بعد 
کمی بغض کرد و گفت: 

-در این چند ماهی که زندان هستم با هر کسی 
حرف زدم. او هم یک بار محاکمه‌ام کرد و برایم 
حکم داد. یک نفر می گفت که وای حق با تو بود. 
چراباید الان زندان باشی.. یک نفر گقت این حکم و 
حبس برایت کم بوده باید بیشتر می گرفتی... خلاصه 
آنقدر حرف‌های جور واجور شنیده‌ام که دیگر تا یک 
نفر می‌پرسد حالت چطور است؟ حس می کنم جمله 
بعدی‌اش باید حکم جدیدی برای من باشد. اینطوری 
می‌شود که آدم ناخودآ گاه عصبی و پر خاشگر و 
درمانده‌می‌شود و قبل از هر حرفی, شروع می کند از 
خودش دفاع تن 

زن حرف‌هایش را که زد. نفس عمیقی کشید و 
بعد ادامه داد: 

-من بچه شهر ستان هستم. البته نه خیلی دور 
از تهران. یکی از شسهرهای نزدیک تهران. پدرم مرد 
کی ود کش اور وی کد ھا سا ی را 
نبودیم. پدرم هر روز با دوچ ر خه‌اش از شهر می‌رفت 
روستا و برمی گشت. مادرم هم خانه‌دار بود. البته زن 
کدبانویی بود. جز خانه‌داری, فرش هم می‌بافت و به 
شکلی کمک خرج پدرم بود. من بچه چهارم بودم. 
هر سه خواهرم از من بز ر گتر بودند. فقط یک برادر 


و 


جاب وانتشاراین سلسله گزارشهابه منزله 


حت وبا تایید موارد مطرح شده در آن زس 


کوچکتر از خودم داشتم که خیلی عزیز کرده پدر و 
مادرم بود. اما او هم شانس واقبال تداشت. شاید هم 
عمرش به دنیا نبود. من هشت یا ٩‏ ساله بودم که 
برادرم حصبه گرفت. پدرم خیلی این طرف و آن 
طرف زد. حتی وقتی از پزشکان شهر کوچک خودمان 
ناامید شد برادرم را به تهران آورد شاید که دواو 
درمان تسود اما رادرم تل او هبمار ان 
برسد. مرد و پدرم با جنازه برادرم بر گشت شهرمان! 
بعد از مر گ برادرم. زندگی مازیر و رو شد. مادرم 
غمباد گرفت. با کسی حرف نمی‌زد. مدام خیره 
می‌شد به یک جاو همانجا را نگاه‌می کرد. دیگر نه به 
خودش می‌رسید و نه به زند گی. تا وقتی خواهرهایم 
از دواج نکر ده بودند. مراقب مادرمان بودند و زند گی 
راهم اداره می کر دند. اما وقتی انها ازدواج کر دند و 
ماتنها شدیم, حال مادرم بدتر شد. با اینکه خواهرها 
و شوهر خواهرهایم مرتب می آمدند و مراقب مادرم 
بودند. اما انگار هر چه زمان می گذشت, حال مادرم 
بدتر از قبل می‌شد. من هم وقتی شرایط مادرم بد شد. 
تر ک تحصیل کردم. وضعیت زند گی‌مان جوری نبود 
که بتوانم با خیال راحت سر کلاس درس و مدرسه 
بنشینم. البته در خانه هم که بودم کاری از دستم 
ری ام ما اند فا خسن ان بوه کماورم 
تنها نبود. خواهرهایم هم به نوبت می آمدند و هر روز 
یکی از آنها منزل ما بود. پدرم هم فقط غصه می‌خورد. 
چند بار به خواهرهایم گفت که مادرم را ببرند تهران 
رک هریت ان توا نی 

امااز وقتی پدرم با برادرم رفت تهران و با 
جنازه‌اش بر گشت. همه ما می تر سیدیم. می تر سید د 
مبادا مادرمان هم برود و بلایی سرش بیاید. به خاطر 
همین هیچ کس راضی نبود که مادرم را به تهران 
ببریم. از طرف دیگر حال مادرم هر روز بدتر می‌شد. 
مدام بهانه گیری می کرد. گاهی شب‌ها از خانه بیرون 
می‌زد و می گفت باید برود برادرم را بر گر داند. البته 
مامتوجه رفتن اونمی‌شدیم. صبح که از خواب بیدار 
می‌شدیم می‌دیدیم او در خانه نیست. پدرم بارها و 
بارها او را در قبرستان و بالای سر قبر برادرم پیدا 
کر ده بود. دست آخر هم طاقت نیاورد و یک روز با 
قرص برنج خودش را کشت. 

اگرچه همه می گفتند راحت شد اما هیچ کس 
فکرنکرد که مادرم چه ارزوهایی رابا خودش به 
گور برد. مادرم که مرد. پدرم هم خیلی دوام نیاورد. 


م 
اطاعات کل سیا ۵ AE‏ 


ترهبه: مجید شادمان نژاد 

+ رگا رن ۳ 

ننظیم و رب" سیده فریبا زواره‌ای (بمانی) 
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مدام گریه می کر د. انگار خودش رادر مرگ مادرم 
مقصر می‌دانست. هر وقت با کسی درددل می کرد. 
می گفت اگر برادرم را زودتر به تهران می‌برد و او 
زن ده می‌ماند. الان مادر ما هم زن ده بود. گاهی هم 
خودش رالعنت می کرد که اصلا چرابر ادرم را به 
تهران آورد.اگر برادرم همان جا در شسهر خودمان از 
دنیا می‌رفت شاید مادرم به این حال و روز نمی‌افتاد. 
به هر حال اوهم آنقدر خودش راسرزنش کرد که 
یک شب خوابید و صبح بیدار نشد. پدر و مادرم که 
مردند. من تنهای تنها شدم. خواهرهایم آمدند جلسه 
گذاشتند و گفتند نمی‌شود یک دختر تنها در آن خانه 
زند گی کند. گفتند خانه پدری را بفروشند و سهم هر 
کس رابدهند و من هم پولم را در بانک بگذارم و هر 
ماه در خانه یکی از خواهرهایم زند گی کنم تاوقتی که 
خواستگار خوبی برایم پیدا شود و ازدواج کنم. 

این شر ایط اصلا جیزی نبود که من دوست داشته 
باشم ویادر ان راحت باشم. هر قدر به خواهر هايم 
گفتم اجازه بدهند من تا وقتی ازدواج می کنم در خانه 
پدری بمانم. قبول نکر دند و گفتند در شهر کوچک 
صلاح نیست توتنها بمانی. 

چند ماه بعد انها خانه را فروختند. هر کسی سهم 
خودش رابرداشت و من دربه‌در شدم. زند گی در 
خانه خواهرهايم سخت نبود. اما شرایط خوبی هم 
نبود. اینکه دائم احساس کنی یک جا مهمان هستی 
سخت است. خیلی سخت. شوهر خواهر ها اوایل 
رفتارشان خوب بود اما کم کم آنها هم از این شرایط 
به تنگ آمدند. زندگی برایم واقعا سخت شده بود. 

همه جااحساس سربار بودن داشتم. احساس 
اضافه بودن. نمی‌دانستم چه کار کنم. دیدن اخم‌های 
شوهرخواهرهایم برایم خیلی سنگین بود. خیلی سعی 
کردم رفتارهای انها را نادیده‌بگیرم. اما نشد. تا اينکه 
یک شب وقتی خواهرم و شسوهرخواهرم دعوایشان 
شد حس خیلی بدی پیدا کردم. همان شب تصمیم 
خودم را گرفتم. دیگر نمی‌توانستم بمانم و آن همه 
تحقیر را تحمل کنم. صبح خیلی زود وقتی هوا گرگ و 
میش بود.ساک لباس‌هایم را بستم و با کمی پول نقد و 
دفتر چه حساب بانکی‌ام, از خانه بیرون زدم. یک راست 
رفتم ترمینال و بلیت اتوبوس خریدم و آمدم تهران. 

نمی‌دانم چرا آمدم تهران. شاید چون بز رگ بود. 
شاید چون فکر می کردم در شلوغی این شهر کسی 


مرا پی دا نخواهد کرد و می‌توانم یک گوشه زندگی 
ارات ا تھے ای ول شا بصعت رو 
تنهایی,غریبی بی کسی. شاید تنها دلخوشی من از 
امدن به این شهر بی‌در و پیکر این بود که دیگر اخم و 
تخم شوهر خواهرهایم رانمی‌دیدم. اما اینکه کجا بر وم 
و کجا بخوابم خودش بزرگترین مشکل بود. شب اول 
بوک وت رداص اران آن‌سوال کردم 
و بالاخره خودم را به یک موسسه خدماتی رساندم. 
گفتم پدر و مادرم فوت کرده‌ان د و من هیچ کس را 
ندارم و برای کار به تهران آمده‌ام. آنها شناسنامه‌ام 
را گرفتن د و گفتند اگر بتوانم از کودک یاسالمند 
نگهسذاری کنم می‌تواتنذ بر ایم کاز پیدا کننق. ش ای 
شانس من بود که همان موقع آقایی آمد و گفت که 
یک مسافرت پیش بینی نشده برایش پیش آمده و 
دک رام واه که ارم ری نکی داری کین 
مسول آنج انگاهی به من انداخت ومن گفتم که 
می‌توان م این کار راانجام دهم. همان جا قرارداد را 
نوشتیم و امضا کر دیم و من به عنوان پر ستار از همان 
روز کارم راشروع کردم. آن آقا که بعد فهمیدم 
ا ا 
در شمال شهر تهران. بزر گ و وسیع. باورم نمی‌شد که 
در آن خانه فقط یک خانم مسن زند گی می کند. آقا 
رضا بین راه برایم توضیح داد که مادرش مدتی است 
دجار کمر درد شده و نمی توان د حر کت کند. گفت 
وظیفه من در آن خانه فقط نگهداری از مادرم است. 
برای پخت و یز و نظافت افر اد دیگری هستند و نیازی 
نیست که من خودم رادر گیر کارهای دیگر کنم. مادر 
آقارضا که من به اسم خانم بزر گ صدایش می کردم 
زن تقریبا چاقی بود به نظر مهربان و خونگرم می آمد. 
حاج خانم فقط در راه‌رفتن نیاز به کمک نداشت. 
موقع غذا خوردن هم دستش می‌لرزید. حتی گاهی 
چانه اش هم دچار لرزش می‌شد. به آقا رضا قول دادم 
که مثل مادر خودم از او نگهداری کنم و می‌تواند با 
خیال راحت به سفر برود. 

آقارضایکی, دو ساعتی ماند و برایم توضیح داد 
که چه کارهایی باید انجام بدهم و بعد رفت. من و حاج 
خانم خیلی زود با هم اخت شدیم. حاج خانم همان 
شب اول داستان زند گی‌ اش را برایم گفت. گفت که 
سال‌ها قبل وقتی خیلی جوان بود عاشق پدر اقارضا 
مه اما او ره یدود 
تفر اتارضا کی ارس ماه موم عانوا داش | 


(گاهی‌اوق ات شرایط زند گ ی آدم‌به گونه‌ای‌دچار 
مشکلات پیچیده‌می‌شود که‌نمی‌توان‌هیچ چیز وهیچ کس 
تیان مت دا که د اورا ت اروت 
پدرش نیاز داشت حداقل تازمان‌ازدواجش در خانه پدری‌اش 
زند گی کند حق‌اوبود.اماشاید شرایط مالی دیگر خواهر و 
برادرهایش هم به گونه‌ای بود که بافروش خانه پدری زخم و 
دردی‌اززخم‌هاودردهای‌زند گی‌شان کم‌می‌شد.پس آنها 
هم حق داشتند که بخواهند با آن پول زخم ودرد ورنج خود را 


ازدواج آنها مخالف بودند. اما چون هم او و هم پدر 
آقا رضا همدیگر را می‌خواستند. با وجود مخالفت 
خانواده‌ها. با هم ازدواج کردند. پدر حاج خانم به او 
جهیزیه نداد واو با دست خالی به خانه شوهر رفت. اما 
از آنجا که شوهرش مرد کاری و زرنگی بود. با تلاش 
و زحمت خودش توانست زند گی خوبی فراهم کند 
و در عرض چند سال وضع و اوضاعشان کلی تغییر 
کرد. کم کم خانواده‌حاج خانم | قارضا را پذیر فتند 
و رفت و آمدها بر قرار شد و ار تباط خانواده‌ها شکل 
عادی پیدا کرد. 

حاج خانم فقط صاحب یک فرزند. یعنی همان 
اقارضا؛ شد و چند سال بعد که پدر و مادر شوهر 
حاج خانم فوت کردند. ارثیه قابل توجهی به پدر 
اقا رضارسید و او توانست کسب و کارش رابیشتر 
کند و خلاصه بعد از اینکه شوهر حاج خانم با بیماری 
سرطان از دنیا رفت ارثیه قابل توجه و زیادی هم 
از این طرف به آنهارسید و خلاصه دیگر وضعیت 
روبرآهی شده بود. اما بعد از فوت شوه رش.حاج 
خانم که وابستگی زیادی هم به شوهرش داشت. 
دجار بیماری‌های مختلفی شد. د کترها می گفتند 
دلیل بیشتر این بیماری‌ها عصبی است. و حاج خانم 
می گفت فقط وقتی دوباره بتواند شوهرش را ببیند. 
حالش خوب می‌شود. 

از صحبت‌های حاج خانم فهمیدم که هنوز هم 
عاشقانه همسرش را دوست دارد و با اینکه سال‌ها 
از م رگش می گذرد. اما هنوز هم مثل همان اوایل به 
او علاقه دارد. من در خانه حاج خانم احساس راحتی 
داشتم. مثل خانه خودم بود. بعد از جند وقت داستان 
زندگی‌ام را برای حاج خانم و آقا رضا گفتم. 

دلم نمی‌خواست به آنها دروغ بگویم. گفتم به 
حالت فرار آمده‌ام. گفتم چقدر سعی کردم همان جا 
بمانم اما نتوانستم. دلم نمی‌خواست حرفی بزنم که 
بعدها خلافش ثابت شود ومن شرمنده باشم. آقارضا 
هم یک شب برایم گفت که سال‌هاقیل عاشق دختری 
بود و مادرش اجازه نداد انها با هم ازدواج کنند. حاج 
خانم دختر خواهرش رابرای آقارضا در نظر گرفته 
بود و او هم دلش نمی‌خواست با دختر خاله‌اش ازدواج 
کند. به هر حال در یک لجبازی, اقا رضا قید ازدواج 
رازد و حاج خانم هم به روح شوهرش قسم خورد که 
جز خواهرزاده‌اش به خواستگاری هیچ دختر دیگری 
برای اقا رضا نر ود! 
آقارضابه من و مادرش گفته بود که ازدواج 


التیام دهند.امارفتارهای سرد و یا توهین آمیز باخواهری که 
برای رفاه آنها درد آوار گی راهم به جان خر یده» دور از انصاف 
بود. فرار مددجوی مااز شرایط زند گی‌اش راه حل مناسبی 
نبود.شایداگر کمی تحملش رابالاتر می‌برد.سرنوشت بهتری 
برایش رقم می خورد. البته اينکه او همان روز اول توانست کار 
مناسبی‌پیدا کندوحداقل‌در به‌در خیابان‌هاو کوچه‌هانشودوبه 
هزارویک راه خلاف وغیرهنیفتد.بازهم از خوش‌شانسی‌هایش 
بود.ازدواجش با آقارضاا گر همسرش همه چیز راصادقانه 


٩۶ ی‎ 


نکرده. من و حاج خانم هم باور کرده بودیم که او 
زن ندارد. 

یک سال بعد از رفتن من به آن خانه, دیگر اصلا 
احساس نمی کردم من پر ستار هستم. حاج خانم کاملا 
مثل مادرم بود.اما اقارضا را جور دیگری دوست 
داشتم. یعنی می‌خواهم بگویم عاشقش بودم. او را 
بیشتر از خودم دوست داشتم. کم کم آقا رضا متوجه 
علاقه من به خودش شد. می‌دانید عشق و دوست 
داشتن کم کم به وجود می‌آید. اصلا آدم متوجه 
نمی‌شسود.وقتیمی‌فهمی که دیگرخیلی دیر شد. 
یک روز اقا رضا خودش پیشنهاد داد بدون آنکه به 
حاج خانم بگوییم عقد کنیم. من دلم می‌خواست حاج 
خانم بداند. اما اقارضا گفت آن وقت ممکن است 
مادرش دیگر اجازه ندهد که من حتی آنجا بمانم. 
حرف‌های اقا رضا قانعم کرد و ناچار بدون اطلاع 
حاج خانم ما عقد کردیم. 

دو سال در ان خانه بدون انکه حاج خانم بداند 
عقد کرده اقا رضا بودم. 

جلو حاج خانم از آقارضا رومی گرفتم و همچنان 
مثل سایق با اقا رضا برخورد می کردم تا اینکه دقیقا 
دو سال بعد از عقد کردن ماء حاج خانم یک شب 
سکته کرد و از دنیا رفت. 

مرگ حاج خانم برایم خیلی دردناک بود. من 
جوری به آن زن وابسته شده بودم که وقتی فوت 
کرد احساس کردم مادرم مرده. آقا رضا هم بی‌تاب 
بود. اما خیلی زود توانست خودش راجمع کند و 
بااین قضیه کنار بیاید. بعد از مرگ حاج خانم, اقا 
رضاخانه را فروخت و شروع کرد به کارهای خیر. 
مثلا یک مدرسه ساخت. جند کودک رابه سرپرستی 
گرفت و خلاصه کلی خیرات و مبرات برای پدر و 
مادرش کرد. برای خودمان هم چند واحد آپارتمان 
خرید. در یکی از آنها ساکن بودیم و مابقی را اجاره 
داده بودیم. اقارضادر کار بساز و بفروشی بود. در 
این سال‌ها من و اقا رضا صاحب دو دختر و یک پسر 
شدیم. زند گی‌ام خیلی خوب بود. از خواهرهایم هیچ 
خبری نداشتم.راستش نمی‌خواستم هم خبر داشته 
باشم. انها در ان روزهای سخت. بدون توجه به من 
خانه پدری را فروختند تا مرهم زخم‌های زند گی‌شان 
کنند و حالا که زند گی من سر و سامان گرفته بود. 
جایی در زند گی‌ام نداشتند. 

اما راست گفته‌اند در هميشه روی یک پاشنه 
نمی‌چرخد. روزی که خبر مرگ آقارضارا برایم 


بقبه در صفحه ۶۵ 


یک پنهانکاری ودروغ به این مسأله ومشکل تبدیل شد.البته 
باز هم اگر او و فرزندانش می توانستند به نوعی کدخدامنشانه 
مشکلشان راحل کنند. خیلی بهتر ا زاین بود که اواکنون در 
زندان‌بماند. گاهیاوقات‌نر مش. کمی‌انعطاف یذ بری‌ودر ک 
شرایط طرف مقابل می‌تواند بسیاری از مشکلات راحل کند. 
"گذشت ؛مرهم بسیاری از زخم‌هایی است که شاید هیچ 
درمانی‌برایشان‌نباشد.) 
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سوزه 


وقتی که دیگر نمی‌شد روی تعداد بچه رقابت کرد 
کم کم رقابت شکل دیگری گرفت... حالا همه دک 
ویز درس خوان بودن بچه‌هایشان رامی‌دادند. بعد 
هم رقابت افتاد توی داماد گرفتن وعروس آوردن... 
خلاصه این جنگ بی‌پایان ادامه داشت و مادر غصه 
نبو دم وبه نفع |ومبارزه‌نمی کرد م(!)خواهرم مل وک 
OT‏ کر ار 
که م ادرم این طرف و آن طرف بنشیند و پز داماد 
تخر رابدهد. 

چشم وهم چشمی تنهاد غد غه خانواده‌بود ومن 
نمی‌دانم جرااز اول وارد این بازی‌ها نشدم. همان طور 
زن‌باسواد وهنرمندی 
بود. شوهرش رآ در جوانی 
از دست داده و دیگر 


بین همه خواهر وبرادره اانگار فقط من بودم که 
هیچ دلبستگی به این خانواده نداشتم... یک وقت‌هایی 
مادرم با طعنه و گله و شکایت می گفت منیر از بچگی 
بی عاطفه بود. مثل عمه شمسی است.انگار قلب 
ندارد... 

این جمله را آنقدر شنیده‌بودم که سخت به عمه 
شمسی علاقه‌مند شده‌بودم در حالی که در کل خانواده 
هیچ کس از عمه خوشش نمی آمد. عمه زنی خود رآی 
واز خود متشکر بود که در هیچ مراسمی شر کت 
نمی کرد.نهعروسی ونه عزا...انگار برایش بود و 
نبود هیچ کس مهم نبود. می گفتند وقتی مادر بزر گم 


درحالی که از دور ونزد یک خبردار می‌شدم که 
دختر عموهاو یسر عموها و حتی خواهر و برادرهای 
خودم دجار مشکلات عدیده‌ای شده‌اند ولی زند گی 
کر د. بچه‌هایم هم به راحتی درس می‌خواندند و دانش 
ااموزهای موفقی بودند. 

مادرم کم کم داشت پیر می‌شد و احتیاج به کمک 
داشت. به پیشنهاد حسین او رابرای مدتی آوردم پیش 
توی‌اتاق و تلفن کند وجوری صحبت کند که کسی توی 

ell‏ آینکه پیش ‌من‌بماند.بقیه 
۱ عه که مادرم پیش از 
شش ماه پیش من بود. کم کم به شیوه ز ند گی من عادت 


کاش عاد ت های بد را 
کنار بخداریم 


ازدواج نکر ده بود. از جمع‌های 
نمی آمد برای همین قید فامیل 
رازده بود. 

من هم سعی می کردم کمتر و کمتر در این جمع‌ها 
شر کت کنم. دختر عموها همیشه دنبال یک سوژه 
بودند که یا مسخره‌و یا متلک بارانش کنند برای 
همین کم کم کار به جایی رسید که من‌هم دیگر در 
هیچ مراسمی شر کت نمی کردم. خواستگارهای خیلی 
معمولی داشتم و مادر در من هیچ چیزی نمی‌دید که 
بتواند پزش رابه بقیه بدهد. نه دانشگاه رفته بودم ونه 


زمینگیر شده‌فقط عر وس‌هااز او مر اقبت کردند و عمه 
حتی به دیدن پیر زن بیچاره‌نمی‌رفت. دست آخر هم 
عمه در تنهایی فوت کرد. دار و ندارش راوقف یکی 
از مراک ز بهزیستی کرده‌بود. حتی یک نفر برایش 
مراسم ختم نگرفت...مادرم به من گوشزد می کرد که 
اگر اخلاقم را عوض نکنم آخر و عاقبت عمه را خواهم 
داشست.من‌هم خوب گوش می‌دادم ولی هیچ تغییری 
در رویه خودم نمی دادم چون می‌دانستم این خانواده 
مشکلات جدی دارد واگر بخواهم مثل بقیه وارد ریز 
و درشت این اتفاقات بشوم از همه چیز عقب می‌مانم و 
شب و روزم می‌شود پشت سر این و آن حرف زدن. 
تایاد دارم مادرم با جاری‌هایش رقابت شدیدی 


ی ای دا 

دیپلمم را که گرفتم در یک شر کت تبلیغاتی 
استخدام شد م. ده‌سالی بود که زند گی‌ام فقط به سر کار 
رفتن و بر گشتن ختم شده بود تااینکه پسری در محل 
کارم از من خواستگاری کرد. یک پسر کاملا معمولی 
و مادرم از روز اول از او خوشش نیامد. 

ار ا س رس یر 
ساده‌ای گر فتم.بعد از ازدواج عم لارفت و ۱ مدم‌با 
همه فامیل قطع شد. تر جیح می‌دادم بادوستانم و 
خانواده حسین رفت و امد داشته باشم. 


داشت. تا بود که مسابقه بجه‌دار شدن گذاشته بودند. 
* "۳ ۰ م2 ۰ 

می‌داد. برای همین ماهشت بچه بودیم. عمو محمود 

ھم 

نه تا بچه داشت و عمو صادق هم هفت تا بچه قد و نیم 

قد داشت. 


و کے 
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من 
الاعات ی ارو ۳۸۶ 


کرد.تازه‌فهمیده بود توی خانه من اعصایش راحت 
است چون هیچ حر ف اضافه‌ای زده نمی شود. بچه‌هایم 
سالم و بی‌دغدغه بز رگ شده‌اند و شوهرم احترام و 
محبتش واقعی است و هیچ نمایش و یا تظاهری در 
آن‌نیست.مادرم کم کم حالش بهتر شد. مدام به 
من می گفت که نظرش همه این سال‌ها نسبت به من 
اشتباه‌بوده. بعد از شش ماه وقتی می خواست به خانه 
خودش بر گر دد مرابغل کر د و گفت که‌هیچ وقت توی 
زند گی‌اش اینقدر آرام و خوشحال نبوده. 

از او خواستم رویه زند گی‌اش راعوض کند.با 
خودش عهد کند تلفنی با کسی حرف نزند. در زند گی 
کسی دخالت نکند و تا خواست پشت سر کسی حرف 
بزند به خدا یناه ببرد. 

حالامادرم درهفتاد سالگی تصمیم گر فته 
زندگی‌اش را تغییر دهد و از قضا خیلی هم موفق بوده. 
ا اتی می‌توانم 
عادت‌های دیرینه‌مان رادر این سن و سال‌هاهم تغییر 
بدهیم. 

م خواست تجربه مادرم راباشمادرمیان بگذارم 

تاماهم از همین فر داعادت‌های بدمان را کنار بگذ اریم 
و زند گی‌مان را شفاف‌تر و ساده‌تر کنیم. 


دين واخلاق 


طخ 


ی ر ی 


رنب 
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مولفه‌های بی نبازی و کسب ب زت نف 


ی ی ر کک کی 

درقرآن کریم وروایات صادره از ائمه‌معصومین 
براهمیت بی‌نیازی از دیگران و کسب عزت نفس 
تاکید فراوانی شده‌است. خداوند در قر آن کریم از 
مومنان می‌خواهد که با بی‌نیازی از غير و تو کل بر خدا 
عزت نفس خود راحفظ کرده‌وبر درجات معنوی 
خود بیفز ایند و در مقابل از اموری که سبب نیازمندی 
به کفار واز بین رفتن عزت نفسشان می شود سخت 
بپرهیزند.با توجه به اهمیت این موضوع تلاش شد که 
بااستناد به قر ان کریم و روایات. راهکارهای اولیه این 
موضوع راهر چند به صورت مختصر بیان کنیم: 
بی‌نیاژی و کسب عزت نفس, در صورت 

توجه به خداوند 

"انسان درذات خود فقیر وناچیز است اگر به 
زبان ساده‌تری این جمله رامعن ] کنیم می‌توان بیان 
داشت که انسان به تنهایی مالک خود نیست. در واقع 
سود وزیان. حیات و مماتش, تندرستی وبیماری‌اش 
و .... به سلسله اموری بستگی دارد خارج از دسترس 
انسان, که ممکن است گاهی در کسب آن موفق نشود. 
در مقابل خداوند بزرگ آغنی بالذات است. یعنی در 
صفات خود به هیچ موضوع و چیزی نیازمند نیست. از 
این رو در قرآن کریم آمده‌است: "خداوند بعد از آنکه 
اراده‌اش به چیزی تعلق گرفت همین که بگوید موجود 
باش آن چیز موجود می‌شود." 

اران یر ول موو ایی 
خود رابا انجام عمل صالح به خداوند که بی‌نیاز از همه 
کس و همه چیز است نز دیک کند. علاوه بر اینکه از 
دیگران بی‌نیاز می شود به آن عز تمندی سفارش شده 
ری رسد ار ووو ام ارهن 
(ع) می‌فر مایند: "بے نیازی از راه توجه به خداوند 
بزر گترین بی‌نیازی است و بی‌نیازی با توجه به غیر 
خداوند بزر گترین فقر و بدبختی است." 

همچنین در روایتی از امام معصوم نقل است: 
"هر کس دوست دارد بدون ثروت غنی باشد و بدون 
سلطنت عزیز باشد و بدون عشیره تنها نباشد. البته به 
علا ترخه کید وة محیط اطاعت الهن داردشوی ۲ 
بی‌نیازی - عزت نفس با قر آن کریم 

امیرالمومنین(ع) در نه ج البلاغه یکی دیگر از 
E e‏ 
وه وتا ما و به کار بستن آ یات ال می د اتد ودر ان 
باره‌می‌فرمایند: "بدانید که‌این قر آن همان نصیحت 
گر ی است که خیانت نمی کند و هدایتگری است که 
گمراه‌نمی کند. هر کس باقر آن همنشین شد بی‌نیازی 
وجودش رافرا گرفت. همچنین است که خداوند 
درقرآن کریم صراحتاعزت را مخصوص مومنان 
می‌داند و برای یاد | وری و پند | موزی در ابات متعدد 
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یک و ج صر ی 


erd 
قدرت وشوکت بودند اماسر ا ان نافرجام ماند.‎ 
امادر مقابل مومنانی که به پیامبر خود موسی(ع) و‎ 
کاب فرمتا موشد: اط ف‌شتاوند ورات امان‎ 
آوردن داگر جه از نظر عده‌و عده قلیل بودند. امادر‎ 
نهایت پیر وز شد ند و به فلاحت و رستگاری رسیدند.‎ 

در روایتی از پیامبر اکرم (ص) می‌خوانيم:از آیات 
قر آن درس بگیرید که‌ابتداشمارانیر ومندمی کند بعد 
از آن بی‌نیاز و سپس به عزت و رستگاری میر ساند. 

بی نیاز شدن با پرهیز کاری و یقین 

یکی دیگر از مولفه‌های بی‌نیازی و رسیدن به 
عزت نفس پرهیز گاری است قبل از ادامه مبحث بهتر 
است تعریف کامل وشفافی از پر هيز گاری اراگه شود. 
مقام معظم رهبری در تعریف پرهی زگاری این چنین 
می‌فر ماین د که: عمل به فرامین‌الهی ودوری قلب و 
جوارح از هر گونه حرام از روی یقین را پرهیز گاری 
می‌گویند." ۱ 

باتوجه به‌اين تعریف. خداون د در قر آن کریم 
وعده‌های مسرت بخشی رابه پرهیز گاران می‌دهد. در 
قر آن کریم آمده‌است: هر کس خداترس وپرهیز گار 
شود خداوند راه‌بیر ون آمدن از مشکلات ( گناهان, بلا 
وحوادث سخت عالم) رابر اومی‌گشاید واز جایی که 
گمان نمی‌برد به اوروزی عطامی کند و هر کس بر خدا 
توکل کند خداوند اورا کا بت می کند. علامه طباطبایی 
(ره) در ذیل این آیه می‌فر ماید: در این جاروزی فقط 
منظور مادیات نیست. بلکه عزت و بزر گواری عنایت 
شدهاز طرف خداوند نیز می تواند روزی به حساب 
آید. از امام باقر (ع) نقل است که فرمودند: ای جابر! 
بدان که پرهیز گاران بی‌نیازند. که اند کی از دنیا آنان را 
بی‌نیاز کر ده‌است وهزینه زند گیشان‌اند ک است.آنان 
در میان مر دم از آنچنان عزتی بر خور دارند که دیگران 
به‌مقام آنهاغبطه می خورند. چرا که پرهیز گاری‌همراه 
یقین رابر همه چیز مقدم داشته‌اند. 

بی نیازی و عزت نفس با عقل 

ی راتک ورو مت ار ارت را 
که اگر خد ا کر استفاده‌از آن شود انسان رااز فرازو 
نشیب‌های زند گی عبور می‌دهد واورابه سرمنزل 
ای ی رم ا نش ات تاه 
که: واژه عقل از کلمه "عقال "است و عقال زانوبندی 
است که بر زانوی شتر می‌بندند تا آرام شود. همچنین 
است که خداون د در ق ر آن کریم در اهمیت عقل و 
کسب دانش می‌فر ماید: بگو آیا آن کس که می‌داند 
و تفکر می کند با آن کس که نمی داند و تفکر نمی کند 
وار ات مه ای رات 

"به هر کس که حکمت عطا شد خیر فراوان عطا 


پاسخ به مسائل شرعی 
از مقام معظم رهبری 


ها 
احکام بجت آزمایی وسحر 
۱ _خرید وفروش بلیت بخ تآزمایی و جایزه‌ای 
که مکلف می‌برد چه حکمی دارد؟ 


EEL 
نیست وش خصی که جایزه رابر ده است مالک ان‎ 


نمی‌شود و حق دریافت آن را ندارد. 

۲ یا دگرفتن‌ویاد دادن شعبده واقدام‌به 
بازی‌های یکه همراه با تردستی هستند چه حکمی 
دارد؟ 

یاد دادن و یاد گرفتن شعبده حرام است. ولی 
بازی‌هایی که همراه‌بااسرعت حر کت و تردستی 
هستند از انواع شعبده محسوب نمی شوند و اشکال 
ندارد. 

۳-آیایا دگرفتن سحر و عمل به آن جای زاست؟ 
منظور غرض عقلانی و مشروع باشد. 


شده است. در حدیثی از امیرالمومنین علی (ع) نقل 
است که می فر مایند: "عقل تور تگهبانیمی‌کند وتو 
رابی‌نی از از غیر می کند و به توعزت می‌بخشد. ولی 
مال راتوباید نگهبانی کنی,مال با خرج کردن کاهش 
می‌یاب_د.در حالی که عق_ل ودانش باانقاق به دیگران 
کاهش نمی‌یابد. پس چه کسانی باعقل و کسب دانش 
بی‌نیاز شدند و به عزت نفس رسیدند." 
بی نیازی و عزت نفس با قناعت 

امیرالمومنین علی (ع) قناعت رایکی از صفات 
شیعیان خود می‌دانند و در آهمیت و پرورش این 
صفت متعالی می‌فر مایند: "به جست و جوی بی‌نیازی 
برخاستم و آن راجز در قناعت نیافتم پس همواره 
قناعت کنید تابی‌نیاز باشید تادر این میان به عزت 
برسید. "همچنین از صادق آل محمد (ع) نقل است که 
فر مودند: خواسته‌های مردم در دنیای فانی اینهاست: 
بی‌نیازی و آسایش و کمی مشغله و عزت نفس؛ 
نی تناز ی در قناعت اسنت وهر کین آن‌رادرافزاسن 
مال جست به جیزی دست نخواهد یافت. 

در تمام احادیث ذ کر شده‌یک اصل تربیتی مهم 
نهفته است و آن این که اصل بی‌نیازی و عزت نفس 
باید در نفس و جان انسان پرورش یابد. به طوری که 
اگر در نفس وروح آدمی خصلت بی‌نیازی وعزت نفس 
تک اگوی اسان سر ار زنط کی ارام رمان 
گام برمی دارد. انجنان که عکس این فر ضيه نیز صدق 
پیدامی کند که اگر انسان در روح وجان خود خصلت 
بی‌نیازی را پرورش ندهد هر چند مال و مکنت زیادی 
را کسب کند. اما همچنان صفت پلید حرص و طمع از 
او دست نمی کشد و همواره در میان مردم بی‌عزت و 


۵ ۳۹۳ 


دو امانت. 
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دد هر چند طٍ ف 


شما گناھکار 
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داد 


اعام حسی (ع) 


ماحراهای خواستگاری 


QQ 


مادرم خواب دیده بود من یک دختر موطلایی و 
اسم انتخاب کند...اين خواب شد بلای جان‌م...آتقدر 
مهر این بچه در خواب به دل مادرم نشسته بود که باور 
کرده‌بود این بچه نوه آینده‌اش است وبی‌شک‌اولین 
حتی من به شوخی می گفتم باید یک زن چشم رنگی و 
يواش جدی می‌شود. 

مدتی بود که تصمیم گرفته بودم ازدواج 
کنم.مادرم هم در به در دنبال ینک دختر خوب و 


در پیچ و خم دادگاه 


فکرهاي ش را کرده‌بود برای همین چمد انش را 
بست ورفت.به او گفتم سه‌ماه‌وقت داری برای 
بر گشتن به خانه... بعد از سه ماه بهتر است همه جیز را 
تمام شده تصور کنیم. لادن هم سری تکان داد و گفت: 
"فکرنمی کم دیگه بر گردم " 

لادن راهفت سال بود که می‌شناختم و سه سال 
بود که باهم ازدواج کر ده‌بودیم.وقتی در ش ر کت 
کامپیوتری ما استخدام شد فکر می کر دم دختر گیج و 
سر به هوایی است. یک بند با تلفن حرف می‌زد و خیلی 
وقت‌هادر کارش اشتباهات عجیبی می کرد. آشنایی 
مابااعت راض‌های من به سهل انگاری‌هایش شروع 
شد. کم کم به قابلیت‌های او پی بردم. دختری باهوش 
وبااستعداد بود والبته سر به هوا... رییس شر کت از 


کورش کاشانی 


ساز گار و خانواده‌دار می گشت. اما می‌د ید م هیچ 
دختری به دلش نمی‌نشیند وروی‌هر کدام ایرادی 
می گذار د. اوایل متوجه نبودم مشکل کجاست تا اینکه 
یک روز با کلی مقدمه چینی به من گفت دختری را 
پی دا کرده که به نظرش دختر خوبی می آید. وقتی 
رفتیم خواستگاری متوجه شدم آن دختر قبلایک بار 
ازدواج کر ده و یک سال هم از من بزرگتر است. خیلی 
تعجب کردم که چطور مادرم این دختر را انتخاب 
کر ده؟ وقتی‌حساپی سوال و جوابش کردم فهمیدم 
چون آن دختر چشم‌های رنگی داشت. به این اميد 
که بچه‌ی به دنا بیاورد که متل خودش چشم رنگی 
باشد به خواستگاری او رفته!! از تعجب داشتم شاخ در 
می آوردم. آنجا بود که فهمیدم مادر خوابش راخیلی 


راشین مختاری 


بالاخره بعد از چند سال از او خواستگاری کردم وبا 
هم ازدواج کردیم. یک ازدواج کاملا ساده. خانواده‌من 
شهرستان بودند و برایشان خیلی فرق نمی کرد که من 
با کی و کجاازدواج کنم. خواهر و دوبر ادرم برای مر اسم 
عروسی آمدند تهران و روز بعد بر گشتند. مهمانی در 
نبودند. خانواده‌لادن هم مثل من به مرور زمان کوچک 
و کوجک تر شده‌بود. لادن زند گی جدیدش رادر همان 
خانه مجردی من شروع کرد. دختر بی‌ادعا و بی توقعی 
بود. دلبستگیام به او چیز عجیبی بود. انگار جای همه 


ول 
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جدی گرفته و فکر می کند باید نوه‌اش همان شکلی 
باشد که در خواب بود ۵... 


تاچن د روز گیج ومنگ بودم.باورم نمی شد که 
مادرم‌اين کار را کرده باشد. به او گفتم از ازدواج کردن 
منصر ف شد م ونمی خواهم دنبال دختری‌مناسب برای 
بیاورد. باز موضوع ازدواج و خواستگاری رفتن راپیش 
کشید. اما می‌دیدم هنوز ته دلش انگار همان فکر و 
خیال‌ها وجود دارد. جسته و گريخته از خواب شیرینی 
که دیده‌می گفت و من در حيرت می‌ماندم. چند ماهی 
گذشت تااینکه من با دختری به اسم ساراآشنا شدم. 


شبیه یک شوخی بود.هر دوسر کار می‌ر فتیم وبعد از 
ظهر بر نامه‌های خودمان راداشتیم.لادن با دوستانش 
چون از صبح تا بعد از ظهر با هم بودیم. دیگر ضرورتی 
من به زند گی مجردی عادت کرده‌بودم, خودم غذا 
درست می کردم و به راحتی از عهده امورات زند گی 
من بکند.آمااین روند زند گی کم کم نوعی نارضایتی 
درهردوی ماایجاد کرد وبعد از مدتی هر دومتوجه 
شدیم که این قاعده زند گی مشترک نیست. در واقع 
ماهیچ چیز مشتر کی نداشتیم. هر کدام از مادر امد 
خودمان راداشتیم.دوستان و تفریحات متفاوت و 


دختر ساده و هنر مندی بود. به بچه‌ها موسیقی درس 
می‌داد و آنقدر مهربان بود که در کنارش احساس 
آرامش می کر دم.احساسی که کمتر تجر به کرده‌بودم. 
خیلی زود به او پیشنهاد از د واج دادم.اوهم جواب مثبت 
ٍ-امنفی‌اش رابهنظر خانوادههام وکول کرد.به ماد رم 
گفتم همسر ايده الم راپیدا کر ده‌ام و از شما می‌خواهم 
به خواستگاری اش بروید. قبل از هر چیز از من خواست 
عکس سارا را ببیند. سارا د ختر بسیار زیبایی بود ولی 
تامادرم عکس رادید وارفت.اخم‌هایش درهخم 
کشید و گفت که این دختر. آن عروسی نیست که در 
آرزوهایش می‌دید... سریع فهمیدم مشکل کجاست. 
بله, ساراچشم رنگی نبود وامکان اينکه نوه چشم رنگی 
به دنیابیاورد هم وجود نداشت.به تندی بامادرم 
برخورد کردم و از او خواستم واقع بین باشد و بازند گی 
من‌اینقدر کود کانه بازی نکند. پدرم هم در حمایت 
از من شماره تلفن منزل پدر سارارا گرفت و خودش 
قرار خواستگاری را گذاشت. من هم ماجر ای خوابی که 
مادرم دیده بود و بقیه قضایا رابرای سارا تعریف کردم 
واز اوخواستم اگر بر خورد نامناسبی از طرف مادرم 
دید ناراحت نشود. او هم ا نقدر طبعش بلند بود که به 
من اطمینان داد هیچ مشکلی پیش نمی اید. 

سار خانواده فرهنگی ساده‌ای داشت. در همان 
جلسه اول پدرم شیفته عروس آینده‌اش شد. مادرم 
هم‌نتوانست هیچ اشکالی ازاوبگیرداماهمچنان 
اخم‌هایش از هم باز نشد. 


حتی آوقات فراغتمان هم با هم فرق داشت.لادن فکر 
می کر د حضور بچه می توأند همه جیز رادرست کند. 
ما آمدن بچه مستلزم این بود که هر دو از یک سری از 
این مسئولیت فرار می کردیم. روال زندگیمان کم کم 
برای هر دوی ما خسته کننده و بگو مگوها بر سر هر 
موضوعی شروع شد تأاینکه نمی‌دانم از کجایکد فعه 
کشوربرود.مدار کش رابرای یکی از دانشگاه‌های 
المان فرستاده و پذیرش گرفت. باحیرت متوجه شدم 
بدون مشورت با من می خواهد راهی سفر شود. سخت 
مخالفت کردم.لادن می گفت کل دوره تحصیلش فقط 
حول ساره نک سا زا اند یر ررض 
برود. گفتم نه...اين انگار آخرین ریسمان ناز کی بود که 
بین ما وجود داشت.اگر آن هم پاره‌می‌شد دیگر چیزی 
برای حفظ این زند گی نمی‌شد یبدا کرد. زند گی که نه 
من ونه لادن نتوانسته بودیم پایه‌های آن رامحکم کنیم 
بودیم که نتوانستیم از آن دل بکنيم. لادن نمی‌توانست 
مخالفت مرادر ک کند. به قول خودش,بود ونبودش در 
خانه که خیلی فرق نداشت.من بعد از ساعت کاری‌ام یا 
هفته در خانه با هم غذانمی‌خوردیم و همین که روزها 


خلاصه من وساراباهم ازدواج کر دیم.همه به 
ولی مادر فکر می کرد دیگر آن‌نوه‌دوست داشتنی را که 
در خواب دیده بود در آغوش نخواهد گرفت. 

زند گی من و سارابه خوبی پیش می رفت و کم کم 
مادرم هم به سار علاقه‌مند شد. تا اینکه بعد از دوسال 
کم کم ان خواب رافر اموش کرده‌بود. سعی می کرد 

بالاخره بچه به دنیا آمد. روزها و هفته‌های اول 
می گفت این همان نوه‌ای است که در خواب دیده. من 
در حيرت بودم که اوا؛ چشم رنگی اش رااز کی به ارث 
برده؟ دست آخر پدر سارایک عکس قدیمی سیاه 
و سفید از مادرش به من نشان داد ودیدم آوا کاملا 
که متاسفانه در جوانی فوت کرده و حتی ساراهم او 
راندیده بود... 

بله خواب مادرم بالاخره تعبیر شد واز آن موقع به 
بعد عشق وعلاقه‌اش به سارادو صد جندان شد ه. به 
قول خودش با قسمت نمی شود در افتاد و یا تغییرش 
داد... 


دریک شر کت کنارهم کار می کر دیم برایمان کافی بود 
وهمین رابهانه کر ده‌بودیم که بقیه ساعت‌های روز را 
از هم جدازند گی کنیم. 

شاید حق بالادن بود ولی رفتنآووحذف کامل 
حضورش در خانه می توانست نقطه بایان این همخانه 
بودن باشد. وقتی چمدانش رابست و رآهی سفر شد به 
او گفتم فقط سه ماه وقت دارد که بر گردد... 

امااز شماجه ینهان که در همان هفته‌های اول حس 
کردم در نبود او واقعا چیزی از زند گی من کم نشده 
جز تعهد بی‌دلیلی که به هم داشتیم. در نبود او به کلیت 
زند گیم ان خیلی فکر کردم و دیدم هیچ کدام از ما 
برای زند گی مشتر ک ساخته نشده‌ایم. دنیای فردی 
ماآنقدرپررنگ بود که جایی برای زند گی جمعی دو 
نفره‌نداشت. همان ماه‌دوم بهش تلفن کر دم و گفتم بهتر 
است با خیال راحت درسش رابخواند و دیگر نگران من 
نباشد...لادن باهوش بود و خوب منظور مرامی‌فهمید. 
می‌دانست حرفم یعنی دیگر در زند گی‌ام به او نیازی 
ندارم وبودونبودش فر قی ندارد.بعد خودش برایم نامه 
مفصلی نوشت ودر آن نامه گفت از اینکه دیگر انتظار 
بر گشت اورانمی کشم. کمی دلخور است اماصر احتا از 
من خواست مراحل طلاق را پیش ببرم و هر چه زود تر 
رسماو شرعااز هم جدا شویم. 

حالا نوبت داد گاهمان است. و کیل لادن‌هم امده. 
فکر می کنم بی هیچ دردسری حکم صادر شود.حکمی 
که انگار خیلی قبل‌تر بین خود ما صادر شده بود! 
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خلاصه شماره قبل: 
آلبرت پودل ودوستانش به روستایی رفته بودند تابادادن کفش به آ نبامقداری مواد خوراکی بگیرند. رئیس 
روستابا جبانگردان وارد بحث تعد د همسر شد و گفت اگریکی از زنان قبیله راداشتند. تمام زنان آمریکایی 
خود را طلاق می داد ند. پس از این بحث مقدار زیادی مواد خوراکی گرفتند ولی ر وستاییان به آنبا آب ندادند 
و گفتند به شرطی آب می‌دهند که برای شکار آهوباماشین خود به آنبا کمک کنند.اعتراض‌های استیونز 
سودی نداشت وناچار شد ند به خواسته‌ی آ نبا تن بد هند. وقتی که شکار آغاز شد. آ نیاسمت آهوهاشلیک 
کردند ولی تبرشان مدام خطا می‌رفت... 


فرار با تمام قوا 

مابا ماشین خود اهوها را دنب ال می کر دیم و 
انها فریادهای شادی می کشیدند و قهقهه می زدند. 
بستراصام فشنگ‌ها یشان ام فد و قر فرمان 
داد بر گردیم. به ایهاب گفتم حتما شریف از اینکه 
نتوانسته حتی یک آهو شکار کند. حسابی عصبی 
است.ایهاب خندید و گفت:نه این‌طور نیست زیرا 
شریف و کسانی که با ما اومدن. عاشق ماشین سواری 
هستن. درسته که واسه شکار اومدن ولی هدفشون 
ماشین سواری بود. به او گفتم خیالم آسوده شد که به 
خاطر تا کامی در شکار مارا مسا ات راید کرد 
به استیونز هم گفتم گازش رابگیرد تا زود تر به قبیله 
برسیم و آنها را پیاده کنیم و بگريزيم. 

خوشبختانه سرانجام مقداری آب به ما دادند 
واز دست انها خلاص شدیم ومثل کسانی که از 
زندان آزاد شده‌اند. به سوی بچه‌های گروه خودمان 
کشیدیم و ترانه خواندیم. بین راه‌ایهاب گفت: راستی 
یه چیز دیگه! شریف ازم خواسته یه جفت کفش دیگه 
از شمابگیرم و براش ببرم. سفارش داده سای زش از 
کفش قبلی کوچیک تر باشه. فکر کنم اونوواسه تنها 
پسرش می‌خواد که قراره جانشینش بشه. استیونز با 
اخم گفت: باشه... یه جفت کفش دیگه بهش میدیم." 
ایهاب گفت: آلبته بهتره خودشون بیان کفش روببرن 
چون ممکنه پیش شما محکوم بشم که کفش رو واسه 
خودم خواستم. استیونز گفت ما به تو مشکوک 
نیستیم. می‌توانی کفش را بگیری و به آنها بدهی. 
ایهاب گفت به ھر حال بهتر است خودشان بات 
اة ن ا لات 
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پر از وحشت بود ولی به هر حال دیگر داشت تمام 
می‌شد. 

تمام فردای روز بعد زیر آفتاب سوزان مشغول 
بودیم و سخت کار می کردیم. باید ید ک کش و بقیه 
تجهیزات راسر جایشان می گذاشتیم و همه چیز را 
مثل روز اول برای ادامه راه آماده‌می کر دیم. صبح روز 
بعد. استیونز پشت فرمان نشست. ما دو روز کامل را 
از دست داده‌بودیم؛ید ک کش هم هنوز مشکلاتی 
داشت که‌باید قبل از ادامه هسیر به فکر تعمیرش 
می‌بودیم.امابالا خره همه اینها تمام شد و بعد از 
رنج فراوان: ما مجددا در مسیر بودیم و می‌خواستیم 
سفرمان راادامه دهیم. هنوز استارت نزده بودیم که 
ان پیر مرد ریش بلند سوار بر شتر امد و سلام پاد شاه 
صحرا را به ما رساند و گفت آمده است کفش راببرد 
همچنین تأکید کرد که یک جفت کفش براق و قهوه‌ای 


> ۷ تِ* 


پیرمردی که آمد تا کفش‌های پادشاه صحرا را بگیرد 


AE ارو‎ 


2S 
سناسان = ل‎ 
e اس ۳ سس و‎ 


1 ۲ کردیم ترس ۵ 3 
شدیه, فکر می دل - ۱ ۱ 
ماتما ه‌شده‌اماهنگا می‌که به‌مرز سید ۴ 


فهمیدیم د ری | زهیج بود 
ترا خطرات عیسو رار رل ۰۲۰ 


می‌خواهد. انگار فکر می کرد ما کفش فر وشی داریم و 
هر کفشی بخواهند, در ویترین ما اماده است! ناجار 
هرچه کفش داشتیم نشانش دادیم تا خودش انتخاب 
کند.یکی از کتانی‌هابی که مال پر ستارها بود و جا 
مان‌ده‌بود. نظرش را گرفت و تعظیم کرد و رفت. ما 
هم‌مئل کساني که از طاعون سام کر یزد دال 
گاز را فشار دادیم و رفتیم. 


گرفتار در سرزمین مصر 

با نزدیک شدن به گذر گاه مرزی سلوم. خورشید 
درست پشت سر ماقرار داشت و بار دیگر عظمت و 
شگفتی صحرای بز ر گ رابه رخ مامی کشید. تصور 
می کر دیم زمان‌بندی مابی‌عیب و نقص است زیرا 
معمول هن گام غروب بهترین زمان برای رسیدن 
به پست مرزی بود. اگر در تر می‌رسیدیم.پست 
مرزی تعطیل می‌ شد واگر زود تر می‌رسیدیم. امکان 
داشت نیر وها وقت کشی کنند و مدت زیادی علاف 
شویم. قبلا چند بار این موضوع را تجر به کرده بودیم 
وهر بار که غروب به پست می‌رسیدیم. می‌دیدیم 
دلشان می‌خواست هر چه زودتر کارشان را تمام کنند 
ول فراعت وس ا اسان کر 
وجود داشت که همه وسایل و تجهیزات مارا زیر 
ورو کنند. ما دوست نداشتیم وسایل مارا بازرسی 
وتا ار واه رم رن 
همه دلاری که با خودمان داشتیم. چیزهای دیگری 
هم داشتیم که شاید غیرمجاز بودند اما دلهره اصلی 
ماهمان‌بود که بعد از آن شب کتار ساحل واحتمال 
کشته شدن آن دزد هنوز ته دلمان بود و می‌خواستیم 
باهر ترفندی که شده گشتن وسایل وروشدن 
دستمان رابه حداقل بر سانیم. قبلاً از سختگیری‌های 
پست مرزی مصر داستان‌های زیادی شنیده بودم و 
می‌دانسستم که یرای بر خی از مذاهب خاص قوانین 
سختگیرانه‌ای دارند. به‌هر حال با ترس و لرز به پست 
مرزی رسیدیم و امیدوار بسودم اتفاق خاصی نیفتد و 
کسی به مذهب من گیر ندهد. 

به یک کوه گرد و قلمبه و عریان رسیده بودیم و 
مصر پیشاپیش ما نمایان بود. چهار باریکه مجزا در 
شفق نیمه تأریک دیده می‌شدند. از سمت چپ و در 
امغداد افق مدیترآتەق تارىکە سباهی و سېندی وا و 
ساحل درهم شکسته بود. و در سمت راست. باریکه 
ای ie Gel‏ 
ساحل» شهر مرزی سلوم و مسیر آسفالته باریکی بود 
که از شرق تاشهر اسکند ریه امتداد داشت. دور تر از 
تعکر امسر ازبرض نبه‌ای ستگلا خ وتا متا وق از 


داشت که مانند یک پیکان جغرافیایی جهت شرق به 
جنوب شرق را نشانه گرفته بود. آخرین باریکه که به 
سختی قابل دیدن بود. سرزمین مصر بود. سر اسرش 
شنزار و عاری از زند گی و امید. 

درامتداد جاده پر پیج وخم به سوی کوه راه‌افتادیم. 
در انجایک مامور به ماعلامت داد و مارامتوقف کرد 
و سمت اداره گذرنامه برد. اتاق آن اداره؛ بزرگ و کم 
نور بود و تمامش را دود سیگار پر کرده بود. چند میز 
خو دو راق وف هت اراس را وشات 
گذاشته بودند تا کسانی که برای کار می آیند روی 
آن بنشینند. چهار مامور ارتشی هم در اتاق بودند که 
مسئولیت کنترل کردن گذرنامه‌ها با آنها بود. به نظر 
یر هھ قرا در اناق جرنان ددا ر مامورهان 
زیر پیراهنی سر کار بود ند اماهمچنان عرق می کر دند. 
آنها متکبر و مغررو بودند و کاملاً با سوءظن به ما نگاه 
می کر دند. و درست بر خلاف تصور ماء برای رفتن به 
خانه یا استراحت کردن هیچ عجله‌ای نداشتند. 

بعد از اینکه فهمیدند ما امریکایی هستیم. یک 
ساعتی به مامحل نگذاشتند و انگار نه انگار که کسی 
در اتاق وجود دارد. باهم حرف زدند وسیگار کشیدند. 
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وقتی از دست روستاییان خلاص شدیم. این عکس قهرمانانه را گرفتم 


مسافران نگون‌بختی که ورود آنها به مصر تایید نشد 


اما بعد از ان بازجویی شروع شد: کجا می‌خواهید 
بروید؟ جچرابه جمهوری متحده عربی آمده‌اید؟ هر 
ب کا ات رب دار 
آی امی‌خواهی د از این اطق ومر دمش عکس هم 
بگیرید؟ آیا با دولت آمریکاساخت و یاخت دارید و 
ان کور اش اماس ؟ اانا تسیر 
سفر کر ده‌اید؟ چراید ک کش به این بزر گی با خود تان 
آورده‌اید؟ آیاتا کنون به اسرائیل سفر کرده‌اید و آیا 
مشکلی نداشتند و کاملا قانونی بودند اما نمی‌دانم چرا 
مامورهاعلاقه داشتند به بازیشان ادامه بدهند. آنها 
به من گیر دادند: هی تو..! جه کاره‌ای؟ 

همان طور که با بچه‌های گروه‌هماهنگ 
رده بودبم #رازیودهر کی وهای که تمس 2۱ 
روزنامه‌نگارهای خارجی بد گمان هستند برای رد گم 
کردن بگویم سرپرست هنری تبلیغات هستم. این 


0۵ 


وقتی آلبرت پودل به روستا رفته بوده تصویر این دو نفر را ثبت کرد 


عیدب 


توجیه کننده این موضوع باشد که چرااین همه فیلم و 


چندین دوربین حر فه‌ای با خود داریم و سرپوشی روی 

این مساله بگذارد. بعد نوبت به مذهب رسید. همگی , 

گفتیم مسیحی هستیم. البته هر کدام گروه‌های مذهبی 7% 
E lu‏ 3 کس 

مختلفی رااسم بردیم. همه حقیقت را گفته بودند جز ۵ 


من. بارها این را با خودم تمرین کرده بودم حتی برخی 
از مناسک و دعاهای انها راهم یاد گرفته بودم. نوبت 
به سوال و جواب من رسیده بود. حسایی عرق کرده 
بودم. گرم ای اتاق از یک طرف, ترس ونگرانی از 
طرفی دیگر. مامور به من نزدیک شد و بادقت. سر 
تاپای من رابرانداز کرد. در آفریقای شسمالی؛ بینی 
برجسته من, چشم‌های تیر ه و پوست سبزه ممکن بود 
با نژاد عرب اشتباه گرفته شود. من همیشه از قیافه‌ام 
راضی بودم اما در چنین شر ایطی, تر جیح می‌دادم مثل 
بقیه آمریکایی‌ها باشم و آن طور که مامورهای مصری 
می‌خواستند به نظر برسم تا اینکه با شک و تردید به 


دشر دد 


من نگاه کنند. قبلاً به ما توضیح داده بودند که در مصر. 
ماباصهیونیست‌های اسرائیلی فرقی نداریم و آنها 
همه را از یک قماش می‌دانند برای همین بهتر است 
تایید کند ما انسان‌های خوبی هستیم و با اسراقبلی‌ها 
هیچ نسبت و قرابتی نداریم. همه بچه‌های گر وه حتی 
استیونز مغر ور این کار را کر ده‌بود و تاییدیه رااز کلیسا 
مثل بس بچه‌هاء با توصیه نامه این طرف و ان طرف 
توصیه نامه ساده بلای جان من شود. 


محمدی رز کډ دای رای 


ادامه دارد 


ماموران مرزی مصر که روی تیه‌های سنگلاخی مستقر بودند ۱ 


دی ۹۶ طاعات کل سح 


مسابقه بزرگ داستان‌نویسی 


= دور ه دهم 


زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 
محمدرضا رنجبر -اصفهان 


فرهاد توی پذیرایی روی مبل لم داده و به نقطه‌ای 
خیره‌شده‌بود. نگاهش ثابت بود و پلک نمی زد.در باز 
شد.اول دختر ش وارد شد؛ بعد پسرش... دوقلو بودند. 

ویسرش ادامه داد: 

-باشه رضا جون باشه الان... 
خاطره.هم واردشد وباتعجب به شوه رش نگاه کرد 
و گفت: 

_فرهادت و که‌هنوزنشسته‌ای ایس جرا آماده 
نشدی ؟ به بجه‌ها قول دادی. نکنه بادت رفته! 

5 نه‌خانم.یادم نرفته.قراره‌باهم بریم بیرون. 

وبالبخندی‌اضافه کرد: آدیگه؟" 

زن خندید وسرش رابه طر فین تکان‌داد: آمان 
از دست توا" 

دو 
می‌وزید و گر مارا کمی قابل تحمل می کرد. 

فرهاد بلند شد ولباس پوشید وباهم راه‌افتادند.توی 
خیابان, جلوی یک بستنی فر وشی ایستادند و بعد باهم 
وارد بستنی فروشی شدند. فر هاد گفت: 
بستنی‌یافالوده؟ 

_بابامن و زهره بستنی میوه‌ای می‌خوایم. 

این‌جواب‌رارضاداد.فر هادسرش رابه‌طرف 
همسرش جر خاند و پر سید: مثل‌همیشه‌فالوده؟" 

-هرجی که خودت دوست داشتی. 

بستنی‌وفالودهراگر فتند ورفتندبه‌پار ک روبه‌روی 


4 
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"محمدرضا رنجبر " نویسنده خوش قریحه و باتجربه» بر این باور است که زند گی هر روز و هر 


ساعت داستان می‌سازد. با همین باور راهگشاست که به ساد گی و روشنی می‌نوبسد و پیش 


می‌رود و رهاورد تازه او در این مسیر. داستان خواندنی و گیرای "شش گام ۳ تنهایی " است. 


بستنی‌فروشی, کنار زاینده‌رود. 

-باباوالیبال بزنیم؟ 

فرهاد گفت: 

اش همگ والییان. 

زهره گفت: من ومامان, شماو رضا" 

وباخنده‌ای کود کانه ادامه‌داد: 

1 الا lA‏ ی 

-خیلی هم مطمئن‌ نباش, نمی تونین من وبابارا 
ببرین. 

زهره گفت: جوجه رو خر پاییزمی‌شمرن.اینوبابا 

۱ مج ۱۷ 

جون‌همیشه‌میگه. 

رضایرسید: باشه.سرجی ؟" 

"زهره گفت:هر کی که برنده‌بشه»سینماوفیلم را 
"نه‌قبول‌نیست.قرارشد که‌همه, همون‌فیلم رو که‌قبلا 


انتخاب كرده‌ايم‌ببينيم." 
مادرمداخله کرد: بچه‌هاهر تیمی که‌باخت پول 
بلیت‌هارومیده چطوره؟" 


فرهادلب‌هایش رابه‌نشانه تایید بهم فشرد.سرش 
راتکان داد و رفت که توپ رااز صندوق عقب ماشین 
بیاورد. 


نس 


فرهاد توی پذیرایی لم داده و به نقطه‌ای خیره شده 
بود.نگاهش ثابت بودوپلک نمی‌زد.زهره‌از خواب‌بیدار 
شد.از اتاقش بیرون آمدورفت توی‌پذیرایی. پدر را که 
دید سلام کرد.فرهاد لبخندی زد و گفت: 

-سلام عزیزم. سحر خیز شدی ؟! 


زهره خمبازه‌ای کث کشید و گة کفت: 
-بابا پس جرا مامان و رضا هنوز خوابند؟ پس کی 
بیدارمی‌شوند؟ 


7 
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پدر آهسته گفت: 

-زهره‌خانم.زوده! امروز جمعه است.شماهم بريد 
بخوابید. وقتش که شد خودم بیدارت می کنم... 

زهره خودش رابرای بابالوس کرد: 

نه باباجون, می ترسم دير بشه. اخه من دوستامو 


دعوت کردم. 
فرهادسعی کردبه دخترش آرامش بدهد و 
که û‏ 


کیک سفارش داد م.ساندویچ‌هایی‌ راهم که‌مامان 
درست کر ده‌توی‌یخچاله.همه‌چیزمرتبه.نگران‌نباش. 
وقتش که شد. توفقط باید لباساتو بپوشی. 

زهره‌با شنیدن حرف‌های پدر احساس خوبی پیدا 
کرد.صورت پد رش رابوسید وبر گشت به‌اتاقش و 
روی تختش دراز کشید. 


چهار 

تساغنت ۴بعدازظهر فرهاد زنگ در رافشار داد 
ودستش‌رابرنداشت.همسرش‌تصویر فر هادرادر 
"چه خبره آقا!؟ پاشنه گوشی رااز جا کندی! 

"فرهادباطنازی گفت: 

پاشنهدرراازجامی کنن‌ خانم نه پاشسنه گوشی 
راحسالا در راب ازم ی کنی تابیام تویابه گفتمان ادامه 
بدهیم؟!" 

ش گفت: بفر مایبد تو آقا! ود کمه آیفون را 

همسرش گفت: بفرمایید تو اقا! ود کمه آیفونر 
فشار داد.فر هاد بالبخند واردشد وبه صورت‌همسرش 
نگاه کرد.و گفت: حدس بزن جی شده!" 


خاطره‌باشتاب و شادی گفت: 
"مرا چ چ " 

نو ر ی 
فرهاد سرش راتکان داد و گفت: 
-به ماشین هم مربوطه. 
-ماشین روفروختی؟ 


-نه خانم دور شدی! 
_فرهاد جان بیست سوالیاش نکن. بگو دیگه. 


فرهاد خندید و گفت: 

_-باشه باشه میگم..." 

همسرش با تعجب پرسید: خب,چی‌شده؟" 

"یک‌هفته مرخصی گرفتم تابریم شمال!" 

همسرش‌باخوشحالی گفت: خیلیعالیه!" 

وادامه‌داد: ولی جاومکان جی؟ می‌دونی‌هتل‌ها 
چقدرگرونند؟" 

فرهاد پوز خند زدو گفت: 

آونم‌حله! همسرش‌پرسید: چطوری؟ 

می رویم به ویلای یکی از دوستان. ویلای پدرزن 
احسان موحدی,دوستم احسان‌شوهر مریم خانم... 
اونامبامامیان..! 

خاطره کف دستهایش رابه هم زد وباشادی گفت: 
"وای, چقدر خوب!دستت درد نکنه فرهاد. مطمئنم 
خوش میگذ ره بچه‌هاشون‌هم بارضاو زهره‌بازی 
می‌کنند" 


پچ 

هوای شمال خیلی گرم نبود. گاهی ب اران نم نم 
می‌بارید و بااین وجود کولرهای گازی روشن بودند. 
راازلانه اى د ها دراو میوش زرد 
می کرد واز توری ینجره‌ها به داخل آتاق‌ها می رساند. 
آفتاب روی‌هر کسی می‌افتاد. خواب آلود وباجشمان 
بسته تکانی می‌خورد وغلتی می زد وبه دنبال‌سایه‌ای 
می‌گشت.آن‌قدراین کارراادامه‌می‌دادتا آفتاب 
سفره‌اش راهمه جاپهن می کرد ودیگر جایی برای فرار 
نبود.بچه‌هایکی‌یکی‌بیدارمی‌شد ندوخمیازه کشان‌پیچج 
وتابی‌به بدنشان‌می‌دادند.وچشم‌های‌خواب آلودشان 
راباز می کردند. وغر می‌زدند که چر اصبح شده! 

مریم و خاطره زودتر بیدار می‌شدند وصبحانه را 
آماده‌می کر دند.همه‌سر وصور تشان را که‌می‌شستند 
توی آشیزخانه پشت میز ناهارر خوری‌مشغول خوردن 

گاهی بچه‌هاسر مربایتان سوخاریباهم کل کل 
می کر دند واحسان ومریم باحر کات سر و چشم سعی 
می کر دند که بچه‌هایشان را کنترل کنند؛ولی خاطره 
فقط به آنهانگاه‌می کرد ولبخند می‌زد. 

هر روز پس از خوردن صبحانه لباس می‌پوشید ند 
وماسه‌هاقلعه وخانه می‌ساختند وبعد هم دنبال‌هم 
می‌دوید ند یافوتبال ووالیبال‌بازی‌می کردند. 

گاه گداری هم جر می‌زدند وداد وفریاد راه 
می‌انداختند وقهر می کر دند ولی دوباره‌باهم دوست 
می‌شد ند و به بازی ادامه می‌دادند. 

مریم وخاطره کنارساحل قدم می‌زدند وازهردری 
سخن می گفتند. فرهاد و احسان هم روی تخته سنگی 
یکی دوبار هم تنی به آب می‌دادند ولی دور نمی‌رفتند. 
شب‌هادر حياط باصفای ويلا بر نامه جوجه کباب به ره 
بود و دود جوجه کباب همه جارایر می کر د. 

گاهی‌عصر هابه‌بازار که پرازبویادویه‌وماهی‌وعطر 


بود سری می‌زدند وخریدی می کردند وبرمی گشتند 
به ویلا و تانیمه‌های شب اختلاط بود وبازی بچه‌ها و 
می گذشتند. یک روز که کنار ساحل قدم می‌زدند. باد 
ملایمی‌می‌وزید وموج‌های کوچکی درست می کرد. 
دریانسبتا | رام‌بود.فرهاد خم شد وسنگی بر داشت وبه 
طرف دریاپرت کر دو گفت: می‌خوام تا آنجاشنا کنم" 
وناگهان‌دویدبه‌طرف دریاوبالباس‌پریدتوی اب. اب 
حر کت می کرد باتکان دادن دست احسان رادعوت 
می کرد که بااو همراهی کند.احسان داد زد: 

"مواظب باش,خطرناکه! ...فر هادهمان‌طور که 
توی آب بود ومی‌خندید گفت: نترسامن اینجام.بیا, 
ترس نداره که... احسان‌بانگرانیاورانگاه‌می کرد.یک 
دفعه‌زیر پای‌فرهاد خالی‌شد وناگهان‌در آب‌فر ورفت. 
چند لحظه بعد سرش از آب بیرون آمد. بادستهایش 
به سطح آب می کوبید.مثل بچه‌ای که‌با آب‌بازی کند. 
وقتی که‌دوباره‌در آب‌فرورفت.احسان‌لباس‌هایش را 
دراورد وپرید توی اب. 

جند دقیقه بعد فر هاد به سختی نفس می کشید و 
گاهی‌سرفه‌می کرد. 

حالادیگر مریم وخاطرهوبچه‌هاهم كەازدورمتوجە 
شده‌بودند. کنار فر هادبودند.خاطر ه که جشمهایش یر 
از اشک بود به فرهاد نگاه‌می کرد وانگار که زبانش بند 
آمده‌باشد چیزی نمی گفت.مات و مبهوت بود. بچه‌ها 
هم گریه می کردند.احسان گفت: "مشکلی نیست. به 
حرا 


جج مه 


سس 

روزششم»پنج شنبه»صحبت‌ازباز گشت شد.صبح 
جمعه بار وبندیل راجمع کر دند وسوار ماشین‌هایشان 
شدند و زدند به دل جاده. 

دوطرف جاده‌صخره‌ای وسر س بز بود.پوشیده از 
درختان کوجک وبزر گ. گیاهان‌و گل‌های‌خودروهمه 
جادیده‌می‌شد.بادملایم وخنکی از پنجره‌ماشین‌ها 
ورس کش ها شوه ول کر کال وار 
می‌داد.یاد لحظه‌های خوشی که با هم گذرانده‌بودند 
ذهنشانراقلقلک می‌داد. 

بجه‌ها که بر ازانر ژی‌بودند.ماشین‌هاراروی 
بترش ان 1 رد تمرم وخاط موی 


می کر دند آرامشان کنند ولی آنها کوتاه‌نمی آمدند. 
تشویقش کردند که تندتر برود. خاطره‌طبق معمول 
تلاش کردمنصرفش کند.امافر هاد توجهی نکر دو 
گازش‌راگرفت. کورس گذاشتند. گاهی‌ماشین‌احسان 
جلومی‌زد و گاهی‌ماشین فرهاد. 

شادی و هیجان بر هر دو راننده‌غالب شدهبود. 
اخرین‌باری که‌ماشین احسان‌جلوافتاد.فر هاد تصمیم 
گرفت که تندتر برود. ماشین‌ها تندتر و تندتر رفتند 
فر هادنتوانست‌ماشین را کنترل کند.دیگ ردیر شد هبود. 
ماشین با تخته سنگ کنار جاده بر خورد کرد و واژگون 
شد و چند متری روی سقف غلتید وبعد معلق زد وبه 
یک پر تگاه‌به عمق سه‌جهار متر سقوط کر د.احسان که 
صحنه رااز توی آینه جلو دیده‌بود. ماشین رامتوقف 
کرد و دنده عقب گرفت. به نزدیک پر تگاه که رسید 
ایستاد.باسر عت بیاده‌شد و خودش رابه ماشین فر هاد 
رساند.ماشین له شده‌بود. سر وصورت وبدن بجه‌ها 
وهمسر فرهاد در هم شکسته و غرق خون بود و هیچ 
صدابی از انها شنیده نمی‌شد. فقط فر هاد که‌لای اهن 
پاره‌های‌ماشین گیر کر ده‌بود. ناله می کر د.خون‌تمام 

همسر وبچه‌های احسان‌هم خودشان رارساندند و 
بی‌اختیار شروع به شیون وزاری کر دند... 
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فرهاد توی پذیرایی لم داده‌بود واز پنجره بسته 
به نقطه‌ای در اسمان‌ابر ی زمستان خیر ه شد ه بود. 
نگاهش ثابت بود و پلک نمی زد. زنگ آیفون به صدا 
در آمد.باصدای‌زنگ بدنش تکانی خورد؛انگار 
که از خواب پریده‌باشد. مادرش از توی آشپزخانه 
گفت: 

_فرهاد جان»دستم بنده ببین کیه! 

فرهادروی ویلچر به طرف آیفون راند. تصویر را 
خوب تشخیص نداد.نیم خیز شد گوشی رابرداشت 
و بر سيد 
کیه؟ صدایی از توی کوچه گفت: سلام.منم 
احسان‌باز کن. فرهاد گفت: بفر ماین تو. وهمزمان 
د کمه‌رافشار داد.بعد. تند تندباانگشت‌های‌لرزان 
ها راا ک کرد ومشظر ورو اجمان کد 


نجدند فراخوان برای فرستادن داستان و داستانک 


پگانه شر طشر کت در مسابقه بز رگ داستان‌نویسی این است که هر داستان کوتاهی که می فر ستید 


حتی‌المقد ور نباید حجمی بیشتر از دو صفحه جاپی مجله را در بر گیر د و به خود اختصاص دهد. داستان‌ها 
وداستانک‌هایتان راحتما بر روی یک طرف کاغذ_با حفظ حداقل یک سانتیمتر ونیم بین سطرها_با خط 


خوانا بنویسید یا تایپ کنید. ضمناً. می‌توانید داستان‌ها و داستانک‌هایتان رابا قید عبارت "مربوط به مسابقه 
۶ رگ داستان‌نویسی از طریق 1111811(پست الکتر ونیک) مجله اطلاعات هفتگی بفر ستید.البته با فو :۴ 
7 | ودر نظر گرفتن فاصله لازم بین سطر ها برای ویرایش احتمالی. همراه با هر داستان و داستانک هم شر حی 
مختصر از میزان تحصیلات. شغل و سابقه فعالیت‌های اد بی و هنری‌تان را به اضافه شماره تلفن تان بفر ستید. 
اگر مایل باشید می‌توانید یک قطعه عکستان را هم برای چاپ در کنار اثر تان ارسال کنید. 
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جهمه په مهم 


در شماره پیش در زمینه سفر به گذشته و به هم پیچید گی زمان و مکان» به شرح ماجراهای مستند 


و شگفت‌انگیز پرداختيم. در این شماره نیز به چند ماجرای جالب دیگر درباره این پد یده اعجاب‌انگیز 


جهان آفر ینش اشاره می کنیم: 


شواهد ی در دست است که‌نشان می د هد پاره‌ای‌از 
افراد.به دوره‌دیگری‌از زمان گام نهاده‌اند.یا در جاده‌ها 
و خیابان‌هایی رانند گی کر ده‌اند که امروزه دیگر وجود 
خارجی ندارد. و با شاهد نبر دها و مبارزاتی بوده‌اند که 
مربوط به سال‌ها و قرن‌ها پیش بوده است! 

اید به یکی از این رویدادها تظری بيفکنيم, 

یک دوشیزه‌انگلیسی‌به‌نام ایدیت‌اولیور که 
به تاز گی در یک شر کت بیمه مشغول به کار شده بود 
به خانه جدیدی در حومه شهر لیدز 'نقل مکان کرد. 
پدرومادرش در شهر دیگری زند گی می کر دند و کسی 
نبود تادر اسباب کشی کمکش کند.او دختر فعال و 
زود خوابش برد. 
داد و تاپاسی از شب به انجام بقیه کارها پر داخت.از 
اینکه توانسته بود بیشتر کارهاراسر و سامان دهد. 
خوشحال بود. از خانه خارج شد تاپس از صرف شام 
مختصر در رستورانی که در نزدیکی خانه‌اش بود. 
کمی در ان اطراف ییاده‌روی کند. مایل بود با مناظر 
آن مکان جدید بیشتر آشنا شود. به پیاده روی ادامه 
داد. ناگهان خود را در یک روستای انگلیسی یافت که 
در آنجا بازار مکاره‌ای بریاشده بود. او از جاده اصلی 
منحرف شده‌بود و در امتداد خیابان سنگفرش شده‌ای 
گام برمی‌داشت که به بنای یادبودی در نزدیک 
a ۳۰ r‏ ۳ ۳ 

اوبری منتهی می‌شد. مدتی به تماشای مر دم محلی 

که شاد و خندان از کنار او می گذ شتند پر داخت. سپس 
به راه خود ادامه داد. چون باران کم کم داشت شدت 

یک‌ماه‌بعد.این دوشیزه‌انگلیسی دوباره‌هوس کرد 
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به‌روستای اوبری سری‌بزند.امااین باراثری‌از بازار 
مکاره‌یا ان مردمان خوشحال نیافت. از یک مغازه دار 

- بازار مکاره در چه روزهایی برپا می‌شود؟ 

-بازار مکاره؟ 

سیس خنده‌ای کرد و گفت: 

_دخترم.انگار تازه‌به این محل آمده‌ای‌اچون 
مراسم بر گزاری بازار مکاره در این دهکده از سال 
۰ میلادی لغو شده است و دیگر جنین مراسمی 
در اینجا بر گزار نمی‌شود! 

۰ ۰ ۲ ۱ ۸ 

ایدیت از شنیدن این پاسخ سخت تعجب کرد 
و گفت: 

-لابد شوخی می کنید. چون همین یک ماه پیش: 
من خودم شاهد بر گزاری چنین مراسمی بودم. حتی 
در خیابان سنگفرش شده‌ای قدم زدم که به یک بنای 
یادبود منتهی می شد. 
داشت. با تعجب گفت: 

-ولی دخترم آن خیابان سنگفرش که به آن اشاره 
رفته! 

اگر مشاهدات‌این‌دوشیزه 
ناگزیر از پذیرش این فرضیه 
تکان دهن‌ده‌هستیم که 
ذرات و ملکول‌های متعلق به 
"گذشته گهگاه‌امکان دارد 
دوباره به این زمان باز گر دد 
و یک واقعیت فیزیکی موقتی 
تشکیل دهدا 


خیابان اسرا رآمیز 

چند سال پیش, یک مرد آمریکایی به نام "راسل 
کرک ماجرای‌جالبی برای خبر نگار روزنامه لس 
آنجس تایمز تعریف کرد که عینادر آن روزنامه 
به چاپ رسید. این مرد به خبرنگار آن روزنامه گفت: 

_در یک شب پاییزی که در انگلستان به سر 
می‌بر دم می‌خواستم با قطار مسافرت کن به ایستگاه 
راه آهن رفتم. به من گفته شد که قطار نیم ساعت دیگر 
خواهد رسید. برای وقت گذرانی تصمیم گر فتم از شهر 
باستانی "یورک " که‌در آن نزدیکی‌بود.دیدن کنم. کار 
خود را تقریبا با عجله انجام دادم و پس از تماشای آن 
آثار باستانی, هنگامی که شتابان به سوی ایستگاه راه 
آهن بازمی گشتم, بر حسب تصادف چشمم به خیابان 
کوتاهو نیمه تاریکی‌افتاد که در دوطرف ان‌بناهای 
زیبایی متعلق به قرن ۱۷و۱۸ میلادی دیده می‌شد. 
منظره‌ای بس دلفریب بود و بسان صحنه‌ای از یک 
۲ 
دلم می خواست ساعت‌ها در این خیابان تماشایی پر سه 
بزنم. اما چون می‌تر سید م از قطار عقب بمانم. درنگ 
نکر دم وباعجله خود رابه ایستگاه راه آهن رساندم. 
باخودعهد کردم که در فرصت مناسب دیگری به 
"یور ک "سر بزنم وباخاطری آسوده‌مناظر آنجا 
راما کم 

در طول راه همه فکر و ذهنم متوجه خیابانی بود 
که به چشم دیده بودم. 

سرانجام به عهد خود وفا کردم و چند ماه بعد. 
دوباره به شهر یو رک بازگشتم. اما هر چه جستجو 
کردم.انری از آن خیابان نیافتم.از ان تاریخ به بعد. 
هر سال به یورک سفر می کردم.می‌توان گفت که 
باهمه گوشه و کنار حتی خانه‌های آن شهر توریستی 
آشناشده‌ام.اماتا کون موفق نشده‌ام که آن‌خیابان 
کوچک وزيبا را بيابم. انگار که در اصل چنین خیابانی 
وجود خارجی نداشته است! تنها در بخشی از این شهر: 
بابقای ای یک خیابان زیبای قدیمی روبرو شدم که 
بیش و کم با خیابانی که در ان شب دیده‌بودم شباهت 
داشت. اما آن خیابان نبود! 

یکی از دفعات. به کلیسای آن شهر رفتم و درباره 
ان خیابان از اولیای انجاپرس وجو کردم. کشیش 
شهر "یو رک "مراپذیرفت وبا خوشرویی گفت: 

-پسرم, چه خدمتی از من ساخته است؟ 

گفتسم دنب ال خیابانسی 
می گردم که در این شهر 
وجود داشته و حالاغییش 


زده است! 


۳ 


گفتم دنمی‌دانم.اما خیابان 
کوتاهی‌بود ودوطرف آن 
بناهایی وجود داشت که 


به نظر می‌رسید متعلق به 


قرن‌های ۱۷ و ۱۸ باشند. 

کشیش به فکر فرورفت. سپس از جا بر خاست و به 
اتاق کوچکی جنب آن اتاق که مخصوص بایگانی بود 
رفت. پس از مدتی معطلی. همراه با آلبومی باز گشت. 
پیش از آنکه این آلبوم رابه من نشان دهد. گفت: 

_پسرم. آن قسمت از شهر که سراغش را 
می‌گیری. تقر یبا از سال ۱ ۱۹۴ میلادی یعنی در زمان 
جنگ جهانی دوم. مترو ک و ویران شده است. 

سپس آلبوم را مقابل من روی میز گذاشت. آلبوم 
را گشودم و به تماشا مشغول شد م. عکس‌های قدیمی 
شهر "یور ک "در آن نگهداری می‌شد. نا گهان در میان 
عکس‌ها, همان خیابان رادیدم. با خوشحالی نشانش 
دادم و گفتم: 

انا آ ینعی رامی کر 
کجامی‌توانم آن را پیدا کنم؟ 

کشیش با تأسف سری تکان داد و آهسته گفت: 

-پسر م» بمب ‌هایی که در جنگ خانمانسوز بر روی 
این ناحیه فروریخت.به جز چند خانه, بقیه راویران 
کر د. تعجب می کنم سراغ خیابانی رامی گیری که دیگر 
وجود خارجی ندارد. 

"کرک "در پایان این ماجرا افزوده بود: 

"هر چند موفق به یافتن آن خیابان نشدم.اما 
هموارهسوالی دهتم رنه خوو مش غول کدرا 
اک خود یی رس که ور ان اسب کا ای از 
سوار شدن به قطار لندن منصر ف می‌شدم ودر ان 
خیاب ان به گشت و گذار می‌پر داختم.چه حادثه‌ای 
رخ می‌داد؟ اگر به یکی از خانه‌ه ای این خیابان زیبا 
می‌رفتم ودر آن خانه رامی‌زدم. چه اتفاقی می‌افتاد؟ 
ایا باباز شدن در.نیرویی مرابه درون می کشید وبا 
بسته شدن در برای هميشه به بعد زمانی دیگری قدم 


فراسویی اختصاص دارد. نامه یکی از خوانند گان خود 
رابه‌نام کارولین بکر چاپ کرد.این‌زن که مدعی 
بود یک بار به گذشته گام نهاده‌است. در نامه خود 
و 

... پنج سال پیش قطعه زمینی خریداری کردیم و 
فاخت ای ای خاد فر ان خردراظ ی کی 
که وارد شد م» به طرف من |مد و خود رامعرفی کرد. 
زند گی می کرد. او درباره تاریخچه آن مکان اطلاعات 

-آیامی دانید در روز گاران پیشین.» چه کسانی در 

همین که پاسخ منفی دادم. گفت: 

در روز گاران قبل» ز مین خانه شمادر اصل» بخشی 
از قلمر و سر خیوستان قبیله سنیکا را تشکیل می‌داد. 


ولی دیگر آنها وجود خارجی ندارند! 

من از این مرد سالخورده که چنین اطلاعاتی در 
اختیارم گذاشته بود تشکر کردم.امایک ماه‌بعد. 
هنگامی که خانه ما ساخته شد وبه آنجانقل مکان 
کردیم. با صحنه عجیب و باورنکر دنی روبرو شدم. 


آیا «کارولین» با بازگشت به روزگاران قدیم» 
در مراسم سرخپوستان شرکت کرد؟ 


یکی از شب‌هاهمراه سگ خود در آن اطراف 
گردش می کردم.ناگهان صدای زوزه عجیب سگی 
غریبه راشنیدم. سگ من از شدت ترس نزدیک بود 
قالب تھی کند! گوش‌هایش راتیز کرد ودمش را 
بالا گرفت و موهای گردنش سیخ شد. نمی دانستم از 
دیدن وشنیدن چه چیزی آنقدر دچار ترس و وحشت 
شده بود. 

در همین هنگام» بر روی ساحل رودخانه چشمم به 
دیرک بلندی‌افتاد که باپار جه‌های رنگی تزیین شده 
بود.مرد سر خپوستی رادیدم که جامه‌ای از پوست آهو 
بر تن داشت و دستمالی به پیشانی خود بسته بود... 

دراینجابود که آن‌منظره‌دلخراش رادیدم‌انه, 
اشتباه نمی کردم او در حال خفه کردن یک سگ 
سفید زیبا بود! 

آن مرد مر خیوست س از کن سک لا شه 
حیوان رادرون پارچه‌های رنگی پیچید و آنگاه گردن 
شکسته جانور را با تسمه‌هایی بست. من با دید گانی از 
حدقه در آمده به این منظره وحشتناک می‌نگریستم و 
حتی پر تو آتش‌هایی که روشن کرده‌بودند می‌دیدم. 
صدای‌طبل‌های مخصوص آنها رامی‌شنیدم وبوی 
توتون به مشامم می‌رسید... 

ان زن در یایان نامه خود نوشته بود که ان صحنه 
شگفت‌انگیز به زودی محو شد واوناگهان به خود 
آمد و متوجه شد که در زیر برف از شدت سرما 
ار تخوس نی هرا مان در کار اواد ات و 
زوزه می کشد! 

"کارولین بکر "بعدا دانست آنچه که دیده بود 
مربوط به زمان گذ شته بود. زیرابه تحقیق دریافت 
که کشتن سگ سفید بخشی از مراسم سر خپوستان را 
تشکیل می داد که طی آن؛ یک سگ سفید بی گناه را 
برای آمرزش گناهان افر اد قبیله قربانی می کر دند واو 
تا آن روز از این موضوع اطلاعی نداشت. آخرین باری 
که این مراسم در زمین‌های آن حوالی بر گزار شده 


٩۶ + 


بود. سال ۱ AF‏ ۱ میلادی بود. 


عکسیرداری از گذشته" 

داستان‌های "علمی لے که اصطلاحا 
"ساینس فیکشن "نامیده می‌شود. در پیشرفت‌های 
علمی واختراعات, نقش تعیین کننده‌ای داشته‌اند و در 
حقیقت روی دیگر سکه علم به شمار می‌روند. بیشتر 
این گونه داستان‌ها هر جند امکان دارد در حال حاضر 
از لحاظ علمی غیر منطقی به نظر برسد. اما پاره‌ای از 
آنها-مثل داستان‌های "ژول ورن" نویسنده فرانسوی 
-ممکن است سال‌های بعد تحقق علمی یابد. به سخنی 
دیگر آنچه را که ذهن آدمی در یک لحظه تخیل 
ھی کند, علم و دانش بشر سال‌ها وقت صرف می کند 
تابه آن برسد. در حقیقت باید گفت که علم هميشه 
از خیال عقب تر است! 

یکی از قدیمی‌ترین داستان‌های علمی -تخیلی 


که درباره‌تونل زمان به رشته نگارش در آمده, کتاب 


مشهور ماشین‌زمان اثر اچ.جی.ولز نویسنده‌نامدار 
انگلیسی است. او در این کتاب به تعریف ماجرای 
شسگفت انگیزی می پر دازد که طی آن.یک دانشمند 
فیزیکدان به کمک دستگاهی که اختراع کرده‌است به 
آینده دور و بعد زمانی دیگر سفر می کند. 


"آیزاک آسیموف" فقید. نویسنده روسی تبار 
آمریکایی, در یکی از داستان‌های علمی -تخیلی خود 
برای نخستین بار اند یشه ضبط و عکسبر داری از زمان 
"گذشته"رامطر ح ساخت. آیابه راستی می‌توان در 
زمان حاضر از گذشته عکس گرفت؟ 

این پرسش امکان دارد در وهله نخست یک سوال 
بی‌معنی به نظر آید. اما تعجب خواهید کرد اگر بگوییم 
که دور بین‌هایی ساخته شده که به وسیله آن می‌توان از 
حوادث گذشته عکس گرفت. از این دوربین‌ها بیشتر 
در زمینه جاسوسی استفاده‌می‌شود.بر ای مغال, بااین 
دوربین ها که یک دوربین فروسرخ (مادون قرمز) 
ایا ی تس تاه 
می گیرند. وقتی فیلم ظاهر شود. تمام اتومبیل‌هایی که 
جند ساعت قبل در ان مکان پار ک شدهبودند, در 
عکس پدیدار می‌شوند!البته این دوربین‌ها که در برابر 
پر توهای حرار تی حساسند فقط قاد رند از جند ساعت 
گذ شته عکس بگیر ند.اماشاید در آینده‌روزی بشر 
بتواند با اختراع دستگاه‌های جدید. گذشته دور تری را 


در زمان حال متجلی سازد! 

ادامه دارد 
۱ 7۹ 
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از گوشه وکنار جهان 


یسک تیسم تحقیقاتسی از ویرجینب_ابه 8 ۱ 
8 وفسور " Ee‏ عی 13 j‏ ۳ س 
سرپرستی پروفسور پرسیوال‌یانگ نو هه 5 
باتر ی ساخته‌اند که تنهابااشکر معمولی کار ۰ او خی | 
می کند.سرعت پیشر فت فر آیند ساخت 8 زگ 7 شوجت را 
وا 9۱-0 مت 


این باتری به حدی است که می‌تواند تا ۳ 7" 
سال دیگر جای باتری‌های معمولی رابگیر د. این باتری شکری بسیار ارزان‌قیمت 
بوده هیچ نوع نگرانی در مورد بازیافت و | لودگی باتری‌های تمام شده وجود 
نخواهد داشست و همچنین در آینده‌می‌توان از ان برای راه‌اندازی موبایل‌ها؛ 
تبلت‌ها. کنسول‌های بازی و دیگر وسایل الکتر ونیکی استفاده کر د. پر وفسور 
یانگ دراین موردمی‌گوید: شکر ذخیره‌ای عالی از ان ژی است که در طبیعت 
یافت می‌شود. همانطور که می‌توان از آثار جذب شکر در بدن مشاهده کرد این 
این انرژی پاک ومفید رابه خوبی استخراج کنیم . آنها با استفادهازفر آیندهای 
شیمیایی خاص. در صدد آزاد سازی وبه دست آوردن تمام شارژهای الکتر ونی 


خداحافظ کر کدن 


<< طبق اعلامیه 
e‏ 
سا | سس 
کرگدن سیاه غرب 
آفریقارسمامنقرض 
شده‌است. آخرین باری 
ان رس 
کر گدن‌دیده‌شدهبه 
سال ۰۶ ۰ برمی گردد. 
نژاد مشابه آن» کر گدن 
سس سفید شمالی نیز با 
3 انقر اض کامل فاصله‌ای 
ندارد و کر گدن جوان 
آسیا نیز اگر اقدامات 
جدی و آمارگیری 
دقیقی برای آن صورت 
نگیرد. به زودی کاملا 
از بسن خواهد رفت.این 
اخبار و امار حاصل از 
آمار گیری از ۶۰ هزار گونه جانوری و گیاهی است که در دو سال به منظور به 
روزرسانی لیست قرمز جانوران در خطر انقراض انجام شد.اين آمار از نابودی 
بی‌رویه ۲۶ گونه آبزی دیگر نیز خبر داد که به این لیست قر مز اضافه شدند. 
برای‌مثال از جمله آبزیانی که‌دراین دسته جای گر فته‌اند می‌توان به انواع ماهی 
تراشا کے یس ای سس روگ 


از تعداد آنها کاسته است.به طوری که این ماهی که به عنوان یک شکار چی 
مفید یکی از اجزای اصلی تند تنظیم | کو 1 سیستم سالم دریاها و اقیانوس‌هاست. از 
هر ۸ ماهی تن ۵ ماهی در حال نابودی هستند. 


8 
الاعات ی ارو ۳۹۸۶ 


موجود در شکر هستند واز همین انرژی برای تولید الکتریسیته لوازم الکترونیکی 
استفاده خواهد شد. این بات ری در مقایسه با باتری‌های امروزی دوام و قدرت 
بیشتری خواهد داشت. همچنین یک باتری شکر ی در همان اندازه قادر است 
مقدار انر ژی بیشتری رادر خود ذخیره کند. این باتری‌هابر خلاف باتری‌های 
معمول نه منفجر می شوند ونه قابل اشتعال هستند و در نتیجه خطر ات کمتری 
خواهند داشت.همچنین آنزیم هاو مواردی که در ساخت این ‌باتری به کار 
می‌روند. هیچ گونه آلود گی زیستی تولید نکر ده وپس از مصر ف شدن می توان 
مانند شارژ کردن کار تریج پرینتر به راحتی جایگزینشان کرد. یعنی باتری شکری 
قابل شارژ خواهد بود و دفعات شارژ آن نیز بی‌نهایت است. 


درختی با تنه‌های پر میوه 
خود رادار ند اماهمگی در یک ویژگی مشتر ک هستند. اینکه همه‌شان روی 
شاخه‌های کوتاه‌یا بلند به ثمر می‌ نشینند یعنی شاخه دار ند ونکته دیگر اینکه در 
همه فصول در دستر س نیستند وباید برای تهیه‌شان منتظر فصل مخصوصشان 
میناس گریاس و سائو پائولودر جنوب برزیل یافت می‌شود. نکته جالبی که 
در مورد این درخت وجود دارد این است که میوه‌ها بدون هیچ گونه اتصال و 
یا شاخه کوچکی و به طور مستقیم بر روی تنه درخت و شاخه‌ها رشد می کنند 
وظاهری عجیب به این درخت می دهند. میوه‌این درخت., گر دو کوچک 
است.هر کدام بین ۲تا ۴ سانتی‌متر قطر دارند که‌بین ۱ تا ۴هسته در آنها 
دیده‌می‌شود. پوستی ضخیم و بنفش رنگ از گوشت شیرین و سفید یا صورتی 
رنگ درونش محافظت می کند ۱ ۹ 3 
رارک ورای ههد ااا ر سره برع توص اس 
نمی‌بیند بلکه بیشتر و سریع تر گل و در نتیجه میوه می دهد . به این تر تیب اين 


e 
e 17 ` ۳ از پوست خشک شده این میوه در‎ 


افتاف نبز درائ درفان بیارض 
از بیماری‌های حساسیتی استفاده 
ضد سرطانی هم دارد. 


چینی‌های چاق 


مریضی چاقی به یک بیماری همه 


گیر در چین تبدیل شده است. شاید به 
نظرتان اف راد چاق و دارای اضافه وزن 
موضوع خاصی نباشد. اما آمار کشور 
چین‌اصلاعادی‌نیست‌واین‌بیماری 

روز به روز نگران کننده‌تر می‌شود. البته 
این بیماری تنها مختص کشور چین 
نیست امارشد آن به طور چشمگیری 
درف وهای ما چ الات 
از آنجا که این بیماری موجب ایجاد 
خطرات و اسیب‌های جدی مانند 
دیابت.بیماری قلبی وحتی سر طان در بدن می شود. جامعه پزشکی این کشور 
وال راا شدم ا ۲/۸ میرن کف فلا خاق ها 
داشتن اضافه وزن می‌میر ند و در بررسی‌ای که توسط ساز مان سلامت جهانی 
درسال ۱۴ ۰ ۲انجام شد.بیش از ۰ ۴میلیون کود ک زیر پنج سال اضافه‌وزن 
داش رک ناس ای "شالف ريش کهدرحال توب ارت 

است. او کنون ۱۱۰ سانتی متر قد و ۲ کیلو گرم وزن دارد واز ۲ماهگی اشتهای 

فا ار ران ا ود رام ها 
مختلفی بردند اما تا کنون جوابی جز عادات غذایی نشنیدند. در تصویر دوم 


سرد ترین شیر جیان 

اگر فکر می کنید برای تجر به یک سفر قطبی باید حتما به قطب شمال با 
جنوب سفر کنید باید بگوییم اشتباه‌می کنید. شهر یا کوتسک باجمعیت 
زیر نقطه انجماد می‌رسد و تا ۸ماه دیگر یعنی ماه می نیز هر گز از صفر بالاتر 
نمی‌رود. میانگین دمای آن در این بازه زمانی طولانی حدود ۰ درجه سانتی 
گراد زیر صفر است.اکثر ساکنین آن در صنایع معادن مشغول کار هستند و 
چندین سالن تتاتر. موزه وحتی یک باغ وحش مشهور در آن قرار دارد. یک 
سال که چند لوله حامل گاز شهر منفجر شده بود. مردم از شدت سر ما مجبور 
بودند حتی در خانه هم دور هم حلقه بزنند تااز سر مانمیر ند.زمان‌هایی که 
مردم برای تامین مایحتاج و تجارت به دهکده‌های مجاور سفر می کنند. در 
تمام سفر دو هفته‌ای خود به گونه‌ای مسیررامیان پمپ‌های بنزین انتخاب 
می کنند که خودرویشان در تمام مدت روشن باشد زیر اچند د قیقه خاموش 
ماندن موتور موجب يخ زدن واز کار افتادن خودرو می‌شود. چهره شهر در 
اکثر اوقات سال سفید پوش است جرا که حتی زمانی که برف نمی‌بارد. دمای 


لیانگ یونگ" ۰ ساله رامی‌بینید که با قد ۱۵۸ سانتی مترء ۲۳۰ کیلو گرم وزن 
دارد و در حالی که روی یک صندلی نشسته است.او ربا یک چرخ به بیمارستان 
می‌بر ند. وزن او به قدری زیاد شده‌است که دیگر نمی تواند روی پاهایش بایستد 
و در همین حالت نیز به سختی می‌تواند تعادلش را حفظ کند. تعدادافر ادی که در 
این حد اضافه وزن پیدا کر ده‌اند در جین بسیار زياد شده است. تا جایی که هفته 
گذشته یکی از تماس‌های گرفته شده‌با اداره آ تش نشانی, در خواست مادری 
بود که برای جابجا کردن پسر ۱٩‏ ساله‌اش به حمام که ۰ کیلو گرم وزن دارد 
از مامورین کمک خواسته بود. 


همه در خواب وروی امی‌بینند که روی ابر هاو کنارشان قدم می‌زنند و 
برخی دیگر هم از تماشای‌ابر ها از پنجره‌هواپیمالذت می‌بر ند وراهی دیگر 
برای دیدن ابرها از نزدیک ندارند. ظاهر | یک هنر مند هلندی راهی پیدا کر ده 
این توانایی رادار د که ابرهای پفکی و کوجک و سفید رنگی را در فضای داخل 
خان هایجاد کند.اواین کار رابه کمک تر کیب گاز یخ‌زده ورطوبت انجام 
نخان ددست جام م دهد به این م ب قطر ات سار کوجکی که 
در گاز وجود دارند منجمد شدهو سفیدی بیشتری به آن می‌دهند که بسیار 
مشخص است. بعنی د قیقا همانند حالتی که درست قبل از تولید و بارش برف 
در ابرها رخ می‌دهد. او رطوبت مورد نیازش را نیز با قرار دادن چند دستگاه 
ولد یغار دران این می کد کت ای دواعت کل کرش ازع مف 
رنگ می شود که برای چند ثانیه در هوا باقی می‌ماند. چرا که بعد دوباره گرم 
شر کت‌های بسیاری با مشاهده کارهای او برای استفاده‌از این تکنیک در 


لیم »اس تین 
جع () 


e 


ی ٤‏ ,طلایا 


دن 


نړ رین دوست نادانی و هت .ين ر ی داش است 


غ اط 


خاطرات روزنامه‌نگار 


از :سیر وس گنجوی 


ردبای ° 
خاطر ۵... ` 


ونی سی مھا یدید 


آیاتا به حال برایتان پیش آمده که شعر یا داستانی 
بنویسید امابعد أمتوجه شوید که یک شاعر بانویسنده 
دیگر هم دریک گوشه دیگر از این دنیاءعیناشبیه همان 
مطلب شمارانوشته است ؟... در قلمر و شعر وادب: 
اصطلاحا به این می گویند توارد . 

یعنی یک معنی ومضمون,یایک وزن و قافیه, به 
ذهن دو شاعر یا نویسنده خطور یا توارد کند.این 
تراوش ذهنی مشابه از لحاظ بد یده‌های فر اسوبی و 
فوق طبیعی هم قابل بحث وتوجه است. چگونه است 
که دو نفر.یکی این طرف آب و دیگری آن طرف آب. 
ازیک موضوع مشابه الهام‌می گیر ند.بی آنکه اصلا 
به یکی دو نمونه که برای این کمینه یا بزرگان شعر و 
ادب سرزمینمان اتفاق افتاده اشاره می کنم: 

را ا وی ای رای یبن 
اباد 'می‌رفتم تا پسر نوجوان یکی از دوستان را که فقط 
به سبب داشتن عارضه گواتر اشتباهی نزد دیوانگان 
اند اخته بودند. از آن سیاهجال نجات دهم. توی آتوبوس. 
یک صندلی جلو تر از من» دونفر نشسته بودند. دست یکی 
از آنهاپاکت نامه‌ای‌بود که از نوشته روی باکت می‌شد 
فهمید که یکی از آن دو نفر, دجار عارضه روانی است و 
دیگری ماموریت دارد که او رابه آسایشگاه ببرد. 

مردی که پا کت نامه رادر دست داشت.بسیار 
متین و ارام مثل بچه ادم سر جایش نشسته بود. و 
ی a‏ نگ تن 
مسافران رابه خود جلب کرده بود! 

پیش خود پنداشتم که بی‌تردید. دیوانه واقعی. 
روانی تحویل بدهند. در حالی که وقتی تقر یبا همز مان» 
وارد دفتر سایش‌گاه شدیم» همه چیز برعکس از اب 
درآمد! معلوم شد دیوانه واقعی. آن مرد معقولی بود 
که ارام و پی‌صداسر جایش نشسته بود و کاری هم 
به کار کسی نداشت!امن باالهام ازاین موضوع؛طرح 
داستانی رادر ذهتم ريختم پیش از آنکه آن داستان 
رابرای چاپ به مجله بدهم. موضوعش رابرای یکی 


وو ےہ 
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از بستگان خود که جوانی فر هیخته و اهل مطالعه بود 
گفت:انتظار نداشتم سیروس گنجوی ان قدر بی‌سوژه 
شده باشد که از داستان دیگران کیی برداری کندا! 
این داستان, در نشریه کتاب هفته که به همت 
احمد شاملو منتشر می‌شد چاپ شده است. 
نوشته و به فارسی تر جمه شد هم بود. تنها تفاوتی که با 
داستان من داشت. آن بود که وقایع آن» در یک کشتی 

خب. چون دوست نداشتم خیال کنند که من.از 
ان داستان بر داشت کر دهام» نوشته خود راپاره کردم 
و به دست باد سپردم! 

یک بار دیگر.سیم‌های‌من‌بایک بازیگر مشهور 

ا l4‏ 1 
سینماقاطی شد: شرلی مک لین ! 

کتابی در دست نگارش داشتم که دست بر قضاء 
کشف کردم که شرلی مک لین بازیگر نامدار سینما 
که در مرز کهنسالی, کار نویسند گی راشروع کرد 
عیناهمان سوژه‌رادست مايه کتابش قرار داده‌بود! که 
باز هم رودست خوردم! اما شگفتی من از این "توارد" 
هیچگاه از میان نرفت. آیا بین مغزهای مادو نفر 
یکجورهایی ار تباط از راه دور بر قرار شده بود ؟ 

سا ا اس و اور 
این گونه تواردها دیده‌می‌شود که به دو نمونه ان 
بسنده می کنم: 
می گوید: 


برد کشتی آنجا که خواهد خدای 
وگر جامه بر تن درد ناخدای 
و شیخ سعدی عليه الرحمه می‌فر ماید: 
خدا کشتی انجا که خواهد برد 
وگر ناخدا جامه بر تن درد 


زنده یاد استاد شهریار می گفت: فقط از یس و 
پیش بودن کلمات می توان تشخیص داد که‌اولی سک 
آآ کستاڈ ۱ ۳ ۱ او ۳ ۳ ۱ 

در تى ودومی عرافی اسنا 
رنج غربت به که اندرخانه جنگ 
مولوی 


AE ارو‎ 


تهی پای رفتن به از کفش تنگ 
بلای سفر به که در خانه جنگ 
سعدذی 
خدامی‌داند رند شیرازی از متقد مان خود کش 
رفته یا واقعا "توارد انجام شده است!! 
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نسیم جوانی هنوز می‌وزد! 

در زمان‌ما, آدم بزرگ‌ها دودسته بودند: یک 
دسته. چشم دیدن جوان‌ها را نداشتند. يا چشم غره 
می رفتند یا جپ جب نگاهشان می کر دند و کمترین 
اعتنایی به آنهانشان نمی‌دادند. ما جوان‌ها هم که 
حسابی دمغ می شد یم !دسته دوم. مر دمانی بودند 
که قلب مهربانی در سینه‌شان می تپید واگر ذوق 
و استعدادی در یک جوان می دیدند می کوشیدند 
تشویقش کنند و هیچ گاه. حمایت معنوی خود رااز 
جوانان دريغ نمی کر دند. من هم از دسته دوم اموختم 
که قلب دوران کود کی و جوانی خود راحفظ کنم و 
همواره آن مهر بانی‌ها را به یاد داشته باشم! حالا وقتی 
برخی از سالدید گان رامی‌بینم و با طرز تفکر آنان 
نکن د اینها؛ هیچ وقت جوان نبوده و جوانی نکر ده‌اند! 
انگار یکباره‌از درون قنداق, با یک موشک تیزیر واز 
بش هه ک شب ال باب تانق اش عاف 
بااحساس نسیم دل‌انگیز جوانی, قدری جوان تر 


8 
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راه حل جناب شهر دار ! 

یکی از شهرداران قدیم تهران به نام خلعتبری" 
که نخستین پار ک ایران یعنی پارک سنگلجح (پارک 
ر کو در ران او ساخ د خر ما ایا 
سیگار نداشت و بامشاهده ته سیگار ارباب رجوع در 
ودستور داد که ‌در همه کریدورها»زیرسیگاری 
بگذارند تامردم‌بی‌مبالات ته سیگار خود راروی 
زمین نیندازند. 

هرا ایا ی ار 
هم مثل گذشته, کف راهر وها ته سیگار ریخته است! 

_مگر دستور نداده‌بودم برای مردم زیرسیگاری 
بگذارید تا سیگار خود رادر آن خاموش کنند؟ 

وله وط ها ر انو کت ارام 
اما... 

کر 

باکم ال تاسف بایدعرض کنم که‌همه 
زیرسیگاری‌هاراء کش رفتند! 

_خب دوباره‌بگذارید. اما این دفعه, جایی بگذارید 
که دستشان به آن نر سدا!! 


یک هفته حادنه کربم ملکی 


اج 


مواظب یک قدبلند و یک جاق باشید 


پلیس مازندران در تعقیب دو مرد کلاهبردار است که پول‌های روسی رابه 
جای دلار می‌فروشند. 

چندی پیش مرد سالخورده‌ای با مراجعه به پلیس گفت: تازه از بانک خارج 
شده‌بودم که مردی به من مراجعه کرد و نشانی یک فروشگاه را جویا شد و 
وقتی داشتم با او صحبت می کردم مرد دیگری نزدم امد و ادعا کرد مقداری 
دلار دارد و بعد خواست تا دلارها را از او بگیرم و به این مرد بفروشم و وقتی 
از فروشنده دلارها خواستم خودش این کار را انجام دهد او با زبان بازی مرا 
متقاعد کرد که می‌خواهد در این معامله خیری هم به من برسد و من پیش از 
اینکه دلارهای مرد فروشنده رابخرم از مردی که نشانی را پر سیده بود سوال 
کردم که دلار می‌خواهد؟ و او هم خود را مشتاق نشان داد. 

بدین ترتیب دلارها را از مرد جوان خریده و پولش رادادم. وقتی او رفت به 


یک کو دک نقشه عجیب دزد را لو داد 

جوان ٩‏ ۲ ساله‌ای که با طر ح نقشه‌ای حیله گرانه قصد سرقت از خودروی 
سواری را داشت. دستگیر شد. 

این حادثه زمانی رخ داد که فردی قصد داشت با خودروی سواری‌اش 
فر زند خود رابه مدرسه ببرد که متوجه شد خودروی سبزرنگی داخل 
جوی اب افتاده است و احتیاج به کمک دارد. بنابراین مرد جوان برای 
کمک به راننده شت فر مان خودر وی او نن ت و مشغول خارج کردن 
خودرو از جوی آب بود که ناگهان صدای جیغ فرزن دش را در داخل 
ماشین خود که در کنار جاده پار ک کرده بود شنید و در ان لحظه مرد 
وان ا باس دا وی ان اه ومالت اا رن را که 
قصد سرقت رادیو پخش خودروی او را داشت دستگیر کرد. با گزارش 


حادوی کلمات گل کاشت 


همسر مهربانی با نوشتن ۵ ۱ جمله از عشق و وفادار ی همسرش زن جوانش رااز 


افسرد گی شدیدی که گریبانش را گرفته بود نجات داد. 
E‏ ۱ 
ری وال مرن درکن کار 
وزند گی‌شادی‌داشته‌باشد. تیم‌مورفی باماژیک‌روی 
اینه اتاق خواب ۱۵ دلیل برای شاد بودن همسر ش نوشت. 
مولی مورفی در این باره‌می گوید:در این مدت روزهای سختی 
راپشت سر گذاشتم. من و همسرم پول کافی برای بر گزار 
کر دن مر اسم عروسی نداشتیم ونتوانستیم جشن بگیریم.پدر 
رد راسال کر ارس ار دا ری 
از دوستانم در دانشگاه به من خیانت کرد و شغلم را از دست 
دادم ودیگر هی چ امیدی بر ای ادامه زند گی‌ام نبود. خلاصه 
اینکه از زنده‌ماندن بیزار شده‌بودم, اما روز گذشته وقتی به 
خانه امدم ووارداتاق شدم جملات آمیدوار کننده تیم مرا 
به زند گی باز گر داند. 

اوروی آینه نوشت.مولی باید بماند چون بهترین دوست و 


محلی که با خریدار دلارها قرار داشتم» رفتم تا دلارها رابه او بفروشم اما در 
رفته بود. وقتی وضعیت رااین گونه دیدم به داخل بانک رفتم تا دلارها رابه 
البته گزارش‌های مشابه دیگری هم در این باره به پلیس مخابره شد که با همان 
شیوه مرد ۶۴ ساله‌ای راسر کیسه کرده و چندین میلیون از وی کلاهبرداری 
ک دار ار اس ری سس سس در رح 
در دستور کار ماموران قرار گرفت و بر اساس اظهارات مالباختگان یکی 
از دهکاران فد بل لاعر اندام س بر کارت مش ی‌وموهای تم 
و نسبتا چاق بوده که با زبان و گویش فارسی صحبت می کر ده‌است و تا به 
ای دا ویر و اس رواد ار 
ماموران همچنین برای به دام انداختن انها نقشه‌ها و طرح‌های زیادی رابه 
ایا تا این یاراد ll o‏ 


این موضوع به پلیس. ماموران در محل حاضر شده و متهم را دستگیر 
کو هر حرفه‌ای هم که رضا نام دارد. در بازجویی گفت: از جندی 
قبل اقدام به دزدی وسایل داخل خودروهای سواری می کنم و قصد داشتم 
انداختم و لحظه‌ای که مالباخته قصد کمک داشت وارد خودرو او شدم. 
امانمی دانستم فر ز ندش عقب خود رودراز کشیده‌است. 

پلیس مشهد با توجه به وقوع سرقت‌های سریالی وسایل داخل خودرو در 
شرق مشهد در بازرسی از خودروی پراید سبز رنگ دو دستگاه رادیو پخش 
خودرو دو عدد زایاس و جندین عدد ژاکت مردانه و موبایل کشف و ضبط 
کرده است و تحقیقات بیشتر از این مرد همچنان ادامه دارد. 


همراه‌من است.او هیچ وقت من رابا حرف هایش ناراحت نکر ده است. اجازه 
نداده‌لبخند بامن قهر کند.اودست ودلباز و دوست داشتنی و بی نهایت مهر بان و 
موادت ی سیاطاروطان یرای کی برون ترصلن الات ی فرص در 
شر کت بمانم وباعث موفقیت من شد.اونادانی‌هاوبی عقلی‌های 
من راتحمل می کند. مولی هنر منداست ونقاشی‌های‌زیبایی 
می کشد. او مهربان‌ترین شخصی است که می‌شناسم. ماقبل 
ازاین هفته‌ای یک بار باهم کوه می‌رفتیم و خوش می گذشت 
امیدوارم باز هم تکرار شود. همسر عزیزم همیشه در موفقیت 
من سهیم بوده و مرا حمایت می کند. من مولی را دوست دارم. 
چون خلاق و صبور است و با حیوانات مهربان و عاشق گل و گیاه 
است. مولی وقتی لبخند می‌زند در خانه مارنگین کمان ظاهر 
ا می‌شود. خداوندااو یک فرشته است. اما افسوس که چند وقتی 
8 است که آسمان خانه‌مان ابری شده است. 
تیم مورفی‌می گوید: اتفاقات زند گی و نامردی‌های اطرافیانش 
باعث شد که همسرم دچار افسرد گی شود و فراموش کند که 
| هنوزدوستش دارم ومن بانوشتن‌این حقایق با تمام وجود دوباره 
گفتم که دوستش دارم و مامی‌توانیم با کمک یکد یگر سختی‌ها 


۳ 


که 
٦ی ۹٤‏ الاعات ی 


د 


کسی که دروخ 


گے 


مه 
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وای 


۰ 
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٩‏ کن 
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اب ابیت 


6 افلاطدن 


هی نادار 


در شماره‌ی پیش خواندید که عباس میر زادر حال فتح هرات بود 
اماشاه او رااز جبهه به پایتخت فراخواند.ولیعهد در مشهدبامر گی 
مشکو ک در گذشت و پسرش محمد میر زاجانشین او شد. از زند گی 
عباس میر زامختصری خواند ید ولذت بر د ید.شماراباوزیرش.قائم 


تصوف قجری 

پس از مر گ فتحعلی شاه نوه‌اش محمد میر زابر 
تخت نشست و وارث کشوری شد که شاه قبلی هفده 
ولایتش رابه روس‌ها تقدیم کرده‌بود. ار تش رانیز 
باد داده‌بود. محمد میر زا که با نام محمد شاه قاجار 
به پادشاهی دولت قاجار رسید در ۱۸۶ ۱شمسی در 
تبریز زاده‌ شد. فتحعلی‌ شاه یسر آن ز یادی داشت ولی 
چون به عباس‌میرزا که پسر و ولیعهد ش بود. علاقه 
داشت وقبل از مر گ خودش در گذشته بود. تصمیم 
گرفت فرزند او را جانشین خودش کند. 
محمدمیرزادر ششم رجب ۰ قمری‌در تبریز 
وبا کمک قائم‌مقام فراهانی بر تخت نشست و در 
توپخانه وار تشی منظم که فر ماندهی آن‌رایکی از 
سرداران انگلیسی به نام لندزی به عهده‌داشت. 
از آذربایجان به سوی تهران حر کت کرد. یکی از 
که او راروس‌ها انتخاب کر دند و با کمک انگلیس به 
سلطنت ر ساندند. فتحعلی‌شاه یسر ان زیادی داشت 
که بر خی از آنان قدرتی‌داشتند ومی‌توانستند به‌راحتی 
او رااز سر راه‌بردارند یاادست کم به او قلقلک‌های 
سیاسی و نظامی بدهند اما با وجود روس و انگلیس که 
سیاست وار تش ايران رادر دست داشتند از مدعیان 
پادشاهی کاری‌برنمی | مد. محمدشاه‌هم مر اقب بود 
کاری نکند که حامیانش با او بد تا کنند. ماجرای 
هرات که بعد آدرباره‌اش خواهم گفت. از وقایعی بود 
که به محمد شاه‌نشان داد اگر بخواهد عليه منافع 
خواهید دید که هرات رااز ایران گر فتند و افغانستان 
مثل فتحعلی‌شاه معتقد بود برای مقداری لعل سرخ 
بدخشان, حیف است که دل خود راخونین کنیم. 
مهم زمان محمد شاه‌است. او که چهارده سال حکومت 
کرد. در تحولات منفی ایران نقش مهمی داشت وملک 


2 
الاعات لل 


محمد شاه قاجا و شورش بابی‌ها 


مقام فراهانی هم آشنا کردم که مردی ادیب بود و گفتم بعداعلیه 
او توطته کر دند و کشته شد. دو سال پس از مر گ ولیعهد. خود شاه 
نیسزد ر گذشت.اوبرای جمع کردن مالیات رفته بود ودر عیش و 
نوش بود که به بستر مر گ افتاد. 


توفاضل... زیرااین محمد شاه پسر عباس میرزای 
ولیعهد بود که هفته پیش دیدید جه مرد دلیر و عادل 
و کاردانی بود. پسرش برعکس خودش بود: ظالم. 
مستبد. سختگیر و ملک به‌باد ده. 

یکی از تغییراتی که محمدشاه در اصول اعتقادی 
اران ایجاد کرد: راهی بود که با راه فتحعلی شاه فرقی 
اتاست داشت اف اجار به شر عت اآهست 
می داد و علمای روحانی شیعه درایران قدر تمند بودند 
اما محمد شاه قاجا ز شرت را از یر وال اند اکت وه 
طریقت روی آورد یعنی مرشدهای صوفیان قد ر تی 
گر فتند و در بار و جامعه رابه سوی خرافات صوفیانه 
سوق داد ند. پس از قتل قائم مقام فراهانی و صدراعظم 
دن خا میر زا آقاسی,افکار صوفیانه تر ویج شد و 
خود میر زا اقاسی مرشد کامل شد و در محمدشاه 


انر ی عمق گذ اشست.انن‌هیرزاا قاستین فوانسته بود 
کی یا ها که بط تاو 
اوست. 

گم ان کنم محمدشاه از دولت صف وی تقلید 
می کر دو می خواست تصوف صفوی رادوباره‌رواج 
دهد ومردم بیش از پیش در خرافات بغلتند و 
راضی به رضای سر نوشتی باشند که شاه‌ایر ان به 
آنها تحمیل کرده بود. ارادت شاه قاجار به صوفیگری 
وسرسپردگی او به آقاسی و صوفیان دیگری مانند 
زین‌العابدین شروانی و کوثر علیشاه(محمدرضا 


ارو ۳۹۸۶ 
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همدانی) او رااز پرداختن به کارهای مهم کشوری و 
لشکری با زداشته بود و سرش با شعارهای صوفیانه 
گرم بود ناچار برخی‌ها فرصت شورش می‌یافتند مثل 
شورش آقاخان محلاتی. بر خی فتنه می‌انگیختند 
مثل فتنه‌ی سالار. برخی نیز وارد تبلیغات مذهبی 
می‌شد ند و بحت‌ها می کر دند مثل سید محمدعلی 
باب که خودش رامَبَشر می‌دانست وبه مر دم بشارت 
می داد که به زودی پیامبری ظهور خواهد کردودین 
ای ا ورد کات روا ود ا ا 
کار محمدعلی باب تقلید ی بود از یحیی تعمید دهنده 
که بشارت می داد به زودی پیامبر ی خواهد آمد.اشاره 
او به جناب مسیح ار جمند بود. بعد در باره‌اين چند 
واقعه مهم پاراگراف‌هایی برای شماخواهم نوشت. 
فعلا بيایید به هرات بر ویم و ببینیم چه شد که افغان‌ها 


ارای اعدا ند 


ماجرای هرات 

یادتان‌هست که عباس میرزای ولیعهد هرات 
رامحاصره کر ده بود و فتحعلی‌شا به او دستور داد 
به پایتخت بیا... و یادتان هست که عباس به پسرش 
محمدمیرزاماًموریت داد کارهرات راتمام کند. 
محمدمیر زاوقتی شنید پدرش مرد با کامران میر زا 
که حاکم هرات بود. صلح کرد و به پایتخت رفت و 
جانشین پدرش شد. در قرارداد صلح قاجار با کامران 
مير زانوشته شده بود که حا کم هرات هر سال به دولت 
قاجار خراج بدهد ولی وقتی که محمد میر زابه شاهی 
قاجاریان رسید. کامر آن مير زاخراج که نداد هیچ به 
سیستان هم حمله کرد. 

محمدشاه‌در ۱٩‏ ربیع‌الثانی ۱۲۵۳ لشکری 
آراست ورفت تاهرات رابگی ردو کامران میرزارا 
چهارمیخ کند. حاکم هرات مردی ضعیف بود و محال 
بود بتواند در بر ابر سیاه‌قاجار مقاومت کند ولی وزیری 
داشت به نام یار محمد خان که مدير بود وبر ای مقابله 
باسپاه‌قاجار فکرهای خوبی کرد و از انگلستان کمک 
خواست. خودش هم به گرد آوری سپاه پر داخت و 
آماده‌نبرد شد. انگلیسی‌هادوست نداشتند در این 
جنگ ایران پیر وز شود وهرات رابگیرد زیر اافغانستان 
سدی بود که بین‌ایر آن‌وهند وستان‌قر ار داشت.ارزش 
هند برای دولت انگلیس بسی زیاد بود و نمی خواست 


به اقتدارش در هند آسیبی بر سد بنابراین بااینکه طبق 
قراردادی که باایران داشت. مجاز نبود در مسائل 
ایران و افغانستان دخالت کند.به آن قرارداد اهمیت 
تاو هبار ی آفان‌ها ا 

نخستین کمک انگلیسی‌ها این بود که قلعه هرات 
راغیر قابل نفوذ کنند. پوتین‌جر که از مهندسان 
تویجی بود به یارمحمد خان‌افغان کمک کرد تاقلعه 
هرات مستحکم شسود او افغان‌ها را باسلاح باروتی 
مسلح کرد و روی دیوارهای قلعه چندین توپ مستقر 
کرد وراه نفوذ سپاهیان محمد شاه رابست طوری که 
آنهادوماه‌پشت دیوارهای قلعه علاف شدند. کشته 
زیادی هم دادند. در همان وقت رزم‌ناوهای انگلیسی 
رای ای EG‏ 
نزدیکی‌های بوشهر هم پیشروی کر دند وبه محمد شاه 
صوفی فهماند ند که بهتر است منافع انگلیس رابه خطر 
نیندازد و به خانقاهش در تهران بر گر دد. محمدشاه 
که نمی خواست از تخت بیفتد. هر ات رابرای هراتیان 
گذاشت و سپاهش راجمع کرد و به سلامتی و میمنت 
به تهران بر گشت. درباریان با گل و چراغ وشمع 
کافوری به حضور شاه ر سید ند وبرای‌ هیبت وعظمت و 
جنگاوری اوشعرها سر ودند واوراستودند وافغانستان 
برای هميشه از ایران جداشد. 


شورش پرنس آقاخان محلاتی 

کمی به عقب بر گر دیم :وقتی که آغامحمد خان 
اجار واا ان جما در س ده 
امسا ای بخان فا ار کیک امیس 
از قدرت گرفتن سلسله قاجار به این فرقه پر و 
بال دادند. در سال ۲۳۲ ابین خلیل‌اللّه محلاتی که 
افیا مان خر 
جنگ شد و غیر از خودش. تعداد زیادی از 
اسماعیلیان کشته شدند. فتحعلی شاه برای دلجویی 
از اسماعیلیه حکومت قم و محلات رابه پسر خلیل 
محلاتی داد که اسمش حسنعلی شاه بود. دختر ش را 
هم به عقد او در آورد و به حسنعلی‌شاه لقب آقاخان 
داد.از ان به بعد به امامان(رهبران) اسماعیلی 
می گفتندآقاخان. 

تال یس ازمر ی جل هار خان ازل 
دلیل رنجشی که از آقاسی صدراعظم داشت» شورش 
وقلعه کر مان رافتح کر دولی راهبه جایی نبر د ودستگیر 
شد واو رابه تهران بردند. آقاسی عفوش کرد و گفت 
در تهران بماند. کمی بعد اقاخان به بهانه سفر مکه از 
تهران خارج شد و حوالی یز د و کرمان شورش کرد. 
سپاه دربار به آقاخان تاخت و شکستش داد. آقاخان 
به‌لار گریخت از آنجاهم به هند رفت ودر بخش 
مسلمان نشین هند به فعالیت مشغول شد. هنوز هم 
امامان اسماعیلی در هند هستند. شر کت هند شرقی 
از طرف دربار لندن به آقاخان‌ها لقب پرنس داد.در 
روز گار پهل وی دوم هم تصویب شد که به آنهالقب 
اعلیحضرت بدهند. هر سال در هند هم‌وزن اقاخان 
که حالا دیگر به آنها پرنس آقاخان می گویند. طلا و 
جواهر نثار می کنند. 


انگلیسی‌ها دوست نداشتند در 
این جنک ایران پیروز شود و هرات 
را بگیرد بنابراین با اینکه طبق 
قراردادی که با ادران داشت و مجاز 
نیود در مسائل ابران و افغانستان 
دخالت کند. به آن قرارداد اهمیت نداد 
و به پاری افغان‌ها شتافت 


شورش حسن خان سالارخان 

در سال ۲ ای هسر وق ماما 
بود ووضع کشور به سوی نابسامانی بیشتر می‌رفت. 
حسن‌خان سالا ر که حاکم خراسان بود ازاجرای 
فرمان‌های آقاسی صدراعظم سر پیچید و علیه او 
ورو واعلام استقلال کرد سپس قلعه کلات را 
تصرف کرد و به سوی تهران راهافتاد. محمد شا با 
شنیدن این خبر فر مانی نوشت وسالار خان راعزل 
کرد ومیرزاحمزه رابه حکومت خر اسان منصوب کرد 
اس رن سس 
میرزابا ارتشی مجهز راه افتاد و بین سبزوار و شاهرود 
به سپاه‌سالار خان رسید و در جنگی خونین, سپاه‌سالار 
درهم شکست. یک سال و چند ماه بعد سالارخان خود 
راتجهیز کرد وبه جنگ حمزه‌میر زارفت و مشهد 
رامحاصره کرد ولی باز هم شکست خورد. کمی بعد 
باخبر شد که حمزه‌میر زابیمار وبستری است. این 
فرصت را گرامی داشت و بار دیگر شورش کرد و این 
اوضاع مدتی ادامه داشت. 


یکی از وقایع مهم روز گار محمدشاه که تا دوران 
ناصرالدین شاه‌قاجار ادامه داشت,ماجرایی است که به 
هموار کر د. گر ایش شاه‌و در بار بود به تصوف و خرافات 
کهدل‌مردم‌رابه مذهب‌بدبین کرده‌بود بنابراین 
بابیه به | سانی توانستند در مر دم نفوذ کنند. رهبر 
این فر قه مر دی بود به نام سید علی محمد شیر ازی 
ملقب به باب. او در یاز دهم محرم ۳۳۵ در محله 
بازار مرغ شیر از زاده شد. اولین معلمش شيخ عابد 
نجات جامعه باید منتظر مهدی موعود(عج) بود. سید 
کاظم رشتی قبل از مر گش به شا گر دانش تا کید کرد 
دنبال قائم موعود بگر دند زیر ابه‌زودی ظهور خواهد 
بشرویه‌ای نام داشت. مامور کر ده‌بود برود پیشوای 
جدیدی‌برای شیخیه پیدا کند.اوبه این مأموریت 
روز در مسجد کوفه معتکف شد تاذ هنش باز شود و 
بتواند رهبر فر قه شیخیه راپیدا کند. او در شیر از با سید 
علی محمد باب روبر و شد و باب توانست او رامتقاعد 
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کند که جانشین سید کاظم رشتی است. بشر ویه‌ای به 
اوایمان آورد و گروهی دیگر از علمای شیخیه به شیر از 
آمدند واز "حروف حی " شدند یعنی حواریون باب. 

دولت قاجار و روحانی‌های شیعه به موضوع 
باب آهمیت نمی دادند ولی در اواخر تابستان ۱۸۴۵ 
میلادی, متوجه شدند که بابیه دارد گسترش می‌یابد 
وحاکم فارس مأمور شد باب رادستگیر کند. خود 
باب در راه‌به آنهاارسید و گفت من همان کسی هستم 
که می خواهید دستگیرش کنید. مأموران او راییش 
حاکم فارس بر دند و روحانی‌های فارس با اومباحثه 
کر دند و اورامر تد نامیدند و فرمان دادند فلک شود 
و در خانه داروغه محبوس بماند. مدتی بعد در شیر از 
وباشایع شد وباب از شیر از به اصفهان رفت وحا کم 
اصفهان و بر خی از اشراف شهر تایک سال از او پذیرایی 
کردند. پس از مرگ حا کم اصفهان, جانشینش که به 
باب علاقه‌ای نداشت. او را تحت‌الحفظ به سوی تهر ان 
فرستاد.حاج میرزا آقاسی که موافق نبود باب در 
تهران بماند, شاه راقانع کرد که باب از بین راه به ما کو 
تبعیدشود. آقاسی معتقد بود چون مر دم‌ما کوسنی 
هستند, به حرف‌های باب آهمیت نمی‌دهند و باب در 
آنجانمی‌تواند فعالیت تبلیغی کند.باب رادر قلعه‌ما کو 
زندانی کر دند ولی به‌راحتی می‌توانست با پیر وانش 
تماس بگیر د. مد تی بعد باب رابه تبریز بر دند وعلمای 
طراز اول شیعه با او مباحثه کردند. 

باب ادعا کر ده‌بود که باب العلم است یعنی دروازه 
دانش.علمای تبریز به او گفتند اگر توباب العلم‌هستی. 
باید بتوانی به هر سوّالی پاسخ بدهی.واز او پرسش‌هایی 
درباره علم پزشکی و نجوم و دستور زبان و... کر دند و 
چون نتوانست جواب بد هد به مر گ محکوم شد. در 
نوشته‌های انگلیسی‌ها بویژه در آثار ادوارد بر وان که 
یکی از خیابان‌های اطر اف دانشگاه تهران به نام اوست. 
محاکم هب اب راتقبیح کر ده‌و کلابه اوحق داده‌اند 
وعلم ای شيعه رابه ظلم و جنایت متهم کر ده‌اند و 
معلوم است که دوست داشتند باب بتواند فعالیت کند 
بنابراین برای اینکه جلوی اعدام باب رابگیر ند به شاه 
گفتند گر باب رااعدام کی یراس خواهند شورید و 
فتنه‌ای بی مثال راه خواهند انداخت. شاه گفت اگر هم 
او رااعدام نکنیم. علمای شيعه خواهند شورید و مردم 
مقابل دولت خواهند ایستاد. انگلیس پیشنهاد کرد که 
پزشکان باب را معاینه کنند و حکم بدهند که جنون 
دارد تااعدام نشود. و سرانجام باب حکم جنون گرفت 
و در قلعه جهریق(نز دیک ارومیه) زندانی شد. 

پس از مرگ محمدشا‌وبر تخت نشستن 
ناصرالدین شاه بابی‌ها شور ید ند و جیزی نمانده بود 
که شورشیان زنجان و مازندران رافتح کنند. یکی از 
عواملی که باعث شد بای ها طر قداران بیشتری پیدا 
کنند, برابری کامل زن و مرد بود و زرین تاج معروف 
به طاهره قر په‌العین که دختر یکی از بزر گان قزوین 
بود. به باب گروید واشعاری در مدح او گفت. بابی‌ها 
در بدشت شاهرود اجتماع کردند و قره‌العین بی آنکه 
حجاب سرش کند. برای سخنرآنی به بدشت رفت. 

ادامه دارد 


تسد 


0 


۰ 


دکت ادلد 


تحصیل ک ده از 


مه 


دکت ادله 


۰ 


یی سواد ادله 3 است 


© مو لر 


سم 


قصه رک اه 


~~ 


قصه‌ی آه دو قسمتی 


اکر کلبرگ دل شما نازک تر از سنگ آسباست. این آه را نخو انید! 


لاب جر 


پاسی پس از صبحانه آ قای بهاری اجازه‌مرااز 
داداجهان گرفت تاباهم در مشهد گشتی بزنیم.اوو 
خاله سر وناز یک هفته بود به مشهد آمده‌بودند تابا 
نفوذ درباری خود کا کورااز زندان آزاد کنند. اقای 
بهاری مردی بلند قد وخوش لب آس وثر وتمند بود. 
شریک تجاری د کتر امینی. نخست وزیر سایق هم بود. 
دامداری و کار خانه و شر کت داشتند. خاله و اقای 
بهاری‌ساواکی نبودند اما در دربار جایگاهی داشتند. 
کا کو دوست نداشت با آنهارفت و امد کند واگر 
می‌دانست به مشهد آمده‌اند تا آزادش کنند. از حرص 
تمام سبیل‌هایش رادر زندان می جوید. داداجهان ما 
رابه ارواح مرد گانش قسم داده بود به او نگوییم خاله 
اینها آمدن د و کارش راردیف کردند.من‌از اقای 
بهاری خوشم می آمد. کلی کتاب پلیسی داشت. شوخ 
هم بود. ادم پیشش راحت بود. من خوشحال بودم که 
می‌خواست او رادر مشهد بگردانم. سوار ماشینش 
شدیم. پر سید : 

"مشهد رو چقدر می‌شناسی؟ گفتم مثل کف 
دستم.پرسید آتومی‌دونی تراک چیه؟ توضیح 
مفصلی درباره انواع مواد مخدر به او دادم. پر سید: 
"می‌دونی کجای مشهد تریاک خوب می‌فروشن؟" 
او رابه داروخانه‌ای که در خیابان طبر سی بود. بر دم 
پر کت سر را ور 
سناتوری خریدم.بعد به قهوه‌خانه‌ای رفتیم. یک تکه 
بالا انداخت و چای داغ خورد. یک نخ سیگار در آورد. 
باسوزن دور فیلترش چهار تاسوراخ زد و گفت: وقتی 
اینجوری‌سیگار می کشم,دود کمتری‌میره‌توریه‌م . 
بعد از سیگار. بر گشتیم سمت خانه. خواهش می کنم 
به کسی نگورفتیم تریاک خریدیم . گفتم: به کسی 
نمیگم. خیلی وقته می دونم شما تریاکی هستین... کا کو 
کی آزادمیشه؟ خندید و گفت: "منم چون‌می‌دونستم 
ازرازم خبر داری.بهت گفتم بریم دنبال تر یاک ... 
پس‌فردا که مارفتیم. کاکوهم آزاد میشه .بعد در 
ین باره حرف زد که کا کواشستباه‌می کند که باقوی‌تر 
از خودش درافتادهاوباید عاقل باشد و کاری به 
سیاست و ظلم و عدالت نداشته باشد و گرنه وضعش 


مصطفی گلیاری 


همین است که هست: يا تبعیدش می کنند یا زندانی 
می‌شود... کم کم بر گشتیم سمت خانه. 

غروب پس‌فردا کا کو ازادشد.لاغر وسیاه‌شده 
بود.داداجهان گریه کرد و گفت "دادابمیره‌الهی! کاش 
منم زندونی بودم وبرات شام ناهار می‌پختم .مر تضی 
پشت در قایم شد و گفت: خوش به‌حال زندونی‌ها! 
ما که فقط نون و خربزه و عدسی ونر گسی و کوفت 
خوردیم! داداتنبیه مر تضی را گذاشت برای وقتی 
دیگر و زبان به گلایه باز کرد که هیچ به فکر ما نیستی. 
چراباید مدام زندانی یا تبعید باشی؟ مگر من چه 
گناهی به در گاه‌خدا کرده‌ام که‌هی‌باید اب شور و 
تلخ غربت بخورم؟ کا کو وسایل اصلاحش راجلوش 
یهن کر ده بود و ریش می‌تراشید و به حرف‌های دادا 
گوش می کرد و واکنشی نداشت. بعدش چای خورد 
ومشغول‌نوشتن نامه شد. نامه را که نوشت. ان را 
بازخوانی کرد.انگار خوشش نیامد چون ریزریزش 
کردودر زیرسیگاری آتش زد. دادابرای او جای 
ريخت و کج کج به کاغذهایی که کاکو آنهارابه هم 
می‌زد تا بسوزند نگاه کرد و گفت: جی بود که یه‌هو 
آتیشش زدی؟ محرمانه بود؟ من که یه عمر به پات 
سوختم.حق نداشتم بخونمش؟ کاکو گفت: نامه‌ی 
اداری بود. از نوشتنش پشیمون شدم . 

پس از اینکه کا کو چایش را خورد. دادا اعلام کرد 
که در جه دئوترم حمام به هشتاد رسیده. و اسباب حمام 
کاکورادر بقجه‌ای بیجید و به او داد. همین که کاکو 
دوش حمام راباز کرد. دادا خاکسترهای نامه اداری 
رانشانم دادو گفت: ببین می‌تونیازاين خاکسترها 
بفهمی نامه کا کو جی بوده؟ غیر از دو سه حرف همه 
جیز خاکستر شده‌بود. خاکستر هار ادر زباله‌دانی خالی 
کردو گفت: شک ندارم که یا باز داشته نامه سیاسی 
می‌نوشته یاز بونم لال, نامه روواسه زنی می‌نوشت و 
چون متوجه شد چارچشمی نگاش می کنم. تر سید و 
سوزوندش ".محمد و مر تضی هم آمدند. محمد گفت: 
کا کو زندون بوده. توی زندون که زن نیست .مر تضی 
گفت: شاید وقتی که آزاد شده.اول رفته پیش اون 
یکی زنش.مگه ندید ین شب ومد خونه.من خودم توی 
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فیلم هادیدم که زندونی‌ها روصبح‌ها آزاد می کنن. من 
میگم باید بریم جیب‌هاشوبگردیم .محمد گفت: توبا 
اون مغز پو کت فکر می کنی اگه کا کو چیز ناجوری توی 
جیبش داشت. می رفت حموم؟ "داد التماس کرد که 
یواش دعوا کنند تا اوقات کا کو تلخ نشود. بعد به من 
گفت: مآموریت‌داریااز حالا کاکوهر جا که رفت. 
دنبالش میری . گفتم چشم ولی کاکو شمارواز هر 
زنی بیشتر دوست داره .فریادی از شادی کشید و از 
پیت برنج چهار تا اسکناس پنجاه ریالی بیرون کشید و 
جایزه داد و گفت: ولی تعقیبش کن!" 

فردا صبح ماشین شر کت نفت دنبال کاکو آمد.به 
اشاره داداء دوچر خه محمد را کش رفتم و از میانبر به 
شر کت نفت رفتم. کمی جایی پنهان شدم تاماشین کا کو 
آمد وداخل محوطه شد.من‌هم سوار شدم به طرف 
خانه راندم. بین راه‌با آقایی که موتور گازی داشت. 
کورس گذاشتم. از من لجش گرفت و موتورش رابه 
من نزدیک کرد ومن و دوچرخه محمد رآ توی جوب 
انداخت و کله‌پا کر د. بادست وبال زخمی و دوچر خه 


له ولور ده به خانه بر گشتم. دادادر راباز کرد واز دیدنم 


یکه‌نخوردو گفت: مچش رو گرفتی؟ خودمرابه 
ناراحتی و غصه زدم و گفتم تصادف کردم. و دوچر خه 
راکنار حیاط گذاشتم. گفت از کا کوبگو. رفت خونه 
هووی من بخت بر گشته؟ گفتم نایک راست رفت 
شر کت نفت. و پرسیدم: محمد ومرتضی نیستن ؟" 
گفت: مرتضی صبح اول وقت رفت فوتبال, باادست 
شکنست یر کشت مخت بر دی شمازستان .. 

دکتر گفته بود مر تضی حداقل باید دوروزدر 
بیمارستان بستری باشد. محمد پیشش مانده بود و 
گلایه می کر د که مر تضی مدام می‌خواهد از بیمارستان 
فرار کند. آرزو کردم کاش فرار نکند تادر آن دوروز 
بتوانم برای دوچرخه محمد فکری کنم. کاکو ظهر 
برای ناهار نیامد.دادادلشوره گرفت و گفت هی‌هی! 
نو که بیاد به بازار. کهنه ميشه دل ازاراحتماییش 
زن جدیدش رفته. گفتم خب بهش تلفن کن ببین سر 
کارا هسک ؟ تک اس گنای ادرال ار کر دو 
گفت خودت بهش تلفن کن. گفتم آخه!... یک اسکناس 


ده تومنی که بوی برنج دمسیاه‌می‌داد. نثار کرد و گفت 
جون دادابهش تلفن کن. قیافه‌ام راناراضی نشان دادم 
وشماره‌اش راگرفتم.دادا گوشش رابه گوشی چسباند. 
کاکو گفت: دفتر رئیس انبار نفت مشهد.بفر مایین!" 
گوشی را گذاشتم و گفتم خیلی خجالت کشیدم. کا کو 
به شما خیانت نمی کنه . گفت برو شر کت نفت وقتی 
کاک واومد بیرون‌ببین میاد خونه‌یامیره‌اونجا گفتم 
من نمیر م.اسکناسی در جیبم چپاند و گفت به خاطر دادا 
بروا گفتم باچی برم؟ دوچرخه محمد رو که دیدی؟ 
صد ریال دیگر داد و گفت با تا کسی بر و. کتاب مایک 
هامر را برداشتم و رفتم. 

اول ساندویچ خوردم بعد سر کوچه جایی قایم 
شدم وسرم رفت به کتاب. مایک داشت جاسوس‌ها 
راتار ومار می کرد که‌ماشین شر کت نفت به کوجه 
باغسنگی پیچید. کتاب را در پیراهنم گذاشتم و سمت 
خانه رفتم. وقتی رسیدم. کا کو داشت سبیل می جوید 
که مگر دستم به مر تضی نر سد. دادامرابه اشیزخانه 
برد وپرسید: کجارفت؟ گفتم یک راست از شر کت 
به خانه آمد. گفت خودم می‌دونستم. حالا برو تا ناهارو 
بیارم. 

کا کو یک قاشق خوردو خودش رابانان وماست 
مشغول کر د. دادابغض کرد و گفت دستیخت زن 
جدیدت بهتره؟ برات ناهار آورده‌بودش کت نفت؟ 
شایدم یکی از زن‌هاییه کهاونجا کار م‌کنن..." کا و 
همه خاویارها رادر دیس بلو ریخت وبا لقمه‌هابی که 
به قول خودش اندازه سر گربه بود تند تند یک عالمه 
خورد و به طرف حیاط دوید و کنار حوض عق زد. دادا 
رفت پشتش رابمالد. کا کوباخشمی که بوی زخم 
خاویار می‌داد. گفت‌از من دور شوادادا کنار حیاط 
نشست ومویه کرد. کاکو هیچ محل نگذاشت و سر و 
رویش رایاکیزه کر د. جیزهایی در جامه‌دانش جا داد 
مقداری اسکناس روی تاقچه گذاشت ورفت. من هم 
دوچ ر خه محمد رابرداشتم وبه تعمیر گاه‌ر فتم. طوقه 
جلو فرمان و چراغش راعوض کردند. هزینه‌اش تمام 
اسکناس‌هایی شد که دادابه من نثار کر ده‌بود.سوار 


دوچرخه شدم و مدتی دور فلکه سراب چ ر خیدم و 
اخرش خوش خوشک به خانه ر فتم. محمد و مر تضی 
بر گشته بودند. محمد داشت به دادا آب‌قند می‌داد. 
داداروسری کلاغی ابر بشمین خود رادور سر بسته بود 
واز سر درد می‌نالید و موبه می کر د.مر تضی بادستی که 
به گر دنش وبال بود. جمباتمه زده بود و می گفت: 

شک ندارم که رفته خونه زنش .محمد گه کگفت: 
"جرند نگو! کا کو الان شر کت نفته. عصر مثل هميشه 
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جدیدش . محمد گفت جراباید زن بگیره؟ مرتضی 
گفت: آخه خاویار خام و پلوهم شد ناهار؟ داداقندان 
رابه تهدید بر داشت. مر تضی گفت: باید بری شر کت 
نفت کش وهای اتاقش روبگردی.اگه زن گر فته باشه, 
مدار کش رو اونجا قایم کرده . 

نیم ساعت بعد من و دادا جلو شر کت نفت بودیم. 
نگهبان به مااحترام گذاشت و گفت به کا کو خبر بدهم؟ 


جر ا ۲ ان 1 
شه .نگهبان پرسید: با خودتون کبریت وفند ک که 
داره؟ باید کفشاتو عوض کنی. ممکنه جر قه بز نه وانبار 
. اه و 1 ۳ 
نفت بر ه هوا! کفش لاستیکی پایم کردم وبه دفتر کا کو 
رفتیسم مار که دید سبیلی جنبان د وبااخم ابرویش 
پرسید چرااومدین؟دادا گریه کرد و گفت توزن جدید 
گرفتی. باید به من راستشوبگی. کاکو گفت: هیس! 
آروم حرف بزن! دادا گفت: بایدبذاری کشوهای 
میزت روبگردم . کاکو گفت: دیوونه شدی؟ و کمی 
سبیل جوید و گفت: "زودتر بگرد و از اینجا برین!" 

دادا تمام کشوهاو گاوصندوقش را گشت و ناامید 
شدو گفت: شناسنامه‌ت کو؟ کاکو گفت: مدار کم 
اداره‌ی‌ساوا که .دادا گفت: بای د همین حالابریم 
شناسنامه‌توبگیری و من ببینمش. به من گفتن تووقتی 
که به رضاییه(ارومیه) تبعید شده بودی. زنی گرفتی 
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و . کاکو عبوس و أخموتر شد و گفت: کی 
به تو گفته؟ معرفی کن تا زبون سخن‌چین رو بچینم. 
زوداز اینجابر وا وبه من اشاره کرد که ببرش!دادا 
گفت: اگه پشت گوشت رودیدی, من روهم دیدی! 
فقط وقتی آشتی می کنم که طلاقش بدی. "و به خانه 
بر ستر : 

قبل از اینکه عصر شود. داد جامه‌دان بزر گی دست 
پس داداوسیمین کجان؟ محمد آخم کرد و عبوس شد و 
کمی‌سبیل جوید و گفت: مگه فضولی ؟ مر تضی دندان 
به‌هم کوفت ونگاهش خشن شد و گفت: باید مهره‌های 
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بود که مهره‌داشته باشه؟ اونا فقط چند تاقلوه سنگ 
سیاهن .مر تضی گفت: اگه سنگن, جرا بوی ستاره 
دریایی‌میدن؟ و قوری داغ رااز روی سماور برداشت و 
به تهد ید طرف محمد گرفت و گفت: زود باش بگو کجا 
رفته! محمد آ درس راداد: مسافر خانه‌ای بود نزدیک 
حرم.مر تضی مهره‌های | ل رادر دستمالی پیچید ورفت. 
دیروقت بود که داداتلفن کرد و گفت مر تضی راهم 
پیش خودش نگه می‌دارد.ویرسید: کاکوبر گشت؟" 
و قسم خورد که خواهرش فریده قسم خورده که کا کو 
در رضاییه زنی به نام سونیا دار د. محمد اخم کرد و گفت 
فریده‌ای که در تمام عمرش غير از مشهد به جایی سفر 
نکر ده از کجاخبر دارد که کا کو در رضاییه چکار کر ده. 
دادا گفت توبچه هستی و نمی‌فهمی. فر بده‌از جادو گری 
به نام | ملاچکل پرس و جو کرده. محمد عصبی شد که 
طامات تابه جند و خرافات تابه کی ؟ به خاطر حرف 
فریده آواره مسافر خانه شدی. کا کوهم معلوم نیست 
کجادربه‌در شده. دادا گفت این منم که دربه‌در شدم. 
جای کا کو خوش و خرم است و سرش بر بالین نوعروس 
است.وماراقسم داد چشم از کا کو بر نداریم وسر از 
کارش در بیاوریم و ثابت کنیم خائن است. محمد گفت: 
۱۲ ۳ ۲ ۳ 
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فر دا بعدازصبح به مسافر خانه رفتیم. چشم‌های 
داداجام خون‌بود.به سرش کلاغی بسته‌بودو 
بالاتنه‌اش راتکان تکان می‌داد.مر تضی مهره‌های آل 
رادر سه سوی او چیده بود و قسم می‌خورد که دیشب 
ال از بنجره داخل شد ولی همین که متوجه شد مهره‌ی 
آل داریم. فرار کرد. محمد عبوس شد و پرسید: "چه 
شکلی بود؟ مرتضی گفت: "مثل دود بود . محمد 
گفت "پس سایه‌دیدی و ترسیدی‌وفکر کردی آله. 
آل افسانهس!" دادای گریان ورد می خواند و می گفت 
"افسانه نیست! آل بود. به جای جر وبحث بر ین به کا کو 
خبر بدین دادا تلف شد . جر و بحث محمد ومر تضی 
به کتک کاری کشید.مر تضی با گچ دستش به دماغ 
محمد کوفت و آن‌راخون آورد.فریاد خودش هم تا 
خیابان رفت. سیمین هم جیغ می کشید. دماغ محمد 
شکسته بود. استخوان‌های دست مر تضی هم جابه‌جا 
شدبود. با داداوسیمین تأبعدازظهر در بیمارستان 
بودیم. 

گر سنه و تشنه و خسته به خانه بر گشتیم. کا کو باز 
هم برای ظهر نیامده بود. دادا که حال خوشی نداشت. 
از غیرت مادرانه‌اش زور گرفت و کو کوی گوشت 
چرخکرده پخت. غذای خوشمزه‌ای بود ولی خیلی دير 
حاضر می شد زیر پس از سرخ شدن» یک ساعت آن را 
روی سماور نفتی می گذاشت تا مغزپخت شود. وقتی 
اماده‌شد ماهی تابه راهم لیسیدیم. داداهیچ نخورد. 
من خودشیرینی کردم و ظرف‌ها را شستم و اتاق را 
جارو کشیدم. بعد به همه چای دادم و خواستم جو ک 
بگویم تابخندند اماهیچ قلقلکی آنهارانمی‌خنداند. 
سیمین خواب بود. دادا غصه می‌خورد که کا کو سرش 
زن آورده.مر تضی غصه کبوترهایش رامی‌خورد که پر 
کشیده و رفته بودند. محمد هم انگار در دانشگاه گر فتار 
عشقی شده بود که باید مرام می گذاشت و راز دلش را 
فاش نمی کر د. حدس م این بود که‌مبتلای الشن شده 
بود که خواهر محرمعلی, رفیق قدیمی محمد بود. بچه 
زنجان بودند واز قدیم به مشهد آمده بودند. ان روزها 
محمد علاقه‌مند شده بود ترانه تر کی بخواند. از رشید 
بهب ودف می‌خواند و چه خوش می‌خواند! آن روز هم 
تر کی می‌خواند و اشک دادا را درمی اورد. 

شب شد. کاکو نیامد. بااینکه وقتی کا کوزندان بود 
به خانه بی کا کو خو گر شده بودیم. این دوشبی که نبود. 
طوری بود که انگار تکه‌ای از قلب مارا کنده‌بودند. دادا 
خیلی پشیمان بود ولی گاه‌از خود بی خود می شد ود کان 
شکاکی قلیش رایازمی کرد وبة کا کویدبین می‌شد. 
فردایش گوشی تلفن را دستم داد و گفت: بهش زنگ 
بزن بگو روایت داریم که اگه مردی در شهر خودش 
باشه ونره خونه؛ملائک هفت آسمون لعنتش می کنن. 
محمد دماغش رااز روی پانسمانش خاراند و گفت: 
اینم شد حرف؟ تلفن کن بگوپشیمونم .داداگفت 
همین که گفتم. و شماره‌را گرفت و گوشی رابه گوش 
من و خودش چسباند. همکارش گوشی رابرداشت و 
پس از کمی من‌من گفت کا کو مر خصی گرفته و معلوم 
نیست کی ب رگردد. 
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اشته دانشد 


ان بل سار 


هر واژه‌ای 
وقتی به گوش میرسد از جانب شما 
موسیقی و ترانه و اهنگ می‌شود 
هر نغمه‌ای 
از پیله چون درآید 
پروانه‌ای شکفته و خوش رنگ می‌شود 
باچشمهایتان 
دریاهارا آوردید 
بادستهایتان 
جنگل‌هارا گستردید 
سار 
د ید هار 
اما بر ایتان دلمان تنگ می‌شود 
عمران صلاحی 
ح از 
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زیر نظر: محمد رضا مهد یزاده 


سره‌هسریی) 
لیلای ددر 
هر دم سر پرشورم سودای د گر دارد 
آهوی جنون من صحرای د گر دارد 
طوفان محیط عشق با دل جه تواند کرد 
این قطر ة خون در سر دریای د گر دارد 
بیش نظر عاشق بالای فلک بست است 
بالاتر از این بالاء بالای د گر دارد 
پهنای فلک گر هست ضرب المثل وسعت 
صحرای دل عاشق پهنای د گر دارد 
بلبل نگران گل پر وانه اسیر شمع 
حسن تو به هر رویی شیدای د گر دارد 
مجنون ز تو مجنون شد وز تو جگرش خون شد 
هر جند که در صورت لیلای د گر دارد 
امالب نوشینت حلوای د گر دارد 
گویند که عنقایی‌ست در قاف جهان پنهان 
قاف دل عشاقت عنقای د گر دارد 
۳ کو ز ناسوت است. آیینة لاهوت است 
جان راجه کند صیقل. سیمای د گر دارد 
ملامحسن فیض کاشانی 
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هوا 
هوا دو نفره است 
اما یکباره‌ابری می‌غرد 
چشمی نگران می شود 
وگ شک 
از سیم‌های خار دار می گذرد 
عبدالرحیم سعیدی راد 


بو 


بعد يرو 


صبر کن, ابر به پایان برسد. بعد برو 
پای خور شید به ایوان بر سد بعد برو 
یاس خشکیده هواسرد. قناری غمگین 
صبر کن, دختر باران بر سد بعد برو 
کوچ کرده‌ست پر ستو بنشین شاخة گل 
وقت بدرود زمستان بر سد.بعد برو 
باش تاچشمه شود مرهم زخم تن خاک 
گل به امضای گلستان بر سد. بعد برو 
باش تاباز کند لب به سخن غنچة خواب 
میوه‌بالای در ختان بر سد. بعد بر و 
باش بلقیس غزل‌های سلیمانی من 
هدهد از سوی سلیمان بر سد. بعد برو 
هست بن بست. نه راه است. کمی حوصله کن 
دست کوچه به خیابان برسد. بعد برو 
بگذر از رفتن خود. در شب خفاش پرست 
نوبت رفتن دیوان برسد, بعد برو 
زند گی قهوهٌ تلخیاست. درنگی باید 
موقع فال به فنجان بر سد. بعد برو 
بر مدارش نه زمین جر خد و جر خاندمان 
دور این چرخ به پایان برسد. بعد برو 
جعفر درویشیان غروب -کرج 
os‏ 


دل بشکسته 


اندر قفس و حسرت پرواز ندارم 
کوهی ز غم و جرات ابر از ندارم 
چون دف همه سیلی خورم و غرق سکوتم 
کو شانه یک دوست که همراز ندارم 
گنجشکک بازیچه طفلان صغیر م 
حاجت بجز از پنجة شهباز ندارم 
از کودک افتاده به طوفان بترم من 
دستی ز نوازش ز سرناز ندارم 
بر مردةٌمن نغمه و تنبور مخوانید . _ 
از عمر هدر رفتة خویشم چه بگویم 
افشا شدة برزنم و راز ندارم 
این قلب شکسته به رفو صاف نگر دد 
مژگان قلم و اشک بود جوهرم امروز 
جز شعر ترم محرم و آنباز ندارم 


ی به دو صد یار بتازد 


: من واحد م ویاور و دمساز ندارم 
با این د و که درین بودن ورفتن 

۹ 8 در وید کین وهم آز ندارم 
۳ دکتر ابراهیم واحد 


طوفان دل 
چشمهای دلفریبش همچواقیانوس بود 
زورق دل در تلاطم غرق در افسوس بود 
دست و با می زد دل, اما خسته و مایوس بود 
هیچ می‌دانی چرادل سر به این طوفان نهاد ؟ 
چون فروغ نور چشمانش چنان فانوس بود 
ساحل امنی رقم زد با نگاهی پر ز مهر 
دل به کار عشقبازی از ازل مانوس بود 
مشق عشق ار درد زاید باک بر عشاق نیس 
وحید سلیمی 


دو شعر کوتاه‌از دکتر مینا آقازاده 
گاهی‌باید 
چترت راببندی 
بگذاری‌باران 
اف ا ترس اس 
نم‌نم 
توبرنمی گردی 
و این غمگین‌ترین شعر جهان است 
یعنی تو را 
به هیچ زبانی 
نمی توان بر گر داند 


از خودت پرسیده‌ای تلخ و دل آزاری جرا؟ 
جای شادی حجمی از احساس غم داری, چرا؟ 
با دلت در گیری و این پا و آن پامی کنی 
بین دنیای خودت با عشق. دبواری جر؟ 
فکرهای درهم و برهم اسیرت کرده‌اند 
می خزی در بستر تنهایی‌ات بی تاب خواب 
در خودت کز می کنی کنج شب تنهاییات 
خیره‌ای بر ساعت شماطه دار پیش رو 
غم به روی غصه‌هایت می‌شود اوار و تو 
در خودت جون کوهی از غصه تلنباری جرا؟ 
باتو هستم. با توای‌من, ای من تنهای من 
محمد رحیمی-رامهرمز 


“oF AN | 


تر انگ د-مفاعیله 
ترانگه عیلن 


اادست بی‌نمک 


اد لک( 
9 آشفته از جور فلک بود 
۲ اتش دل 
قسم بر آیه‌های سور عشق 
به‌فربت غربت ودلشورةعشق 
چنان از اتش دل گر گرفتم 
که خاکستر شدم در کورة عشق 


۳ )را 
عفیف آباد جشمت ناز دارد 
۱ به هر پلکی هزاران راز دارد 


هميشه شهرت شیر از دارد 
محمدرضا زارعی صدر آبادی فسا 


ن 


وان های)ه 
> سے 
# آقای رضا چاره ساز -تهران 

برج‌بادرج قافیه می شود اماسوال‌این‌است 
دست می آید. انتخاب کرده‌اید؟ 

3% آقای کر یم مومنی -شیراز 

بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم 

کی شعر را یرد خاطر که حزین باشد 

یک نکته از این معنی. گفتیم و همین باشد 

وزن این بیت مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن 


کی شعر -مفعول 


ما 
کل 


خاطر که-مفعول 


٭ خانم مریم امیدی -لاهیجان 


اولین توصیه‌من‌به شمااین است که‌شعر کهن را 
به خوبی بخوانید وباشعر بزر گانی چون سعدی» 


ا 


فصل باران 
فصل باران آمد و رفت و کسی عاشق نبود 
روح من در بارش دلوایسی عاشق نبود 
در مسیر کوچ هم. بی‌باوری‌ها داغ بود 
هیچ مرغ خسته‌ای بر کر کسی عاشق نبود 
برخلاف اشتهارش مرغ عشق از درد عشق 
گرچه دير امابه حرفم می‌رسی. عاشق نبود 
جار می‌زد عشق رادر گوش سنگین قفس 
هر چه بادل کردم او رابررسی, عاشق نبود 
همصدابا من کلاغی پر زد و بادرد گفت: 
هیچ مرغ زیر کی در محبسی عاشق نبود 
عشق بود و موج و باد وبی‌قراری‌های اب 
_ هیچ کس درمتن این پیش و پسی عاشق نبود 
اه فانوسی ز پشت پرده‌ها روشن نشد 


بس که در این کو چه‌های بی کسی, عاشق نبود 
دکتر عبدالر ضارادفر-کرمانشاه 


mi 
ل‎ 1 
انز[‎ 


۴ 


پ ۶ 


# خانم شراره ماه پرور - کرج 

شاهنامه فردوسی و بوستان سعدی بر وزن 
فعولن فعولن فعولن فعول سروده شده‌اند. 

# اقای محمد احمدزاده-دماوند 

سر وده‌اید: 


به نظر می رسد که فقط خواستهاید از تضاد 
رفتن و آمدن‌بهره‌بگیرید.در حالی که‌درشکل 
گیری یک شعر باید عناصری چون انديشه, 


3 > تخیل, آهنگ و احساس هم دخیل باشند. 


کہا 


کجارفتی 
ای ستاره پر نور 
ای دورتر از دور 
کجارفتی 
که حتی ردپایی از تو 
بر دامن زمین‌نیست 
از که بپر سم 
نشانی تورا؟ 
شاهین دزاکام-تهران 


fr 


٩‏ دی ۹۶ اطاعات کی 


_ 


عبیم مکی ډه سستی کز حر به در 


مه 


0 


ادن نالدر ست 


aer 


هارا اخ شکست دادم 


8ذر خی دا دی 


نو شته‌های ناب 


تسد 


سنگ آسمانی 0 ۱۲۷۵۹1۱۲0( 


: شماره برای ارسال پیامک‌البته باذکر < 
۱ نام: ۴۹ ۰۹۳۲۵۶۹۲۰۳ > 


نازنینم » خو یم ! 
تتیابودن نیلی هترز بودن باکسی 
(ست که شو(هی داب م خودت را بهاو 


نم 


باد(وری کنی 


مریم مسجد سلیمان 


له نکنیم 


مهیار-«رشت 
#«دنیای من پر از دست‌هاییست که خسته نمی شوند 
رضا -زیباشهر قرچک 


#+تنهایی راه رفتن سخت نیست. اما وقتی مااین همه 
راه رو با هم رفتیم. تنهایی بر گشتن خیلی سخته 
ناصر ز کی -شیراز 
۴«هزاران فریاد پشت سکوت ادم‌های مهربان است. 
سکوتشان را به پای بی‌عیب بودن خود نگذاریم 
کیوان 
بریز و بخوان نام مرا/به تو من نزدیکم, نام من یزدان 
است /لقبم ایز د پاک. تو مرا زمزمه کن. خواهم امد 
منتظر فریادت 
#آینده‌جاییست که به وجود می آوریم, راه‌هایی که 
به انجا ختم می‌شوند یافتنی نیستند. بلکه ساختنی 


و 
محمدی -استهیان 


#قیامت قامت و قامت قیامت / قیامت می کند این 


ناهید احمدی -همدان 


قد وقامت /موذن گر ببین د قامتت را/به قد قامت 


۹ رسول بناب 


و د تا ات تا تا ات تا تا ات تا تا تا ات تا ات تا تا تا تا ات اا تا تا الا ات ات تا 


نناک تارام نے ر 


درست شبیه من /با هر غر وب خاطره‌ای دارند / این 
سنگ‌ها خلاصه یک کوه اند / تصویر عاشقانه اند وه 


#۴دلب را در هوس دیدن رویت دل من تاب ندارد / 
نگهم خواب ندارد /قلمم گوشه دفتر غزل ناب ندارد / 
همه گویند به انگشت اشاره مگر این عاشق دلسوخته 
ارباب ندارد/ تو کجایی گل نر گس؟ ز فراقت دل من 


تب ندارد 
ات بردبا 


عبور کن باغصه‌ها تر دیدهاء ترس‌هاو دردها 
سر گذشتی دارد. هر گاه به جای من زند گی کردی: 
انگاه می‌توانی درباره من قضاوت کنی 

سیده مهردخت بهپور -اصفهان 
#+دیگران برای خوابیدن قصه می گویند. ما قصه 
می گوییم دیگران بیدار شوند گلی 


اند یشیدن ندارند ۱ 
محمود صادقی 

و ۳ و ]۰ ۳ که م۰ 

۶« افرین!باران رامی گویم.به شانه‌ام زد و گفت: خسته 


شدی. امر وز استراحت کن. من جایت می‌بارم 


پونس بیدار -تبریز 

۶+ اواز عاشقانه مادر گلو شکست. حق با سکوت بود. 
صدا 1 تشن 

در گلو سودا 


#۴هر حند ند نده‌ام ند ده دیده تو را / ناد نده حو دیده 
هر < ۰ ۴ ین we‏ دور ۰ جو «e‏ 
دوست می‌داشتمت 


#مالی که روزی تو بود. گر در افکند 
روباه بازی فلک, اندر دهان شیر 


قطره اشک 


باز اردش زمانه بر تو دير و زود 
اندر میان اگرچه فتد وقفه زود و دير 
فرامرزی -بندرعباس 


بادلت حسرت هم صحبتی ام هست ولی 


سنگ رابا چه زبانی به سخن وا دارم ؟ 


یدا... علافی -کازرون: عزیز مهربون اینکه گفتی چون 
پیام‌های تو رو چاپ نمی کنم واقعا سنگم. تشکر داره. 
چون من رو به اسم خودم صدام کردی! 

سهراب لاله زار ممنون توام که درست شعر اجل رو 
فرستادی و گفتی: اجل جام و فلک ساقی جهان می. 
خلایق باده نوش مجلس وی, خلاصی نیست جانا هیچ 
کس راء از آن جام و از آن ساقی از آن می! 


ww‏ ال ات تا تا ات تا اه ات ات ات تا 


تکرارند /وقتی کسی ر عشق نمی گوید / وقتی تو را 
هنوز نمی فهمند /باید به سنگ بودنشان حق داد / 


بايد قبول کرد که ناچارند! 
محمد سلمان سبفی 
7 مردم 


کسانی که به حرف همه گوش می‌دهند. کسانی که 


به حرف کوس نه ھا 
اند / اندوه اینکه بعد هزاران سال / زندانیان چر خه ات هیچ کس گوش نمی محمدر ضا 
سد 7 ۳ 
اطلاعات ی یار ۳۹۱۸۶ 


س ات ات تا ات ات الا تا تا الا الا ات تا تا ات تا 


XSI O 
ناب‌هایی از نوع دیگر‎ 


شکرا... رستم کلا: اگه همه آدم‌های دنیا کنارت 
کنارش باشی 

مجید فر دانبه: قطار سوی خدامی‌رفت و همه 
وقتی به بپهشت رسیدن پیاده شدن و فر آاموش 
کردن که مقصد خدا بود نه بپهشت 

شایان: خدابا خواستم بگویم تنهایم. اما نگاه 
را 
می خواهند بدهی, من می‌خواهم بگیری, دلتنگی 
غم و غصه را 

حرمتست که در زمستان بیایم ؟! 

طاهره -رامهرمز: شادی را هدیه کن. حتی به 
کسانی که از تو گرفتند 

عسل تلخ: دلوایس لبخندت نیستم. دلوایس 
| هوی رمیده رخ ماهتابی‌ات نیستم. دلواپس عطر 
گندم زارت نیستم. دلوایس خودم هستم که بدون 
هوا چطور زنده بمانم 

دست او که دوستش دارید گره بخورد که خود. 
خود خوشبختی است 

زهرا - کرج: خداوندا جرا دلهایمان مثل ابر ها 
گر فته‌اند. کاش بارانی ببارد همه را پاک کند 
مثل عبادت کردنه. نیت که کردی دیگه نباید به 
اطرافت نگاه کنی 

س.ی.ی:میلیون‌ها درخت در جهان به طور اتفاقی 
توسط سنجاب‌هایی کاشته شدند که دانه‌هایی را 
ای ترس سای انا اسر تر 
خوبی کن و فراموش کن! 

لادن رفیعی -شهرری:ای قطار راهت را بگیر و 
برو, نه کوه توان ریزش دارد. نه ریزعلی پیراهن 
اضافه 

احمد علی شبرانزابی -سیستان: تا تو نگاه 
کت کار اه کردن است.ای به فدای چشم 
تو این جه نگاه کر دنست 

سیمین ذبیصی: لبخند تورادیر زمانیست 
لیلا عبدالهی: گریه کردم اشک بر داغ دلم مرهم 
نشد / ناله کر دم ذره‌ای از دردهایم کم نشد 


جدول منقاطع 


آزبین عزبزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر 
مجله يا ایمیل درج شده ارسال با تعداد حرف خواسته شده را با ذکر شماره 
مجله. اسم شهر. نام و نام خانواد گی به تلفن فن همراه بالا پیامک کنند. یک نفر و 
برای جداول سود و کو. کاکورو و هیداتو نیز یک نفر به قید قرعه انتخاب و به هر 
یک هد به ای به رسم یاد بود تقد یم می شود.البته به شر طی که کد پستی.نشانی 
و نام نویسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ ماهه لازم ۱ ندکا ن ده تشاد | سا اهد شد 
e‏ ق جوایز برندگان به نشانی آنها ارسال خر 


جدولهازیرنظر:داود بازخو 
BAZKHOO (@ yahoo.com‏ 


افقی: ۱ 0 ۱ 1 ۵ 
ھی ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ د ۰ ۲۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ 
۱-از گل‌های زیبا-از توابع استان 
lı 3‏ 
۲-یسوند حفاظت ر سوب کننده 1 4 
Lk sg a‏ 
a‏ 
XK || || | | rena‏ | | | که | 9 | ]| هه 
| و رگذار د n‏ 
برای و دی رزوی رم ند از دد 2 
خرف سس رر ۴| | | ها | | < | || X‏ | | | ]هه 
مهس کی شرب هک از 4 
اد ۵ | X‏ | | | ل | | | ها | ۱ ۸۱ 
۵-از حیوان ات اهلی از فراعنه | 3% ا 
شور مربتان کر ۶| ۱96 | 6 | | | | | ال × ام 
و ||| ۵ ۱۱۱۱ 9 | ۱ 2 | ام 
۳۸ 
۶-مادرميهن ری -ناقص» مھ 
کوت ۸ | 2 | || || ۱ ] 94 | AX‏ 
ت ۵ 


ديت 


۷-ضروری -درمانده, سر گر دان 

نومزا ٩‏ | 2 | | | | | || × بل 
۱ | | ا ال 4ج ا ۱ 94 ال 
تا ا" ۱ ۱ 
شرس بل کی کا 


9-ستون بدن _جمع ملت -رفتن 
به‌مکان‌مقدس-شهر رویایی ۱۲ 


ان 

5 ۳ 0 5 0.3 هه‎ BEB N 
(XX | | XK || | |X | | | (XK | re 
رنگ -شهری در هلند -ریشه‎ 
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جد گهواره 
۳ اسعصددهندسی رودی درارو پا هم انداژه- ۱-تدوین شده-اندام. عضو خاک کوزه گری 
۲ -طلایه دار اعداد-یاری کردن -دورویی 


سعدی 


درجه‌ای در ارتش 
۴-شهر ساحلی-جهارپا-متضاد زن ۳-خزانه زر و سیم -توتیا-بخش مایع خون 


۵-نوعی تمساح -شهری بندری در تر کیه ۴-دارنده_راز -نقره-قطار 


۱ 
۱ 


RIY 


دح تون و e‏ -باادب و یر 
۱-از عناصر اصلی در سنگ‌های آذرین -براکند NESE Sl‏ 
e‏ ای ۱ ا EO‏ ا 
۳-از ماه‌های پاییزی -اجرت -ایستگاه قطار راه اهن ا 1 0 ۳۳ | 0 ۱ 
-پیشوند نداری إت 9 a‏ ن 
۴-بخشی از پا-مطیع - گج بتونه -تانی ا اکا 
س ے ت ۲ ۳۳ ۰-4 ا 1۳ ال اسر 3 
۵-تطبیق, هم آهنگی -بیابان بی آب و علف -بانگ کب وی ای ن ۳۱ 7/۱۱ 
4 است ات سل سب رل 
۶-ویرانی -شیرینی ماه رمضان -تهی و 
مت مش اک ۱ 1 ( ل اف وا تا i‏ 
۷-مساوی از فرزندان حضرت ابراهیم (ع) -دنباله 2 و E‏ 


۸-جد رستم_هر یک از افراد لشکر و سپاه_شهری 
در شمال 

٩-قرمز‏ -پایتخت آلمان -وجود دارد 
۰-پوشیدگی - کمک کردن-جایز 


دار AEG HSE‏ ات | 7 
اه چا 
EADS‏ ]تفر | راز ]| اجه | مزر اج ۲۳ | , چا 


۰ ۰4۰ ۰ 
جدول سرح در مس آن دسته از خوانند گانی که‌نسبت به || ازبین عزیزانی که هر هفته حدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
دح جدول های‌این صفحه پیشنهاد و یا || شده‌ارسال یا تعداد حرف خواسته شده راباذ کر شماره مجله. اسم شهر نام و نام خانوادگی به تلفن 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها | | همراه‌بالاپیامک‌نمایند.یک نفروبرای‌جداول سودوکو و کاکور و وهیدا تونیز انفر به قیدقر عه‌انتخاب 


ازساعت ۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن | | وبه‌هر یک هد به ای به رسم بادبود تقدیم‌می گردد.البته به شر طی که کد بستی.نشانی ونام نو بسنده 
۵ طراح جدولها: داود بازخو همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمایند. با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 


3 تسه ارس 

تم 

ملا ۳3 مانده و کک 5 
۳-3 


نع : 
در 
3 


شیشه‌ای در 
آزمایشگاه 


| حرف اول | 
e‏ 
تک جدول سود وکو ۳۶۸۳ 
اعد اد ۱ تا ٩را‏ در هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۳ طوری قرار 
د هید که هر عد د فقط یک بار د رج شود. 


7 ۸ 
الاعات حل ارو ۳۹۸۶ 


۱۱1 


هشت اختلاف در تصویر قطار خندان 
دراینجا دو تصویر از یک قطار خندان رامی‌بینید که در یک نگاه کاملاً یک شکل 


به نظر می آیند اما با کمی دقت هشت اختلاف در میان آنها پیداخواهید کرد. پس 
اختلافها را بیدا کنید. 


س نا تا 
اپاسخها درا 8۱ 
اصفحه ۱۶۲ #۹ 
e 4‏ ۵ ۳ 
از ۰ 84 37 
LE]‏ 9 
74 0۰ 
۷ 
Ye‏ 
2 
5 5 
و7 ۳ q7‏ 
« ‌ 9 ۵ ِ 9 د 
71 ا ت .7 شکلبای پنبان در تصویر همسایه جد ید 
و ۱ 94 
ند ۲ کو ا یک خانر اده س ند بة این محله واردشد هو اعضای آن شغول‌غالی کردن 
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از شماره یک تا ۱۱۲ با خط مستقیم به هم وصل کنید. ولی برای بهتر شدن کار بهتر است هر وقت اف 


به یک ستاره رسیدید کار را بایان داده و کشیدن خط را مجدد از شماره بعد ی ادامه بدهید. 


۹ دی ۹۶ افاعات ان کح ۴۱ 


Saba Adib @yahoo.com صبا ادیب‎ 


-دیگه وقتشه که زنت بدیم پسرجان! یا 
خودت دختر مناسبی پیدا کن یامن برات استین 
بالا می‌زنم. 

لبخندی زدم و در جواب مادر گفتم: مگه زن 
گرفتن به این آسونی‌هاست مادرجان؟ من توی 
یه خانواده متوسط به دنیا اومدم. البته اگه بخوام 
درست بگم زیر متوسط. پدرم که کارمند ساده 
بازنشسته‌ست و شما هم خانه دار. به جز من یه 


سراغش رااز همدوره‌ای‌هایم گرفتم.از آنجایی 
که رشته تحصیلی‌مان بازار کار نداشت. او در 
یک شر کت به عنوان منشی مشغول به کار شده 
بود با پر س و جوی‌زیاد آدرس آن شر کت را 
پیدا کردم و به دیدن راحله رفتم. وقتی نگاهم به 
نگاه او افتاد. زبانم بند آمد. درست مثل روزهایی 
که در دانشکده بودیم. لبخندی زد و گفت: شما 
اینجا چیکار می کنین؟" خودم را جمع و جور 
کردم وباصدایی که لرزش آن کاملامحسوس 
بود. گفتم: راستش برای دیدن شمااومدم. با 
تعجب پرسید: چطور؟ سرم را پایین انداختم و 
گفتم: آخه دنبال کار می‌گردم..." راحله ورق‌های 
روی میزش را جابجا کرد و در حالی که تعارف 


راحله مراوده داشته باشم. اگه حس کردم که به 
من علاقه‌مند شده آونوقت بهش بیشنهاد ازدواج 
میدم. حسی که گفتم. یک سال و نیم بعد به من 
دست داد.از نگاههای راحله و حرف‌هاو بر خوردش 
با خودم می‌فهمیدم که به من علاقه‌مند شده است. 
بالاخره یک روز حرف دلم رابه او گفتم و این 
که در زمان دانش‌کده هیچ احساسی نسبت به من 
نداشت و فقط به چشم یک همکلاسی به من نگاه 
می کرد اما در این مدت. به من علاقه‌مند شده 
است: از راحله خواستم درباره من با خانواده‌اش 
جرگ رز د و از آھا رای خر ا گار اساته کیرد 
جند روز بعد با خوشحالی گفت که خانواده‌اش 


۷ ام WW ۲ ۲ N‏ ا ۲ NS‏ ا ا اک ںا ا“ چ یا ای یں“ 


دختر ويه پسر دیگه هم دارید که باید هزینه‌های 
زند گی اونا هم تامین بشه. من تازه از سربازی 
بر گشتم. اول باید یه کار مناسب پیدا کنم. هنوز 
آماد گی ازدواج ندارم. ... مادر آخم شیربنی کرد و 
گفت: تایه دختر خوب و خوشگل پیدا کنی. کار 
پیدا می‌شه. فرصت رو از دست نده پسرم ۲ 


ای ما ماج 
SESE‏ 


وقتی در دانشگاه درس می‌خواندم. از 
همکلاسم "راحله" خوشم می آمد. او دختر خوب 
وباوقاری بود. در دوران تحصیل جرات نکردم 
به طرفش بروم و سر صحبت را باز کنم. خجالت 
می کشیدم کلمه‌ای با او حرف بزنم. نگاه جذاب 
و گیرایی داشت. حالا که دو سه سال از آن زمان 
گذشته بود. حرف‌های مادر درباره ازدواج و 
انتخاب همسر یاد او را در دلم زن ده کر ده بود. 


وت 


می کرد بنشینم. گفت: باید بارئیس شر کت حرف 
بزنم. حرف‌های متفرقه دیگر هم زدیم و یادی 
از بچه‌های دانشکده کردیم. شماره تلفنم را به او 
دادم و خواهش کردم اگر خبری شد به من زنگ 
بزن د. چند روز بعد با خوشحالی تلفن زد و خبر 
داد که با رئیس حرف زده و او مایل است مرا 
ببیند. باور نمی کردم کاره | این قدر زود روبه‌راه 
شود. آقای رئیس از من خوشش آمد و در بایگانی 
انجا مشغول به کار شدم. در واقع با یک تیر دو 
هدف زده بودم. هم همسر اینده‌ام را انتخاب کر ده 
بودم و هم صاحب یک شغل مناسب شده بودم. 
مادرم وقتی ماجرارا شنید. ذوق زده گفت: پس 
معطل چی هستی؟ آدرس خونه‌شون رو بگیر تا 
باهم بریم خواستگاری. دستی به موهایم کشیدم 
وک E‏ سس تور 
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۱ باه 

حرفی ندارند و می‌گویند اگر مرا سال‌هاست 
می‌شناسد لابد پسر خوبی هستم. دست‌هایم را به 
هم مالیدم و هیجان زده گفتم: پس میگم مادرم 
با مادرت تماس بگیره و قرار روز خواستگاری رو 
بذاره." مراسم خواستگاری انجام شد و همه چیز 
به خير گذشت. خانواده‌اش شش هفت ماهی وقت 
و راحله تصمیم گرفتیم از ازدواج قريب الوقوع 
خود حرفی به کارمندان شر کت نزنیم تا همه چیز 
عادی و معمولی باشد. چهار ماه گذشت. یک روز 
که با هم به پار ک رفته بودیم. راحله موبایلش را 
به من داد تا خواهرزاده کوچکش راسوار تاب 
کند. نمی‌دانم چرا اما یک لحظه کنجکاو شدم که 
گوشسی ان را دازسیی گنم پنامفایش راتخوادزم. 
چند پیام عاشقانه که برایش امده بود. توجهم 


سس 


یت 


به مادرم گفتم به خانواده او تلفن بز ند و بگو ید از این و صلت منصرف شدهایم. وساطت 
بزرکترها هم بی نتیجه بود. راحله از چشمم افتاده بو دو دلم نمی خو است دیگر به او فکر کنم 


مس 


را جلب کرد. خونم به جوش آمد. با عصبانیت 
صدایش زدم. فوری نزدم امد. با عصبانیت 
گفتم: این پیامای عاشقانه و پرسوز و گداز رو کی 
ھت داده؟ ونخسش سفید شد با لکتت کشتت: اا 
مربوط به قبله...از طرف همین رئیس شر کت اما 
قسم می‌خورم که هیچوقت جوابش رو ندادم. من 
هیچ علاقه‌ای بهش ندارم.." فرباد زنان. طوری 
که اطرافیان هم می‌شنیدند و با تعجب نگاهمان 
ی کر سرا ون گر ۱3 
جواب قانع کننده‌ای نداشت. آن روز حساپی جر 
وبحث کردیم و در نهایت گفتم: حالا می‌فهمم 
که چرا اقای رئیس به توصیه تو به من کار داد. 
د اس توت رو دت ها مسا 
همیشه تو و این کار لعنتی رو ترک می کنم. برو و 
باآقای رئیس خوش باش! از آنجا که نامزدی 
من و راحله غیر رسمی بود و هیچ خطبه‌ای خوانده 
نشده بود. به مادرم گفتم به خانواده او تلفن بزند 
و بگوید از این وصلت منصرف شده‌ايم. وساطت 
بزرگترها هم بی‌نتیجه بود. راحله از چشمم افتاده 
بود و دلم نمی خواست دیگر به او فکر کنم. ماهها 
بیکار و سر گردان بودم و اين در روحیه من تأثیر 
خیلی بدی گذاشته بود. زودرنج و پرخاشگر 
هم شده بسودم و به همه دخترها به دیده تردید 
نگاه می کر دم. مادرم جرات نداشت از ازدواج و 
انتخاب دختر حرفی بزند. روزی یکی از دوستانم 
رادر خیابان دیدم. وقتی متوجه شد پزمر ده و 
بی‌حوصله‌ام. پيشنهاد کرد اخر هفته با هم به کوه 
برویم. با اکراه قبول کر دم. 

آب و هوای کوهستان روحم را تازه کرد. دلم 
می‌خواست ساعت‌ها آنجا باشم و به شهر برنگردم. 
به بی‌وفایی راحله فکر می کردم و به حماقت خودم 
که او را بهترین دختر روی زمین می‌دانستم. بودن 
در کوه انقدر برایم لذ تبخش بود که جمعه‌های 
بعد هم با دوستم به آنجارفتم ودر این رفت و 
آمدهابا سوگل" آشنا شدم. دختری از خانواده‌ای 
فوق‌العاده ثروتمند که ادا و اطوار و رفتارهای 
خاصی داشت. از همان نگاه اول می شد فهمید که 
لوس و ننر بار امده است و هر جه خواسته در 
اختیارش گذاشته‌اند. ورود او به زند گی‌ام باعث 
تداع ی ا کے اا ید 
به او را فراموش کنم. حدود یک سال با سوگل 
دوست بودم و در نهایت به او پیشنهاد ازدواج 
دادم. خوشحال شد اما شر ایطی داشت. می گفت:" 
می‌دونی که خونه ما توی نیاورانه. بنابراين باید 
یه خونه بزرگ اونجا برام بخری. با تعجب 
گفتم:" من حتی نمی‌تونم یه خونه اونجا اجاره کنم. 
فراموش کردی به کارمند ساده‌م؟ 'لبهایش را 
ورچید و گفت:" من نه می‌تونم مستاجری کنم و 


<< 


نه تو خونه‌ای کمتر از دویست متر زند گی کنم. 
تازه باید استخر و جکوزی هم داشته باشه. راستی 
بده. انگار عقلش پاره سنگ برمی داشت. پدر 
ان وقت سوگل چنین انتظاراتی داشت! به او گفتم 
موقعیت خانواده‌ام را درک کند واو در جواب 
گفت هر که طاووس خواهد جور هندوستان کشد! 
تازه او شرط دیگری هم داشت. می گفت بعد از 
ازدواج باید آزاد آزاد باشد. یعنی هر کاری که 
دلش می‌خواهد انجام بدهد. به کوه برود. به پارتی 
برود. با دوستانش به مسافرت بر ودا 

دنیای من و سو گل زمین تا آسمان باهم فرق 
داشت. از خودم تعجب می کردم که چرااو را 
انتخاب و اصلا چطور تا الان وقت خودم را با او 
تلف کرده بودم. در این مدت مادرم مدام اصرار 
می کرد که ازدواج کنم. اما من زیر بار نمی‌رفتم و 
می‌گفتم: هروقت دختر مورد نظرم رو پیدا کردم. 
چشم! چند سالی به هیچ دختری فکر نکر دم و اگر 
در محل کار و بادر فامیل دختر خوبی می‌دیدم. 
ترا ایک وی رن 
به خودم امدم و دیدم شده‌ام چهل ساله! مادرم 
غصه می‌خورد که پیر پسر شده‌ام و حواسم نیست. 
اما از ازدواج دلزده شدهام. واقعا مل نداشتم 
دا و 


اکنون که سر گذشتم را برایتان می‌نویسم. قد م 
به چهل و دو سالگی گذاشته‌ام. حالا همه نگران 
من هستند که مبادا تا اخر عمرم ازدواج نکنم. 
آنها مرا مقصر می‌دانند و می‌گویند: اونقدر دست 
دسنت کر دی که فرضلت گر فشستت» اند آ نها 
راست می گویند اما من خودم را مقصر نمی‌دانم. 
من به دو دختر دل بستم که هر دو توزرد از اب 
در امدند. جند ماه قبل راحله رابه طور اتفاقی در 
خبابان دیدم. خاطرات گذشته برای هر دوی ما 
زنده شد. او گفت: 

تو خیلی تند رفتی. انواع و اقسام تهمت‌ها رو 
بهم زدی اما من سکوت کردم..." راحله ازدواج 
کر ده و صاحب دو بچه شده بود. نمی دانم شاید با 
دیدن چند تا پیامک نباید رشته دوستی و محبت 
راپاره‌می کردم و راحله راز خودم می‌راندم. باید 
تحقیق بیشتری می کر دم. برای راحله آرزوی 
خوشبختی کردم. او هم برای من آینده خوبی آرزو 
کرد. برای منی که در جنگ خاطرات بد گرفتار 
شدهام... 


بقیه از صفحه ۱٩۹‏ 


یکی از برنامه‌های از پیش تعیین شده تیم پیک. 
شر کت در ماراتن دوی لندن است. این مسابقه, یکی 
از مشهور ترین و مهم ترین ر قابت‌های ورزشی است 
9 اله دوند گان زیادی رااز سراسر :۱ ۷۲ 
9 ی کشاندامایکاتفاق‌غیرمنتظره۰ ۲۳۱ 
سال ۱۶ ۰ ۲میلادی.شر کت کننده‌ای است که‌قرار 
است از فضادر این رقابت‌ها شر کت و شانس خود 
راامتحان کند. در تاریخ این رقابت‌هاء تیم پیک" 
بین‌المللی در آن شر کت خواهد کرد. این خلبان 
بازنشسته که در سال ۱۹۹۱ نیز در این مسابقات 
شر کت کرده‌و ر کورد ۲ساعت و ۱۸ دقیقه رابه نام 
خود ثبت کر ده بود. حالامی خواهد در اوریل سال 
د وهمزمان با ۲۷هزار شر کت کننده‌دیگر: 
روی تر دمیل در فضا در رقابت شر کت کند. او در 
لا ترار است روی تردمیل برای‌ماران. ۲ ۲ 
درساعت به دور زمین می گر دد. تیم می‌خواهد به 
طی شده را کنترل و خود رابادیگر شر کت کنند گان 

۳ : 1 ۲ ۳ ۱ ۲ 5 
واصلی ترین چالش‌هاي ش در این رقابت. حفظ 
ا ای ماندن روی تردمیل است. ۰۳ ۲ ۱۳۱ 
بی‌وزنی: او مجبور خواهد بود برای این کار خودش 
رابا تسمه به تر دمیل ببندد تا در هوا معلق نشود. او 
می‌خواهد از وسیله‌ای شبیه کوله‌پشتی برای‌اين کار 

باقی ماندن روی دستگاه تامین می‌شود. 


من مر اجم‌تلفنی نیستم: 

تیم پیک چند روز بعد از اقامت در فضادر 
حالی که سعی می کرد برای تبریک کریس مس با 
خانه خود تماس بگیرد اشتباهی شماره دیگری را 
گرفت. بتی پار کر ۷۹٩۲‏ ساله‌از آن سوی خط گوشی 


ا ت تیم پرسید.الو آنجازمین ۱ ا 
8 ا متوجه شد که شماره خانه‌اشر ۱ 
گرفته است.خانم پار کر که تصور می کرد بایک 
مزاحم تلفنی روبروست. تلفن راروی او قطع کرد. 
تیم پیک کمی بعد در پیام توئیتری خود از آن خانم 
عذرخواهی کرد و به او یاد اور شد که مزاح تلفنی 
نبوده و واقعا از فضا تماس گرفته است.او در پیام 


خود نوشت: می‌خواهم از خانمی که به او زنگ زدم 
شماره را اشتباه گرفته بودم. 


/ ۳ 
دی عه ,تیش ی 
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من در زند گی بود 


۵ ( دداد دن 


گفت وگو با محمود پاک نیت 


گفت و گو: زمرد زرکش 


محمود پا ک‌نیت. از سال ۱۳۳۸ در زمینه تئاتر شروع به کار کرد و در ۳نمایش حضور یافت. 
وی در سال ۱۳۵۲ به استخدام اداره کل فرهنگ و هنر در آمد. از سال ۱۳۶۷ به فعالیت در عرصه 
سینما و تلویزیون پرداخت و موفق به اخذ درجه یک هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌شد. 
بامجموعه پرطر فدار آروزی روز گاری " به محبوبیت دست یافت و محبوبیت اوبا مجموعه‌های 
| "پدرسالار و پس از باران ادامه یافت. او در سریال یوسف پیامبر در نقش حضرت یعقوب‌ایفای 
نقش کرده است. محمود پاک نیت همسر مهوش صبر کن بازیگر تثاتر سینما و تلویز یون است. 


+ چه شد که بازیگر شدید؟ 

#6 در نو جوانی به کار هاو نمایشنامه‌های رادیوبی 
علاقه زیادی داشتم. آن زمان آقای اکبر مشکین در 
رادیوایفای نقش می کر دند ومن به صدای‌ایشان 
علاقه خاصی داشتم و هرشب قصه شب را که ساعت 
° ۲ از رادیوشی راز پخش می‌شد. گوش می‌دادم. 
علاوه‌بر ان ساعت ۱۰ شب دوباره همان بر نامه از 
رادیو تهران پخش می شد ومن باز هم گوش می کردم 
و به کار در رادیو علاقه‌مند شدم, ولی به خاطر اتفاقی 
که افتاد به سراغ تئاتر رفتم و ماند گار شدم و الان 
را 

مد تی‌بود که کم کار شده بود ید. دلیل خاصی 
داشت یا اینکه پیشنهاد مناسبی نداشتید؟ 

۶مدت‌ها کارهایی که پیشنهاد می‌شد. کارهای 
خوب و قوی نبود و حدود یک سال و نیم بیکار بودم. 
البته در این مدت ۵-۴ کار رارد کردم. برای من اول 
فیلمنامه وبعد هم کار گردان و گروهاجرایی مهم است 
که در راس همه تهیه کننده قرار دارد. 

+ علت کم کاری‌تان درسینما چیست؟ 

۴ به دلیل خوب نبودن کارها. جند کار به من 
پیشنهاد شد ولی خوب نبودند و ترجیح دادم که کار 
نکنم و همانطور که گفتم یکسال ونیم بیکار بودم. 
بعد برای سریال پرده‌نشین دعوت شدم.بااینکه 
خود کار گردان گفت که نقش کوجکی است ولی 
از متن خوشم آمد وبزرگی و کوچکی نقش برایم 
اهمیت نداشت. چون وقتی کار گر دان برای کار ارزش 
قائل باشد نقش‌های کوچک رابه بازیگران حرفه‌ای 
می دهد ووقتی این مسأله رادید م. خوشحال شدم و 
هم از نقشم و هم از کار راضی بودم. 

+ مدت‌هاست که سر بال‌های ماند گاری مثل 
پس از باران یا پرده نشین ساخته نمی‌شود. چرا؟ 

۶ مش کل ماء مشکل نداشتن متن خوب است. ما 
بازیگران خوبی داریم. کار گر دانان توانمندی داریم و 
ری اد ری سر لت 
اینجاست که نویسند گان حمایت نمی‌شوند. یک 


سس - 


نویسنده نباید غم نان داشته باشد. نباید دغدغه داشته 
باشد تابتواند آزادانه‌وخلاقانه کار کند.و گرنه کاردست 
کاردان نمی‌افتد ومردم زده‌می‌شوند. مثلاً سوژه‌ای که 
ار ار 
ده قسمتی می‌ شود و فقط جنبه سر گر می‌دارد و هیچ 
حرفی برای گفتن ندارد به جز فساد ورواح مسائل 
N‏ ار 
ار 
کردیم. وقتی ما پشتیبان نداریم کاری هم نمی‌توانیم 
انجام بدهیم. آنهاهزینه می کنند صحنه, د کور. گریم 
و... خوب می‌سازند. در واقع به زیبایی ظاهر می پر داز ند 
ولی مفهوم و محتوایی که ندارد هیچ. فساد و... راهم 
ترویج می کند. سوزژه‌هم نقش مهمی دار د»سوژه‌ای که 


سوژه‌ای که کشش یک فنلم رادارد 

تبدیل به یک سریال چند ده قسمتی 
می‌شود انگار کسی برای وقت 
تماشاچی ارزش قائل نیست 


کشش فیلم دار د باید فیلم بشود نه سریال, باید برای 
وقت مر دم ارزش قائل بود البته مر دم هم مقصرند. ما 
از کتاب خواندن و دیدن فیلم‌های خوب غافل و گرفتار 
موبایل و سریال‌های تر ک شدیم. هنر مندان مثل سرباز 
هستند باید مهمات داشته باشند تا بتوانند از کشور 
با ۱ ۱ ار ۳ ۱ 
تابتوانیم فرهنگسازی کنیم.اگر متن خوب در اختیار 
بازیگر و کار گردان قرار بگیرد و تهیه کننده دلسوز و 
صادق هم باشد می توانیم برنامه‌های خوبی بسازیم که 
حرفی برای گفتن داشته باشد ودر ساختن فر هنگ موثر 
باشد. در کل باید نسبت به مردم صادق باشیم. 

# سینمای امروز را چگونه می‌بینید ؟ 

ار 
گاهی اوقات سر مایه گذاران فقط فکر پر کر دن جیبشان 
هستند وهمین آمر باعث می‌شود که فیلم‌هایی ساخته 


الاعات کل پا رھ AE‏ 


شوند که وقتی مر دم از سینما بیرون می آیند فیلم را 
فرام وش کنند. در حالیکه وقتی اثری دیده می شود 
باید در مورد آن صحبت شود. باید ذهن به کار بیفتد. 
یک فیلم خوب مدت هادر ذهن می‌ماند واین بخش 
ترا 
است که راجع به آن هفته‌هاصحبت شود و از بحث 
کر دن لذت ببریم. من معتقدم اگر یک متن خوب را به 
یک گر وه‌متوسط هم بدهند. کار خوبی از اب در می اید 
ولی‌اگر یک متن متوسط رابه یک گر وه خوب هم بدهند 
باز کار به دل نمی‌نشیند چون قصه خوبی ندارد. 

نظرتان راجع به سریال‌های شبکه خانگی 
چیست؟ 

۴بسیار مثبت است. البته اگر خوب ساخته 
راف یادی ساخته شد که متا سفانه 
مردم رازده کرد و چیزی که باید باشد. نبود. ما باید 
هر کاری می کنیم بامردم صادق باشیم چون مر دم پول 
می‌دهند باید تمام عوامل بازیگران, کار گر دان تهیه 
وال ار 

به نظر شما سریال‌های شبکه خانگی تا ثیری بر 
روی سریال‌های تلویزیونی ندارد؟ ۱ 

۶ب ه نظر من این طور نیست جراباید تأثیر 
بگذارد؟ اگر سریال‌ها خوب باشد مردم دیگر به 
سراغ سریال‌های تر کی نمی روند. ام این کار باید 
خوب انجام شود و سریال‌های خوبی ساخته شود که 
اگر سریال‌های تلویزیون مورد رضایت نبود. مردم 
به سراغ این سریال‌ها بیایند.| گر عوامل ساخت قوی 
باشند.مردم جذب می‌شوند ومردم خودشان بهترین 
مبلغ هستند و کار خوب از دست مردم رد نمی‌شود. 

بهتر ین نقشی که تا به حال بازی کرده‌اید؟ 

من تمام نقش‌هایی را که بازی کرده‌ام دوست 
دارم جون بادقت آنهاراانتخاب کر دهم ولی چند تا 
از کارهایم راخیلی دوست دارم مثل روزی روز گاری. 
پس از باران, روشن تر از خاموشی و یوسف پیامبر. 
در واقع عامیانه بگویم. من بااین کارها حال کردم البته 
کارهای دیگر هم خوب بودند. 


شمابازی‌های به یادماندنی در نقش شاه عباس 
وحضرت یعقوب ارائه دادید. آ یا برای ایفای این نقش 
مطالعه داشتید ؟ 

#۶ برای شخصیت شاه عباس یک کتاب ۵جلدی 
lC‏ 
سریال پس |زباران بود م وهنوز شاه‌عباس کلید نخورده 
ME N N‏ 
کنم بعد فیلمنامه رابخوانم و من هم همین کار کردم و 
کتاب را زمان فراغت از بازی مطالعه کردم و بعد هم 
فیلمنامه راودیدم که حق با اقای فتحی بود و اینکه 
چقدر فیلمنامه به تاریخ نزدیک شده بود. کارهایی 
هستند که مربوط به زمان حال هستند و مااز ادم‌های 
فعلی الگو بر می‌داریم. نقش‌هایی هم هستند که حال 
و گذ شته‌اند مثل شسخصیت رضاخان که در گذشته 
زر ای رات ار ار 
اگر خوب بازی نشود ایراد از بازیگر است و نقش‌هایی 
هم هستند مثل شاه عباس و حضرت یعقوب که فقط با 
مطالعه باید انهاراشناخت و حس‌هارابه دست اورد. 
من درباره‌حضرت یعقوب چیز زیادی نداشتم به جز 
اطلاعاتی که در متن بود یا توسط کار گر دان و دیگران 
به من منتقل شد بقیه حس خودم بود. 

۶ نظر و ارزیابی تان رادرباره تئاتر بفرمایید... 

من باتئاتر زند گی کر دم تاسال ۱۳۷۴ .از 
سال ۷ که شاخه‌های‌بید را کار کردم هم در سینما 
بودم هم در تلویزیون و هم در تثاتر, ولی به تئاتر کمتر 
می رسیدم چون وقتی یک سریال ۸ ماه طول می کشد 
را ارت رل 
می‌خواه د. هر روز باید تمرین کرد ومن نمی‌توانم 
انرژی‌ام رادو قسمت کنم باید وقت وانرژی کامل 
رادراختیار یک کار قرار دهم. به هر حال در سال YF‏ 
e‏ 
بل پر ورد سر در کارت 
با خرید کردیم وبه تهران امدیم.متاسفانه در حال 
حاضر تئاتر حایگاه خوبی ندارد.من در جشنواره‌های 
مختلف داوری کرده‌ام. در بین شهر ستانی‌ها افر اد با 
استعدادی بیدا می‌شوند که می‌توانند به بازیگران 
رک تک با e‏ 


خوشبختانه ما هر دو به کارمان علاقه‌مندیم 
و تئاتر مارابه هم رسانده و زندگی خیلی 
خوبی داریم و خیلی زیبا رندگی کردیم 


حمایت کرد. اگر ما به تئاتر ارزش بدهیم نباید چنین 
جایگاهی داشتهباشد. جراهنر مندان نباید به سوی 
صحنه بر وند و فقط متکی شد یم به یک جشنواره؟ البته 
جشنواره خیلی هم خوب است. حداقل سالی یکبار 
همه را دور هم جمع می کند ولی ضعف زیادی دارد. 
تثاتر بی پول است و این بی پولی خیلی به بدنه تتاتر 
لطمه می‌زند. در شهر ستان‌ها ماسالن تمر ین نداریم. 
در شیراز خودمان تنهایک سالن‌داریم که استاندارد 
تئاتر نیست.جوانان جای تمر ین ندارند. مسئولان باید 
بهفکر باشند واز جوانان حمایت کنند. 

دید گاهتان راجع به زند گی چیست؟ 

زند گی زیباست خیلی زیبابه شر ط اینکه 
صادق باشیم.زند گی شاهکار زیبایی است.اگر دروغ 
وارد آن نشود.اگر دروغ باشد, دوام و قوامی‌نخواهد 
داشت. 

و زند گی امروز؟ 

٤#‏ زند گی امروزه خیلی پر درد سر است. وقتی 
مجبور باشیم برای امرار معاش دو سه کار انجام 
دهیم این زند گی خوب نیست. اگر هر کس یک کار 
انجام دهد وباهمان کار رفاه نسبی داشته باشد. تمام 
انرژی‌اش رامی گذارد و کارش رادرست انجام خواهد 
داد.ا گر بازیگر است.درست بازی‌می کند.ا گر کار مند 
است. کارش رادرست تر انجام‌می‌دهد.ا گر دو کار 
باشد انر ژی نصف می شود و هیچ کدام از کارهادرست 
انجام نمی شوند و به زند گی شخصی زن و فر ز ند هم 
نیرا 

جوانانی که امروزه وارد هنر می‌شوند راچگونه 
ارزیابی می کنید؟ 

من چون بارهاداور تثاتر بسوده‌ام به نظر م 
جوان ان فعال و خوبی داریم که می توانند آینده خوبی 
برای خود شان وهنر این سر زمین داشته باشند ولی 
یک‌ایرادی‌هست و ان‌این است که جوانان می خواهند 
بلاافاصله مشهور شوند واین غلط است. وقتی من در 
جوانی تئاتر کار می کر دم به مایاد می‌دادند وقتی کار 
تمام شد. تا وقتی که مدير صحنه اطلاع نداده که همه 
تماشاگران ر فته‌اند گریمتان راپاک نکنید واين کار 
یک ساعت طول می کشید و تا وقتی ما از سالن بیرون 


دی ۹۶ ,ری 


می‌رفتیم همه رفته بودند و کسی نبود که بگویم من 
بودم‌ونکته دیگر اینکه به مامی آموختندهر گز از 
پشت پر ده تماشاجیان رانگاه نکن که دوستی. فامیلی 
و یا کسی راببینی هم اینکه دیوار چهارم بین خودت 
وتماشاگر راشکستی وهم این که فقط بر ای او بازی 
می کنی و این اشتباهاست چون بازیگر باید به کار 
فکر کند وبس.اين آموزه‌هابه مادرس می‌داداما 
امروزه جوانان برای خودنمایی می آیند. بعضی‌ها را 
هم کار گردان‌ها به خاطر چهره‌می آورند تا کار فروش 
TE‏ 

٭ بهترین لحظات عمر تان کدام است؟ 

#۶ زمان تئاتر. زمانی که سر تمرین و اجراهستم 
بهترین ز مان زند گی‌ام است وچون‌باعشق کار 
می کنم. انرژی می گیرم و بازده کار خوب می‌شود و 
تماشاگر راضی می‌شود و این رضایت به مابر می گر دد 
ومن انرژی می گیرم واين انرژی برای خانواده‌ام 
و 

۴ بهتر ین تصمیمی که تا به حال گرفته‌اید؟ 

+ تتاتر. ..وموهبتی که تتاتر برایم داشت آشنایی 
با همسر نازنینم بود. خوشبختانه ماهر دو به کارمان 
علاقه‌مندیم وتتاترمارابه هم رسانده‌وزند گی 
خیلی خوبی داریم و خیلی زیبازند گی کردیم ودو 
فرزند داریم که همان طور که می‌ خواستیم انان را 
تربیت کردیم و به هر دویش آن افتخار می کنیم و دو 
عروس داریم که دخترهایمان هستند و همچنین دو 
نوه دوست داشتنی. 

*٭ آ یا دوست نداشتید فر زندانتان راه شماراادامه 
دهند؟ 

٭پسر کوچکم در ورات 'نقش پسر خودم را 
بازی کر د. ولی ادامه نداد و پسر بزر گم در سه سالگی با 
مادرش یک فیلم بازی کرد ولی هیچ کدام مایل نبودند 
وارد این عرصه شوند من معتقد بودم بچه‌هایمان را 
باید خودمان بزرگ کنیم و بچه‌ها را نه به مادر خودم 
و نه مادر همسرم سپردیم و از سه ماهگی پسر بزر گم 
راسر تمرین می‌بردیم و از حضور او در کنار خودمان 
لذت می‌بر دیم ولی هر دو به خاطر سختی‌های کار. 
وارد این حیطه نشدند. 


E 
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مار کر تن کت 
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دن است 


# ر ناد د شاو 


هفت هنر 


کیایی از جمله کار گر دانانی است که شناخت نسبتا 
خوبی به معضلات اجتماعی و مسائل روز جامعه دارد 
امانوع نگاه‌ویژه‌اوست که او رااز بقیه همکارانش متمایز 
می کند. زاویه دید طنازانه او به پد یده‌های‌اجتماعی 
باعث کمرنگ شدن لحن تلخ فیلم می شود که این از 
دلایل موفقیت اوست. 

عصر یخبندان روایتی درباره‌اعتیاد است. داستانی 
پر کشش واغراق آمیز دارد که در کنار مضمون اصلی 
فیلم.نیم نگاهی هم به معضلات د یگری چون تاثیر و 
عواقب بی توجهی به خانواده روابط نامشروع. مواد 
مخدر. قتل, دروغ» خیانت. بزه‌های اجتماعی, طلاق. 
ضعف قوانین و خلاصه اغلب مشکلات جاری جوامع 
درحال رشد امروز. می افکند. البته مسئله هم بر سر 
همین نیم نگاه است. به نظر می رسد کیایی فرصت را 
در حال‌از دست رفتن دیده‌ودر زمان یکی دوساعته 
فیلم می خواهد به همه دغدغه‌های خود بپر دازد.در 
نتیجه فیلم را بد ون نتیجه گیری رها کر ده و مرثیه‌ای 
در سوک مصائّب روز خوانده و گذشته است. 

عصر یخبندان همانند بسپاری از تراژدی‌های 
موجود دیگر. یاس وناامیدی رابه مخاطب القاء می کند. 
ایرادهایی که در این فیلم به چشم می‌خورد. شباهت 
ان رابه خط ویژه بیشتر وبیشتر می‌سازد و شاید همین 
مسائل موجب شده‌اند که عصر یخبندان نیز یک اثر 
برجسته هنری نشود. کار گردان مخاطب رابه سمتی 
می کشد که قانع شود :هد ف وسیله را توجیه‌می کند و 
هر کس موظف به گرفتن حق خود است!تابهاینجا که: 
جامعه ر قابل تغییر است و تقش کاراکترهای کوب و 
بد داستان‌های او با بقیه تفاوت دارد. ادم‌های خوب هم 
در قصه او وقتی پررنگ می‌شوند که بامنطق هنجار شکن 
خودنمایی می کنند. همچنانکه شغل سعید. فر وختن آرم 
طرح ترافیک به شیوه خاص خودش است و در جواب 
اینکه معنی فر وختن طرح ترافیک راهم فهمیدیم »به 
توجیهاتی کوچه‌بازاری که باهنجار های اجتماعی در 
مغایرت است روی هی آورد. یا برای کمک به دوستش 
ماهواره‌هاراجمع می کند تااوبا نصب مجددشان برای 
مردم» پول درم ان فرزندش رامهیا کند. بایک نگاه 
منصفانه درمی‌يابيم که این سکانس به ظاهر ساده 
هر جند دیالو گی هشدار گونه داشت و هر چند سعید در 
جواب اینکه چراماهواره‌مردم راجمع کردی؟ گفت 
"می‌خواستم مردها حداقل برای یک شب هم که شده 
به جای زنان حریم سلطان, به صورت زن خودشان نگاه 
کنند ؛ حس بدبینی رابه بیننده تزریق کرد. 

یکی دیگر از نقاط ضعف فیلم.استفاده‌مکر راز کلمات 
زشت ور کیک در مراودات عادی است. در اموزه‌های 
دینی ما توصیه فراوان شده است که یکدیگر رابا الفاظ 
زیباصدابزنید.در کتاب کنز العمال جلد ۱۶ صفحه 
۰ ۲ از پیامبر اکرم(ص) روایت شده که فر مودند: 
کسی که شخصی رابه غیر نام خودش (با القاب زشت) 


4 
اطاعات کل 


به بہانه حضور عصر یخبندان در شبکه نمایش خانگی 


خوش ساخ ت وي گار 


5 


صدابزند. فرشتگان او رالعنت می کنند .عادی شدن 
کلمات ر کیک. پد یده نایسندی است و این حفره عمیق. 
عمومی کشیده شود. متاسفانه امر وزه فر هنگ عمومی ما 
بااموزه‌های‌دینی و هنجارهای متعالی اجتماعی فاصله 
اینکه برای ایجاد حس تنش با نز دیک کردن مخاطب 
به فضای نامناسب سکانس از این کلمات استفاده شده 

داستان کار گذاشتن‌دوربین "ستاره در ماشین 
شسوهرش "فرهاد "وپس از آن. بابک درماشین 
همسرش منیره بی اعتمادی و بدبینی رابدون هیچ 
کلامی | موزش می دهد. این در حالی است که‌اعتماد 
یکی از یایه‌های اصلی ز ند گی مشتر ک است.این نیز 
یکی دیگر ازبد آموزی‌های عصر یخبندان است که‌هیچ 
سوژه دوربین کار گردانی دیگر شود.... 

پای ان بندی فیلم خلاف اصل داستان که تلخ می 
نمود. تاحدی امید وار کننده‌است.هر جند که در کاستن 
بار سیاه‌نمایی داستان نقش چندانی نداشت وسر آخر 
هم روشن نشد که آیا واقعا بابک دچار فراموشی شده 
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۳۸٤ ارو‎ 


قوت‌هایی فراتر از ضعف 

اماجدای آنچه گفته شد عصر یخبند ان فیلمی 
خوش ساخت و مخاطب پسند است. کیایی باساخت 
این فیلم نشان داد که می‌داند مخاطب را چطور راضی 
نگه دارد وبا گيشه آشنایی لازم راپیدا کر ده‌است.او که 
از جنبه‌های تجاری سینما آ گاه است. به همین دلیل از 
تعدد جهره‌ها استفاده کر ده تاباعث توجه بیشتر بیننده 
و هیجان برای تماشای فیلم شود. 

کار گر دانی منسجم و نظام مند وریتم پر کشش 
علسی رغم فیلمنامه‌ای نه چن_دان قدرتمند. نیز باعث 
جذب مخاطب شده‌است. داستان جند شخصیتی عصر 
یخبندان سبب شد تفاوتی بین نقش‌های اصلی و مکمل 
به وجود نیاید. در واقع هر یک از شخصیت‌ها سهم 
خاص خودش ان رادر فیلم دارند بتابراین فیلم خن ته 
کننده نمی شود. روایت غیر خطی» فلاش بک‌های بجاء 
عدم ظهور سرد ر گمی در ذهن مخاطب وریتم تند 
سنجیده از مهمترین برجستگی‌های فیلم کیایی است . 

فرم و نوع روایت و بازی‌های غالب یافته به جذابیت 
داستان افزوده‌است. شاید بدون حضور فرهاد اصلانی" 
و محسن کیایی ساخت این فیلم غیر ممکن بود. چرا که 
نوع بازی این دو باعث لذت بر دن مخاطب از فیلم وفضای 
تلخ آن‌می‌شود.بازی روان وباور پذیری که مهتاب 
کرامتی و سحردولتشاهی درنقش‌معتادبه‌نمایش 
گذاشتند. جنس فیلم راادستخوش تغییراتی به سبک 
شسخصی کرده‌است. جهره پر دازی خلاقانه و مجرب: 
تدوین دقیق و هوشمندانه و تصویر بر داری استادانه ای 
که به باوریذ بر تر شدن شخصیت‌ها کمک می کند. از 
جمله نقاط قوت عصر یخبندان به شمار می روند. 

عصر یخبندان رامی‌توان یک پیشر فت در کارنامه 
هنری کیایی تلقی کرد؛ بخصوص نقدهایی که به 
مناسبات غلط و به فساد | لوده‌اجتماعی بویژه صاحبان 
ندر ت و روت دازدیه تار گذاری ائ اتر کمک 
می کند. به همین خاطر عصر یخبندان فیلمی قابل دفاع 
و تأثر گذار و دیدنش کاملاً راضی کننده است. 


نوشته حسین با کدل در سو ک محمد ابنانله 

حسین پا کدل به مناسبت د ر گذشت. محمدعلی اینانلو نوشته‌ای در 
اینستاگرام منتشر کرد. علاوه بر سال‌ها دوستی, پا کدل با محمدعلی اینانلو در 
NT‏ ار ات و کار 
حسین پا کدل به این شرح است: 

"محمد هم رفت .محمد بعد از سالها تلاش بی وقفه رفت .محمد خستگی 
E TTT ITIL‏ 
راه بود. مقصد محمد همان راه بود و مسیر. مردی اهل کشف و شهود از ذره 
ذره‌هستی. محمد یک تنه یک فر هنگنامه دانش و بینش بود. جهاندیده بود و 
بی‌دریغ. دوست و همپا. با معرفت و با مرام. محمد که بود تو فکر می کردی تنها 
نیستی حتی اگر از تو فرسنگ‌ها دور بود. همیشه بود که با اشارتی یار و یاور باشد. 
محمد از جنس طبیعت بود. اهل کوه و کویر و سختی. شجاع و نترس و صریح. 
محمد. یگانه بود .محمد با تمام یگانگی, یکی نبود؛ ده‌ها تن بود در پیکر یک 
تن. محمد اینانلو: نویسنده, کار گر دان, بازیگر. محقق. متر جم معلم. فیلمساز 
ایرد را رن سای سا 
جانورشناس, باستان شناس, قوم شناس. زبان شناس, تهیه کننده و بر نامه ساز. 
عکاس, تصویر بردار, روزنامه نگار. مجری و کارشناس زبده رادیو تلویزیون. 
مفسر ورزشی بخصوص وللبال, شناء واترپلو, تیراندازی و ... 

از همه اینها مهمتر محمد رفیقی تا هميشه بود. زمانی که مجله طبیعت را 
در می آورد یک صفحه به من داده بود تا در مورد درس‌های مدرسه طبیعت 
ری که قاس مس ردیر MS‏ 
را به اتفاق احمد شیشه گران برای جام جم می‌ساختیم؛ با محمد صحبت کردم 
ی کر و رایس سای رل سا 

زر خرن ریاس رت ی N‏ 
خاطریک ملت.چه زیانی کردیم ما با رفتنش .۰" 

ای تور را ار رای در وا 
قایی اسان اه رانا ات فا اک 


سیامک انصاری؛ یکی از علت‌های بیکاری و ر کود! 


در حالی که تولید تازه‌ترین سریال مرضیه برومند با نام ویلا" به دلیل عدم حضور سیامک انصاری در این پروژه متوقف شده 


دردسر کا رگر دان به خاطر باز کر ش! 

همه چی_ از 
یک توئیت جنجالی 
CEES‏ 
که بهرام رادان در 
حمایت از قانونی 
شدن ازدواج‌های 
غیرمتعارف در 
ایبالات متحده 
فر ستاد .این توئیت نه 
فقط حواشی فراوانی 
را برای این بازیگر 
فراهم کرد و کار به 
عذرخواهعی وی از 
مدیر مسئول روزنامه 
"کیهان" انجامید که 
باعث ایجاد مشکل 
برای درام عاشقانه 
"حکایت عاشقی " که بازیگر اصلی آن رادان است. هم شد. 

پخش تیزرهای این فیلم که در ابتدا کد پخش گرفته بود. به دلیل ممنوع 
التصویری دو بازیگر آن و از جمله رادان ممنوع شد و این شد که "حکایت 
عاشقی نتوانست در دو هفته ای که از اکرانش م گذرد تبلیغات تلویزیونی 
مفیدی داشته باشد. 

احمد رمضان زاده کار گردان "حکایت عاشقی در تازه ترین وا کنش به 
ممنوعیت پخش تبزرهایش گفت: تلویزیون به ما گفت به خاطر رادان و قطب 
Cl N ET‏ 
جدااز زند گی شخصی شان نگاه کنند. زند گی شخصی بازیگر جدااز زند گی 
حرفه‌ای‌اش است. اگر من مرتکب تخلف شدم باید برای من جریمه تعیین کرد 
و نه اینکه اثر هنر ی محصول دست من مجازات شود. 

کار گر دان "حکایت عاشقی " که تهیه کنندگی آن را مسعود جعفری جوزانی 
برعهده داشته. خاطرنشان ساخت: حتی حاضر نیستند واضح به فیلمساز بگویند 
این دو نفر ممنوع التصویر هستند. جالب است که دو روز تیزر راپخش کردند 
و بعد گفتند ممنوع است. این نشان دهنده این است که هماهنگی در این زمینه 


نداریم.هر فیلمساز از چند جا باید مجوز بگیرد؛ اول شورای پروانه ساخت. بعد 
شورای پروانه نمایش, بعد هیات انتخاب جشنواره فجر. بعد برای تبلیغ فیلم 
دوباره باید مجوز بگیری و همه اینها در حالی است که شما اصلا فکر نمی کنی دو 
بازیگرت ممنوع التصویر هستند! 


است, مهران مهام تهیه کننده‌اين سریال از پیگیری حقوقی این قضیه خبر داده واين عدم حضور را باعث جلو گیری از ایجاد اشتفال 
برای ۶۰ نفر دانسته است. مهران مهام با شاره به انصراف نابهنگام اتصاری از بازی در این سربال به هن رآنلاین گفت: باز بگر 
سالاری منجر شد سریال نوروزی "ویلا" متوقف شود و فعلاً قید تولید آن را بزنیم. ما الان چوب بازیگر سالاری را می‌خوریم . 

تهیه کننده مجموعه‌هایی موفق چون بزنگاه » "خانه بسه دوش" و "زیر تیغ "به کار گر دانی رضا عطاران ادامه داد: ما برای ایفای 
نقش اول سریال با سیامک انصاری صحبت کر ده بودیم, ولی ایشان مدام به بهانه سریال در حاشیه امروز و فردامی کرد تااینکه 
٩‏ روز گذشت وزمانی که مالو کیشن را اماده کردیم و قرار بود به مازندران سفر کنیم با بهانه‌های واهی اعلام کرد که نمی تواند 
دراین سریال حضور داشته باشد .وی درباره ساخت سریال در زمان دیگری نیز توضیح داد: قطعاً سریال با گروه‌دیگری و در یک 
ار ار رس ار ابر ll‏ 
با ساخت این سریال حداقل برای ۶۰ نفر اشتغال ایجاد می‌شد و برای عید نانی سر سفره‌شان می‌بردند که بریده شدن این نان کمترین 
ات تا رسای رب رح 
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حتماعی که صداقت میا 


۵ 


ا 


اد ان 


رست محکه م 
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ده قناست 
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داستان‌های پلیسی معمایی 


بود و مثل بقیه زندانی‌ها که روزهای یکشنبه ملاقاتی 
داشتند. شور و هیجانی نداشت زیرا در دو سالی که 
به زندان افتاده بود. کسی به ملاقاتش 
زندانی‌های دیگر خرم و خندان و گرمابه رفته و موی 
أ با 
صادق رفت و گفت: "حواست کجاس؟ اسم تو رو 
خوندن ... صادق گفت: "سر به سرم نذارا من بی کس 
ملاقاتیم کجا بود! ... اماحق با ان زندانی بود و نام 


نیامده بود. 


آمد و دمیایی خود را پوشید و به اتاق ملاقات رفت. او 
رابه تلفن شماره دواز ده فر ستادند. صادق با ناباوری 
به شا کی خودش مسعود نگاه کرد که آن طرف شيشه 
منتظرش بود. 

صادق و مسعود از دوستان بسیار قدیمی هم 
بودند. سه سال پیش صادق از مسعود صد میلیون 
تومان قرض گرفت و آن رابه بازار برد ولی خیلی 
زود سرش کلاه گذاشتند و صد میلیون را به باد داد. 
هر وقت مسعود پولش را طلب می کر د. صادق وعده 
می‌داد که به‌زودی ان رایس خواهد داد. دو سال 
پیش مسعود از صادق شکایت کرد و او را به زندان 
انداخت. حالا شاکی آمده‌بود تارضایت بدهد و 
صادق را آزاد کند. 

این بهترین خبر بود. خبری که صادق در خواب 
هم نمی‌دید. زندانی‌ها برایش جشن گرفتند و دو روز 
بعد باسلام وصلوات والهی بری که برنگردی با 
او خداحافظی کردند. وقتی که صادق ساعت ده و 
نیم شب از زندان بیرون آمد. مسعود رادید که به 
استقبالش آمده بود. 

مسعود که ۵۵ سال داشت., هنوز مجرد بود و غير 
از برادرش که سال‌ها بود در آمریکا زندگی می کرد 
کسی رانداشت ت. صادق چهل ساله نیز مجر د بود و 
به دلایل اقتصادی و بدهکاری‌های زیاد. خودش رااز 
اهل فامیل و دوستان و آشنایان مخفی کرده بود. وقتی 
که مسعود جلو زندان. صادق راسوار کرد به او گفت: 


۱ traa mm 
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معمایی 


'صادق جون من فهمیدم که هیچی بهتر از رفیق 
قدیمی نیست. سنم بالا رفته و از تنهایی می تر سم. 
به کسی هم نمی‌تونم اعتماد کنم و به حریم خودم 
راهش بدم اينه که با خودم گفتم صادق از همه بهتره 
و گوربابای مال دنیا. اون صد میلیون فدای سرت. 
بیا بازم باهم رفیق باشیم.اگه دوس داشته باشی. 
می تونی خونه من زندگی کتی البته به شرطی که واسه 
خودت کسب و کاری پیدا کنی." 

خانه مسعود در بالاهای پاسداران بود که ان را 
از پدرش ارث گرفته بود. کارمند بازنشسته هم بود و 
با حقوقش زند گی می کر د و مشکلی نداشت زیرا بسی 
کم‌خرج بود. نگهداری آن خانه که حیاطی بز رگ 
داشت »برای مسعود دشوار بود و حالا می‌خواست 
از صادق کمک بگیرد و کارهای تعمیراتی خانه را 
انجام بده د. صبح روز بعد صادق با دیدن اوضاع به 
هم ريخته حیاط و دیواره ای تر ک خورده و رنگ و 
رفته آن خانه بز ر گ و قیمتی, به مسعود پیشنهاد کرد 
دستی به سر و گوش خانه بکشند. مسعود خوشحال 
شد و گفت خودش هم می خواسته همین پیشنهاد را 
مطرح کند. و پس از صبحانه با هم بیرون رفتند تا 
برای شروع کار مقداری خرید کنند. صادق در زندان 
معتاد شده بود ولی اعتیادش رااز مسعود ینهان 
کرد. پول هم نداشت مواد تهیه کند بنابراین هنگام 
خرید. مسعود را در ماشین می گذاشت و خودش به 
فرروش‌گاه‌ها می‌رفت تا بتواند مقداری از پول خرید 
را کش برود. پس از اینکه خریدها را کردند صادق 
هم توانست دور از چشم رفیقش مقداری مواد تهیه 
کند. به خانه بر گشتند. صادق نخست به توالت رفت 
و خود راساخت و با حالی توپ و پر و پیمان به حياط 
رفت وبیل و کلنگ برداشت و تاعصر با مسعود 
کار کرد. علف‌های خودرو راریشه کن کرد. خاک 
راشخم زد و نهال‌هایی را که خریده بودند. کاشت 
و آبیاری کرد. حوض بز رگ راهم شستند و آب 
کردند. بعد آت آشغال‌هارا در چند گونی ریختند و 
جلو در گذاشتند. پس از کار. صادق به حیاط نگاه کرد 
و گفت: خیلی خوب شد.از فردارنگ اتاقاروشروع 


ی 
وت اتاعات :ی ارو ۳۵۸۶ 


می‌کنیم. کار ایزوگام پشت‌بوم هم با خودم . 

آن روز مسعود از بیرون غذا گرفت و نصفش را 
ظهر خوردند نصفش را هم گذاشتند برای شام و قرار 
شد از ان به بعد خودشان غذا بیزند تادر هزینه‌ها 
رت خرن ی ری وان تیا 
طول کشید و صادق که در چنین کارهایی مهارت و 
سلیقه داشت. سنگ تمام گذاشت شت و به قول خودش 
خانه راعروس کرد. آنها هر روز غروب در حياط 
گلیم پهن می کر دند و با هم تخته‌نرد می‌زدند. در یکی 
از این همین نشست‌ها یس از اینکه صادق جند دست 
پیاپی از مسعود برد. مسعود بساط بازی را جمع کرد 
و ضمن ریختن چای به صادق گفت: 

"بهتر نیست دنبال کار باشی؟ شاید یه روز من و 
تو نتونستیم با هم بسازيم و مجبور شدی از اینجا بری. 
واسه اون روزت فکری کردی؟ صادق سیگاری 
روشن کردو گفت: نکنه به همین زودی از من 
خسته شدی و می‌خوای بگی برو رد کارت؟ مسعود 
گفت: منظورم همونه که گفتم. کنایه هم نزدم. رک 
و راست گفتم به‌هر حال باید واسه فردای خودت 
فکری کنی . صادق گفت: باید از اولش می‌دونستم 
که قصد تو فقط اينه که از من کار بکشی و وقتی که 
خون هت رو تر و تمیز کردم؛ بگی هرّی!" و بحث آنها 
بالا گرفت و مسعود ضمن حرف‌هایش گفت: حکمی 
رو که قاضی برات نوشته. دیدی؟ اصلا متوجه شدی 
که برات حکم یوم‌الادا دادن؟ و می‌دونی معنی این 
حکم چیه؟" صادق اخم کرد و گفت می‌دونم که تو از 
طلیت نگذ شتی وبه من فرصت دادی که بل خره یه 
روز پولت رو پس بدم . مسعود گفت: پس چرا توی 
این یه ماهی که ازاد شدی. هیچ کوششی نکردی که 
شغلی پیدا کنی و بدهی تو خورد خورد پس بدی؟" 
ادن ف ا اسر تست همهم 
کار گر پی‌جی ره مواجب دارم برات کار می کنم. مگه 
فرصت داشتم دنبال کار بگردم؟" مسعود گفت: 
"بی‌جیره مواجب هم نبودی! زندگی کردن توی این 
خونه که بالای شسهره. کرایه بالایی داره. شام ناهار و 
ای تباصا رت 
"بسه دیگه! حالم رو به‌هم میزنی. فردا صبح میرم و از 
شرّم خلاص میشی . 

صادق نیمه شب سراغ پول‌های مسعود رفت 
و مقداری برداشت و صبح زود از ان خانه رفت. 
صبح که شد. وقتی که مسعود دید صادق رفته» اولش 
خوشحال شد ولی از ظهر به بعد بار دیگر تنهایی 
رالمس کرد و دلش گرفت. از صادق نه شماره‌ای 
داشت نه آدرسی. خودش راسرزنش کرد که چرا 
به صادق گر داد و او رااز خانه بیرون کرد. او هر گز 
متوجه نشد که مقداری از پول‌هایش نیست زرا 
عادت به شمردن پول نداشت و چون کم خرج بود 
شاید فقط هفته‌ای یک بار سراغ برل هاش می‌رفت و 
کمی برای هزینه‌هایش برمی‌داشت. هر وقت هم که 
حقوقش واریز می‌شد. همه رامی گرفت و روی بقیه 
پول‌هایش می گذاشت. او هم مثل بر خی از قدیمی‌ها 
به خرید با کارت بانکی اعتماد نداشت و راحت‌تر بود 


که در خانه پول داشته باشد و نقدی خرید کند. 

چند ماه بعد که هوا بسی زمستانی بود. 
صادق از تلفن کارتی به مسعود زنگ زد. 
می‌خواست بداند او از کم شدن پولش خبر 
دارد؟ مسعود با شنیدن صدای رفیقش 
خوشحال شد و از او دعوت کرد به خانه‌اش 


بیاید. واین دو دوست بار دیگر به هم نزدیک 
شدند. صادق می گفت شغل خوبی پیدا کرده و یک 
پروژه ساختمانی را سریرستی می کند و در امد بسیار 
خوبی دارد. مسعود به او تبریک گفت واز رفتار قبلی 
خودش عذر خواست. انها پس از شام به تخته‌نرد 
را بفروشد و اپارتمان کوچکی بخرد زیرا نگهداری 
این خانه بز رگ در حد تنهایی و سن او نیست. صادق 
از این پیشنهاد استقبال کرد و گفت می‌تواند یکی از 
سرپرستی می کند. بخر د. توضیح هم داد که خودش 
از ان ساختمان سهمی دارد و گفته‌اند می‌تواند یکی از 
بردارد. مسعود گفت: 30 خوبیه. اینجوری 
بدهیت هم به من صاف ميشه .صادق گفت ینجاه 
درصد تخفیفی که به من میدن» صد و د شصت هفتاد 
۲ ۳ ۳ ۳ ۸ 2 
میلیونه. تو از من صد تومن می‌خوای .و بار دیگر 
بحث طلبکار و بدهکار اوج گرفت و بساط تخته را 
جمع کردند و صادق گفت اشتباه کرده که دوباره 
به این خانه بر گشته و فردا می‌رود و دیگر هر گز 
کمی بعد که مسعود آرام تر شده بود. از اینکه 
باز حرفی زده و صادق را رنجانده پشیمان شد و به 
او نرفت و گفت به روح مادرش قسم خورده که 
دیگر به این خانه برنگردد و محال است سوگندش 
را بشکند. مسعود ناامید شد و به اتاقش رفت و فکری 
کر د: می‌خواست گوشی صادق را بردارد و شماره‌اش 
رایادداشت کند تا بعدابه او زنگ بزند و خواهش 
کند بر گردد. پاسی پس از نیمه‌شب آهسته به اتاق 
او رفت و در تاریکی و کورمال گوشی رااز کنار تخت 
او برداشت و به اتاق خودش |ورد و ضمن برداشتن 
شنید. زود گوشی رازیر پتویش پنهان کرد و بیرون 
رفت. صدااز اتاقی بود که پول‌هایش رامی گذاشت. 
داخل شد و صادق رادید که درحال دستبرد است. 
صادق از جا پرید و خواست جیزی بگوید. مسعود او 
رادشنام داد و گفت همین حالا به ۰ زنگ می‌زند 
و او راب ه خانه اصلی‌اش که زندان است, بر خواهد 
گرداند. و به هال رفت و گوشی تلفن رابرداشت. 
صادق امد و گریبانش را گرفت و گلاویز شدند. 
سیس او رازمین زد و انقدر حلقش رافشار داد تا 


صادق او را زمین زد و انقدر حلقش 


را فشار داد تا خفه‌اش کرد. بعد تمام آثار انگشت 
که دور شد. از تلفن کارتی به پلیس تلفن کرد و ادرس 
خانه مسعود را داد و گفت جسدی در انجاست 


و همه پول‌ها رابرداشت ورفت. کمی که دور شد از 
تلفن کارتی به پلیس تلفن کرد و آدرس خانه مسعود 
را داد و گفت جسدی در انجاست. 

وقتی که پلیس جسد مسعود رایی دا کرد. 
سرهنگ شعبانی به کاراگاه نوبخت مأموریت داد در 
۱ 
رساند و گزارش مقدماتی یلیس رامطالعه کرد که 
در آن نوشته شده بود مقتول مردی مجرد و تنها بوده 
و جون نمی‌دانند در خانه پول یا اشیاء قیمتی داشته 
يانه مشسخص نیست که قتل به دلیل سرقت بوده با 
قاتل انگیزه دیگری داشته. اثرهای انگشتی هم که 
پی دا کرده‌ان د. همگی مال خود مقتول است غیر از 
یک اثر انگشست که آن هم قدیمی است و مال کسی 
است که آن خانه رارنگ کرده. د کتر رعنایی هم چیز 
خاصی از مقتول کشف نکرد و در گزارشش نوشت 
"مقتول و قاتل با هم گلاویز شده‌اند و قاتل با فشردن 
نای او خفه‌اش کرده. زیر ناخن‌های مقتول جیزی که 
مربوط به قاتل باشد. پیدا نشده. متخصصان دیگر 
پلیس هم نشانه‌ای پیدا نکرده بودند که معلوم کند 
قاتل به زور وارد شده باشد و از ظرف‌هایی که در 
سینک ظرفشویی بوده معلوم می‌ شود که مقتول 
مهمان داشته و قاتل باید همان مهمان باشد زیرا 
انگار تمام آثار انگشت خود را از روی ظرف‌ها پاک 
کرده. کاراگاه نوبخت برخی از جیزهایی را که در 
آن خانه بود و ممکن بود به درد تحقیقاتش بخورد. 
در کیسههای مخصوص گذاشت سپس دستور داد 
از همان اثر انگشتی که قدیمی است. عکس بگیرند 
و استعلام کنند. 

صبح آن روز نوبخت از همسایه‌ها تحقیق کرد. 
همگی گفتند مسعود آدمی تنها بوده و کسی پیشش 
نمی آم ده اما چند ماه پیش یک نفر امد و دوتایی با 
هم خانه را تعمیر و رنگ کر دند. یکی از همسایه‌ها هم 
گفت انگار دیشب مهمان داشته اما نتوانست نشانی 
خاصی از آن مهمان به نوبخت بدهد. کاراگاه‌در 
تحقیقاتش متوجه شد که چون مقتول با کسی رفت و 
آمد نداشته, و چون قاتل از خودش ردی باقی نگذاشته, 
حل کردن معمای این قتل کار دشواری 
خواهد بود اما دایره انگشت نگاری 
خبر امیدوارکننده‌ای به نوبخت 
داد: اثر انگشتی که روی دیوار 
بوده, مر بوط به مردی است به 
ام صادق پوریایی که به دلیل 
شکایت مقتول دو سال زندانی 


پاسخ معمای قتل در دقدقه حسادت 


نوبخت نگفته بود قاتل دختری موتورسوار بوده. از بین 
جواب‌های درست که خیلی زیاد بود, فقط نام فائزه علی‌اکبری با تلفن 
۰٩۱۵ ۱۷۴)۰۰۰(۹‏ از سبزوار برنده شد و شرمنده دیگر دوستانی 
هستم که پاسخشان درست بود. 


۹ ۹ الاعات کی 


بوده و به دلیل رضایت شاکی آزاد شده. تحقیقات 
برای پیدا کردن او زود نتیجه داد و پلیس از 
صادق خواست برای کمک کردن به حل 
پرونده قتل مسعود به دفتر کاراگاه نوبخت 
برود. 

نوبخت از صادق پرسید آخرین بار کی 

به دیدن مسعود رفته؟ صادق گفت: همون شبی 
که از زندون آزاد شدم. مسعود که رفیق قدیمی من 
بود. منو به خونه ش برد. یه ماه اونجا بودم و براش کار 
کردم.حیاطش رو تر تمیز کردم دیوارها رورنگ 
زدم. پشت‌بوم رو ایزوگام کردم. شیرهای آب رو 
عوض کردم و خلاصه یه ماه شب و روز براش کار 
کردم ولی سر اینکه من بهش بدهکارم, بحثمون شد 
منم بهم برخورد و با قهر رفتم... ممکنه به من بگید 
چطور شد که فهمیدین من قبلا یه ماه اینجا بودم؟" 
نوبخت گفت "اثر انگشت شما روی یکی از دیوار ها 
با رنگ نقش بسته بود. سازمان زندان‌ها اثر انگشت 
شما رو داشت و علت زندانی شدن شما رو به ما گفت 
و چون مقتول با کسی رفت و آمد نداشت. ما امیدوار 
شدیم که شاید شما بتونید در حل این پر ونده به ما 
کمک کنین . صادق گفت درسته که اخلاق مسعود 
با من توهین آمیز بود ولی من و مسعود خیلی سال بود 
که رفیق بودیم. از شنیدن خبر م رگش خیلی ناراحتم 
و دوست دارم هرطور شده بتونم کمکی کنم تا آون 
لضفت ا سر اش کارت تون ول فا انه د 
سال زندون بودم و از زند گی خصوصی مسعود خبری 
ندارم. بعدشم توی اون یه ماهی که پیشش بودم. 
از بس کار زياد بود فرصتی واسه درددل نداشتیم. 
آخرشم که دعوامون شد و من رفتم. نزدیک چهار 
پنج ماه بود ازش خبر نداشتم." نوبخت گفت اگه 
بدونیم انگیزه قاتل چی بوده. راحت‌تر می تونيم 
پیداش کنیم. ما نمی‌دونيم علت قتل چی بوده. ایا شما 
خبر دارین که مسعود توی خونه چیز باارزش یا پول 
داشته؟ صادق گفت: "راستش خبر ندارم ولی وقتی 
که داشتم خونه رو تعمیر می کردم هر وقت لازم بود 
رنگ یا گچ یا چیزی بخرم. به یکی از اتاقا می‌رفت و 
پول میاورد. اگه بعد از مر گش اونجا پولی نبوده پس 
قاتل به انگیزه سر قت وارد خونه شده بوده. " نوبخت 
گفت: ما هیچ پولی پیدا نکر دیم ضمنا هیچ اثری هم 
ندیدیم که نشون بده قاتل یواشکی وارد شده باشه 
حتی نشانه‌هایی دیدیم که معلوم می کنه شب قتل. 
قاتل مهمون مقتول بوده. صادق گفت: "جه جالب! 
راستش من به قصه‌های پلیسی علاقه دارم و دوست 


بقبه در صفحه ۵۷ 


86 —— 


2 


xi 


مان ددد اطاعت دا دان است 


© یمک عبار 


مصطفی گلیاری ‏ 0017. ۹0051122672100 


عکس‌هایی‌را که می‌اندازید و لحظه‌هایی را که می‌ربایید. به نشانی ایمیلم ر2 


بفرستید تاشماهم در این دیگ. عد سی داشته باشید. 


ارت 


آد 5 ۳ 
م ثریه‌اش می گیرد از شوق 
ازاین عکس پیداست که مال جز 
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این عکس رااز شیر از فر ستاده‌اند. یک بنده‌خدایی دیوار خیابان رارنگ کرده 
و جالباسی وصل کرد ولباس‌های اضافی و تمیزش را آويخته ونوشته اک لیاس 
اضافه داری بذار اینجا و اگه لباس نیاز داری, از این لباسا بر دار... خوب است که 
گاهی خانه رافنگشویی کنیم و چیزهایی را که سال تاسال سر اغشان نمی رویم. به 
دیگران بدهیم تاهم کمد خودمان خالی شود. هم کمد دیگران پر شود. بگوسیب 
آدمهایی می‌شناسد که حتی سگ و گربه‌های چکمه پوش آنها چند دست لباس 
اضافی دارند. | دم‌هایی هم هستند که از قبیله یک لاقبایان هستند وزمستان و 
تابستانشان یکی است. به قول مر ضيه اسکویی که قبل از انقلاب اعد ام شد.اگر دو 
تا کت داری و کسی هیچ کت ندارد. با بخشیدن کت اضافی خودت این بی عدالتی 
رااز بین ببر.... در ان دوره از همین حرف‌هازد که تیر باران شد! 


به گل قالی آب ندهید! 


این عکس را در تلگرام از اصفهان 
با تلفن ۹۳۸۷۶۰..۸۵ ۰ فرستاده‌اند و ! 
نوشته‌اند این‌دار قالی خواهرمن است 7 ۱ 
ار ۳ ِ 7 
بی پیش دبستانی هم هست. گاهی 7 
eB‏ 
دست دو تایی‌تان درد نکند. رئیس 
یکی از بز رگترین بیمارستان‌های ۱ 
آلمان که‌ایرانی است.در خاط راتش 
می گفت در کود کی در روستا زندگی ۱ 
می‌کرده و قالی می‌بافته وهمان گره ‏ . 
زدن‌ه ای قالی در کار جر احی و بخیه 
بسی کمکش کرد. همین طور بی‌ربط 
افتادم. در دهه شصت 
0 اي ایران ممنوع شد. گل آقادوتاکاریکاتور کشسید. دراولی یک تاجر فرش 
ست : از کش ور خارج کند. گفتند ممنوع است.در کاریکاتور بعدی‌همان تاجر را 
e‏ ۰ یک استاد ف شباف را گرفته ب د واز کشور خارج می کرد. از کاریکاتور 
نشان می داد که دست د فرشباف ر بو 
باد این کاریکلماتور افتادم: به گل قالی آب دادم پوسید! 


به گمانم نباید از دیدن این عکس تعجب کنیم بلکه باید قبول کنیم دنیاتغییر کر دهو 
چیرهابی که قبلا ارزش ا نیستند بتابر این متعصب تباشسیم. بر ای مثال 
لا ان سرتسد رن رات رات ی ری حرش را 
طرف سبیل ببرد زیر اهر تار سبیل مر د قدیمی برای خودش هزار تا فلسفه و ارزش داشت. 
نسل بعد سبیل‌های خود را زدند. کم کم هم ابروی خود را نرم و ناز ک کردند و کلا رفتند 
ره رود لیر اک رس ار رین کاس لاس ار 
زن‌هامی خواستند بند بیندازند. یه گوشهای قایم می شد ند حالا مرد با تموم اقتدارش به 
سلمونی می‌رود و با صدای زمختش که دل شیر را آب می کند می گوید اوستا قربون دس 
پنجولت. صورت مارو یه بند تمیس بنداز آمشب داریم میریم کافی شاپ قرق کنیم... پس 
به جای تعجب فقط بگو سیب! 


این صر احت و در اسارت دشمن با او سخن بگوید. 
بعد از مکثی گفت. دوباره شعر رابخوان ودر حالی 
که شعر را می‌خواندم. او آن رادر دفتری یادداشت 
کرد و در جلوی دوربین فیلمبر داری بود که ناچار به 
رعایت پوشش و حجاب خود شد و در ادامه دیگر 
مصاحبه اسرای نوجوان. بادفاع از رهبری امام 
خمینی (ره)؛ انگیزه حضور داوطلبانه نوجوانان را دفاع 
از کشور و دین بیان کر دند. نیر وهای بعثی حيرت زده 
تذ کر ما به حجاب را اهانت به خبر نگار و تبلیغ انقلاب 
اسلامی قلمداد کردند و بعد از رفتن خبرنگاران برای 
تنبیه و آزار سعی کردند وارد آسایش‌گاه شوند. اما 
دیگر اسرابا تجمع در جلوی در آسایشگاه از ورود 
آنها جلوگیری کردند و هر چند بعضی از دوستان زیر 
ضربات مشت و لگد و باتوم بعثی‌ها قرار گر فتند. اما از 
اسیب رساندن انها به ما خودداری کردند. 

او بعد چطور متوجه شد يد که این مصاحبه 
دیده شده؟ 

خیلی ساده. دو سه ماهی از این مصاحبه گذشته 
بود. کم کم نامه‌هایی از سوی خانواده‌های اسرا 
می‌رسید. تعریف و تحسین خانواده‌ها از اسرای 
نوجوان نشان می‌داد که مصاحبه در ایران بخش 
شده است. 

چطور ار دو گاه تعطیل شد؟ 

بعدها فهمیدیم مصاحبه در کشورهای اروپایی 
هم به نمایش گذاشته شد و سایر کشورها نیز از 
آن آگاهی یافتن د و گویی به یک مصاحبه بین‌المللی 
تبدیل شده بود. مصاحبه‌هایی که اسر ای نوجوان با 
بر خوردهای محکم و استوار خود نیروهای دشمن 
رادر خاک خود و از درون دخمه‌ها و سلول‌ها به 


دارم بفهمم از کجا فهمیدین مهمون داشته و از کجا 
معلوم: مهمونش قاتله؟"نوبخت گفت: 

"خیلی ساده‌س!از ظر ف‌هایی که مصر ف شد ه 
بود فهمیدیم مهمون داشته. و از اینکه هیچ اثر 
انگشتی روی ظرف ه انبود. فهمید یم مهمونش 
قاتلش بوده و گرنه جرااثر انگشت خودشو پاک 
کرده؟ صادق گفت: " آره... حق با شماس. بنابر این 
میشه نتیجه گر فت که قاتل واسه سر قت پول‌های 
مسعود. دست خودشو به خونش آلوده کر ده. برای 
پیداکردن قاتل باید ببینیم اون شب چه کسی 
مهمونش بوده .نوبخت گفت: بشما موافقم ولی 
احتمالا پول زیادی توی خونه نبوده چون مسعود 


جالش کشیده بودند. همه رشته‌های تبلیغاتی دشمن 
بعنی گسسته شد و تنها راه مقابله و ممانعت با پخش 
دوباره‌رزمندگان در بند ایران در اف کار جهانیان 
تعطیل کردن ار دو گاه بود و اين گونه بود که ار دوگاه 
اال هار هرا ا ار ا سکس کی و خرارش 
دشمن تعطیل شد و اسرای نوجوان به دیگر ار دو گاه‌ها 
منتقل شدند. 

× و خاطره آزاد گی‌تان چطور بود؟ 

سرانجام در سال ۱۳۶۳ دو کشور ایران و عراق 
با نظارت صلیب سرخ جهانی از طریق ترکیه اقدام 
به مبادله اسرای مجروح کردند و من بعد از ۲۰ 
ماه‌اسارت همراه‌با دیگر آزاد گان مجروح به وطن 
باز گشتم. زماتی که وارد تهران شدم یک سال و نیم 
از آن مصاحبه گذشته بود اما هنوز عکس‌های ما بر 
روی دیوارها و اتوبوس‌های شر کت واحد و... در سطح 
شهر تهران نصب شده بود. من هم بعد از گذراندن 
قر نطینه در یکی از بیمارستان‌های تهران به تنهایی 
در دیداری اختصاصی به محضر امام خمینی (ره) 
رفتم و در همان روز همراه با پدر و مادرم با ریاست 
قوه مجریه و مقننه هم دیدار کردم و جریان دیدارم 
با امام و مسئولین از رسانه‌ها به اطلاع مردم رسید و 
تصویرم پس از باز گشت در فر ود گاه مهر آباد. توسط 
خبرنگار روزنامه اطلاعات به ثبت رسیدا! 

× وقتی به ایران آمدید چه کردید؟ 

بعد از با ز گشت به ادامه تحصیل مشغول شدم و 
در آن زمان نبرد در جبهه‌ها به اوج رسیده بود و من 
هم وقتی از تحصیل فارغ می‌شدم. به میان رزمند گان 
رفته و باسخنرانی و نقل خاطرات جنگ و مقاومت و 
ایستادگی آزاد گان آنهاراتشویق به حماسه می کردم. 
در بعضی موارد. چند روزی در سنگرهای خط مقدم در 
میان رزمند گان و دوستان شهر شوشتر به سر می‌بردم. 

کل( بعنی با وجود ۲۰ ماه اسارت و تحمل درد 


IE‏ رای اه ار 
میرسه که قاتل فقط به خاطر دو سه میلیون آدم 
کشته باشه. شاید وقتی که قاتل داشته پول‌ها رو 
یواشکی برمی‌داشته. مسعود سر رسیده و خواسته 
به پلیس تلفن کنه و مهمان از ترس زندانی شدن. 
مسعودرو کشته .صادق گفت امااین یه فر ضه. 
طفت؛ 

"آخه گوشی تلفن افتاده بود. همین نشون میده که 
خواسته تلفن کنه ولی قاتل باهاش گلاویز شده و اونو 
کشته... به هر حال سخته قبول کنیم کسی به خاطر دو 
صدمیلیون .صادق گفت: صد میلیون؟ خودتون 
گفتین توی این خونه پول زیادی نبوده. نوبخت گفت: 
آدرسته ولی شاید مقتول صد میلیون از قاتل طلب 
داشته ومدام بهش سر کوفت می‌زده که بدهی‌تو بده." 


۹٤ دی‎ 


و مشقت‌های فراوان واهمه‌ای از اسارت دوباره 
نداشتید؟ 

ترس؟! جنین واژه‌ای در ادبیات ذهنم هیچ گاه 
شکل نگرفت. حتی چند روزی که در هورالعظیم در 
میان رزمند گان بودم با یک پا از د کل دیدهبانیبال 
رفتم و در کنار رزمنده‌ای با دوربین خطوط و مواضع 
دشمن را مورد بررسی قرار دادم. 

و بعد از جنگ چه کردید؟ 

سال ۱۳۶۹ پس از اخذ دیپلم در آزمون سراسری 
دانش‌گاه پذیرفته و در مقطع کارشناسی در رشته 
حقوق قضایی در دانشگاه شهید بهشتی تهران مشغول 
به تحصیل شدم و در همان سال هم ازدواج کر دم و از 
ان زمان در شهر تهران ساکن هستم. البته همزمان 
با تحصیل در دانشگاه به فعالیت در زمینه حقوقی 
مشغول شدم و پس از مدتی به عنوان کارشناس 
حقوقی و قراردادهابه عنوان نیروی قراردادی 
همکاری‌ام راباوزارت نیرو آغاز کردم.حدود سه سال 
در زمان تصدی آقای شریعتمداری وزیر بازر گانی به 
عنوان مشاور وزير در امور ایثار گران شروع به کار 
کردم و بعد برای ادامه تحصیل راهی کشور اسکاتلند 
و در مقطع کارشناسی ارشد در حقوق بین‌الملل فارغ 
التحصیل شدم و پس از باز گشت به کشور در حوزه 
حقوقی در بخش خصوصی به فعالیت ادامه دادم و 
با شروع کار دولت یازدهم به عنوان مشاور اجرایی 
معاون رئیس‌جمهور در امور ایثارگران مشغول به 
خدمت هستم و آرزو دارم مسئولان با باز تولید 
فره نگ ایثار. همدلی و گذشت بتوانند جامعه رابه 
سمتی پویا هدایت کنند. چون اینکه بز ر گان دین گفته 
اند فرزند زمان خود باشید "یعنی باید از جدیدترین 
ابزار و وسایل روز برای تر ویج نظرات و عقاید استفاده 
کرد و این سبک به گونه‌ای باشد تانسل جوان و پویای 
کشور بتواند خودش را با این فرهنگ وفق دهد. 


صادق‌پشت گوشش راخاراند و گفت: نمی‌دونم... 
شاید حق با شما باشه. وقتی قاتل رو دستگیر کردین. 
کاش به منم خبر بدین تا بفهمم آخه چرا این آدم تنها 
و بدبخت رو کشته . کاراگاه نوبخت به جای جواب؛ 
گوشی تلفن رابر داشت و گفت: "دوتامامور بفرستین 
اینجا وبه صادق گفت: ا مثل خیلی از قاتلها 
اشتباهی کردین که شمارولوداد .صادق خواست 
حرفی بزند ولی مأمورها داخل شدند و با اشاره نوبخت 
به او دستبند زدند و با خود بردند. 


هوش آزمایی: 

راستی نوبخت از کجا فهمید صادق قاتل است؟ 
آیا صادق در حرف‌هایش با نوبخت سوتی داد یا چه؟ 
منتظر جواب‌های هوشمندانه شما هستم. ده روز وقت 
هست که این پر ونده رابا دقت بخوانید و جواب خود 
رابه ٩۳۶۶۴۰۱۹۴۹‏ ۰ اسمس کنید. 
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شاید یکی از حرفه‌ای‌ترین فوتبالیست‌های ایرانی که پس از بازنشستگی هم نگاهی | ۰ 
حرفه‌ای به فوتبال دارد. وحید هاشمیان است. مهاجم سابق تیم ملی که در المان سکونت 
داشته و کلاس‌های مربیگری را پله پله طی کرده و سطح دانش خود را افزایش داده. با اینکه 
پیشنهادهای فراوانی از ایران برای کار دارد اما ترجیح داده کماکان به دانش افزایی ادامه 
دهد و به قول خودش» به وقتش پای در عرصه مربیگری بگذارد. خبر گزاری ایسنا گفت و 
گویی با این بازیکن خوش اخلاق صورت داد که گزیده‌هایی از آن را می‌خوانید: 


(درباره آخرین کارهایی که انجام داده‌ای 
صحبت کنیم. رفتی به کوینزپار ک رنجرز وشاید 
برای مردم جالب باشد که بدانند الان چه کار 
و 

اولین م دار ک مربیگری‌ام رازمانی گرفتم که 
بازی هم می کر دم. از سال ۸ ۰ ۰ ۲استار تش خورد. 
خیلی از بازیکنان تابستان برای استراحت می‌روند اما 
من رفتم مدرک ثلیسانس را گرفتم. در آلمان اگر 
۷سال در بوندسلیگاباشی یا ۰ ۰ ۱ بازی انجام دهی 
نیاز به مدرک انیست. بعد از گرفتن مدرک ثآهم 
دوره‌ه ای کوتاه‌می‌رفتم.در پر سپولیس هم یک بار 
۰ روزیادوهفتهاواخر ۲۰۱۰ رفتم ویک باراوایل 
۱ قانونی‌هست که می گوید برای‌ثبت نام در 
دوره پرولایس نس باید حداقل یک سال مربیگری 
یک تیم راداشته باشید یعنی سر مربی تیمی در لیگ 
۴ ۵یا ۶یا تیم بانوان در لیگ ایامربی یک تیم ۱۹ 
شاه در یوند ھا ا کمک هروس لک اید 
وحتماهم در آلمان مربیگری کنید و مدار ک قبلی را 
هم در آلمان گرفته باشید. بعد از آن ۱ ۶نفر از کل 
متقاضیان انتخاب می‌شوند و پس از سه روز امتحان 
ورودی, ۲۴ نفر رابرای دوره ۱۰ ماهه انتخاب کر دند. 
خوشبختانه بار اول در تست قبول شدم. دوستانی 
داشتم که سابقه بازی در تیم ملی المان راداشتند اما 
رد شدند يادو بار رد شدند و دفعه سوم قبول شدند. 
دوره خیلی خوبی بود که شش ماه پیش تمام شد. 
بعدش بادو تیم مذاکره کردم که متاسفانه توافق 

× چطور شد که‌اين مسیر طولانی رادر پیش 
گرفتی؟ ۱ 

در زمان بازی‌ام هم خوشبختانه کسی غذای آماده 
SE EZ‏ 
من‌نشد.هر چه در زمان بازیگری به دست آوردم 
باتلاش خودم بود. آن زمان که از پاس به تیم ملی 
رفتم.رسیدن به تیم ملی برای با زیکنان تیم‌هایی غير 
E SE‏ ی ان اف 


ي 
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گفت و گو: محمدعلی ابزدی 


هم همینطور. غیر سر خابی‌ها کسی تر انسفر نمی‌شد. 
همیشه مجبور بودم تلاش کنم تاشرایط بهتر را کسب 
کنم. آلمان خودش مکتب طی کردن سلسله مر اتب 
است. انجا هم باید بخواهی و هم مجبورت می کنند. 
تفاوت فوتبال ایران و آلمان مشخص است. 
حرفه‌ای گری در فوتبال اروپا باعث می‌شود که 
وقتی بازیکن می‌خواهد مربی شود بايد روندی 
راطی کند. بازیکن در ایرانامااراده کندمربی 
می‌شود. خیلی کم نمونه‌دار یم که‌مر بیان این چنینی 
موفق شده باشند. تفاوت ايران و المان چیست؟ 
ار قبلی که مهمان امیت بودم گفتم ایران سه بار 
رفته جام جهانی و آلمان سه بار قهرمان جام جهانی 
شده این بار باید بگویم ایران چهار بار به جام جهانی 
رهوا لمان یار رای هس 
تفاوت‌هادر همه جیز دیده می‌شود. در جند وقت 
گذشته هر گاه‌از این سوالات از من پر سیده شده 
گفته‌ام باید مدیران عوض شوند و چه و چه. سوال‌ها 
تکراری شده اما وقتی کسی گوش نمی دهد و اتفاقی 
تمی‌افتد همین ظور می ماند. ای در اسا اول 
ا اما خوهمان می داتس فوتبال اول اسا نیت 
در خیلی از تیم ها بازیکنان لباس ندارند. یک زمین 
تمرین دار ند و حتی رختکن ندارند. قرار داد گران بسته 
می شود وروی سایت‌هامنتشر می کنیم و خود شیرینی 
می کنیم اما بازیکن ان چنین پولی نمی گیرند. پول 
فوتبال صرف پایه سازی تی شسود اشتباه‌ماوقتی 
بود که اسم فوتبالمان رااز آماتور به حرفه‌ای تغییر 
دادیم و خودمان باورمان شد که حرفه‌ای شده‌ایم. 
پول‌های کاذب خرج شد. هزینه‌ها پالا رفت اما کار از 
رف 
داشته باشند و مربیان باید دوره‌دیده باشند. البته اگر 
بخواهند هم شاید امکانات نباشد. خیلی‌ها دوست 
دارند یاد بگیر ند. خیلی شرایط دیگر هم هست که 
را 
و 
انتق اد نمی کند وهمه رفته‌اند سر حاش یه یاناامید 


اطلاعات ل پا رھ AE‏ 


شد ه اند یا خود شان را زده‌اند به بی توجهی. یکی شان 
زنگ زدو گفت از کویینزپا رک رنجرز بگو برای 
تجربه سایرین. گفتم هر کس می‌خواهد خودش بر ود 
یادبگیرد. گفت چرانمی گویی گفتم اولامگر کمیته 
اموزش نداریم؟ دوماوقتی هنوز بازی‌ها تمام نشده 
مربیان مابر نامه تعطیلات تر کیه‌شان راریخته‌اند 
یعنی کسی نمی‌خواهد پول خرج کند تا چیزی یاد 
بگیرد. تعداد معدودی هم که انتقاد می کنند کسی 
گوش نمیچهد . 
عنوان در آمدزایی به فوتبال نگاه‌می کنند. لیگشان 
جذابترین لیگ دنیاست و در همه جا آن را می‌بینند 
بنابراین بهترین مربیان و بازیکنان دنیا رامی آورند 
و این می‌شود که الان انگلیس یک هویت یاسبک 
ولمورت را گذاشت که به لو نز دیک است تا تفکر لو 
رابین مربیان جوان گسترش دهد. هدف ماجیست؟ 
تماشاجی؟ اخلاق؟ موفقیت؟ تجارت؟ 

در فو تبال ایران هیچ وقتی بوده که برنامه‌ای 
ببینی که نفر بعدی آن راقطع کرده باشد؟ مثلا 
صفایی فراهانی کلاس‌ه ای مربیگری را افزایش 
داد. 

اتفاق‌هایی که در تیم ملی برای من افتاد و آن 
شکایت‌ها در زمان فراهانی دمن تاداد کان 
مشکلی نداشتم, بلکه از قدیم مشکلاتی بود که از 
من شکایت کردند که نمی‌خواهم باز کنم اما آدم 
مغرضانه نباید بگوید؛ شاید خود فراهانی در جریان 
نبود. او در مدیریت خیلی قوی بود. اگر صفایی‌های 
زیادی داشتیم خیلی فوتبالمان پیشرفت می کر د. او 
| کادمی‌ساخت. کلاس‌های‌مربیگری‌بر گزار کردو 


باشد اما باید از فوتبالی‌ها استفاده کند. بعد هم داد گان 
آمدوراهی که خوب جلو رفته بود را ادامه داد. او 
تحصیلات داشت و تخصص فوتبال هم داشت اما 
بعدش وقفه‌هایی افتاد که سبک فوتبال ایر آن از بین 
رفت.الان فوتبال ما قبیله‌ای اداره می‌شود. هر کسی 
برای خودش قلدر است. قدرت دارد و کنترلی هم 
شاید نباشد. فکر کنم اگر فراهانی و داد گان راباهم 
قاطی کنند و یک مدير جدید بسازند هم اصلاح آمور. 
جالب این است که کسی هم انتقاد نمی‌کند ۱ 

نه قدرتی دارم و نه کاری می‌توانم بکنم فقط 
کمی نسبت به آنها تخصص دارم اما کاری از دست 
مابرنمی آید. این هفته به فدراسیون رفتم. وقتی از 
پله‌ها بالا می‌رفتم از خودم 
ناراحت بودم. اگر بحث 
حق و ناحق نبود, نمی‌رفتم 
درباره‌پولم حرف بزنم. 
ادعایی هم ندارم. وظیفه‌ام 
بوده فوتبال بازی کردم. 
فوتبال هم یک کار است. 
می‌ش ود و خیابان‌ها را جارو 
اس خدمتش هم به مردم 
می‌توانم بگویم برای فوتبال 
سال در المان بازی کر دم و 
کاری نکر دم که برای فوتبال 
ایران بد بشود. نباید این طور 
باشد که بعد از چهار سال از 
پله‌های فدراسیون بروم بالا 
وبگویم رای خود رااجرا کنید. سازمان لیگ رایی 
داده‌است که اصلا اجرانمی‌شود. برای یکسری 
می‌شود برای یکسری نه. سریع هم یک چیزی به 
اسپانسرهای ژاپنی می‌دادند. گفتند او را می‌خریم که 
فقط به فوتبالیست‌های ژاپنی یاد بدهیم یک بازیکن 
حر فهای جطور زند گی می کند. آن وقت من بعد از 
چهار سال باید بر وم بگویم پولم را بدهید. چند اسیایی 
پرولایسنس ارویا دارد؟ ۱۱ سال در بوندسلیگا بودم 
و ۳ب ازی ملی دارم که البته خیلی سال‌هادر تیم 
ملی نبودم وگرنه تعداد بازی‌هايم بیشتر از این بود. 
جه شد؟ 

(با چه هدفی مربیان کروات به فوتبال ایران 
آمدند؟ آیا آمدن آنها تاثیری در روند فوتبال‌ما 
داشت با کار یک شبکه دلالی بود؟ 

در خود آلمان مربیان بز ر گی هستند که تیم 


اگر تلویزیون یک برنامه - 
تاکتدکی بگذارد کسی تا 
ارح وی دنشسیند که 
ان رایبیند؟ اما تصویر یک 
درکیسری رابکذاردتاپنج 
صیح هم نگاه می کنند 


را ی وا رای زره 
طور است. باید ببینیم فوتبال کشور مبداش کجاست 
وچه‌فرهنگی‌دارد. آن وقت از آنجامربی بياوريم و 
بعدش هم کنترل شوند. وزارت ورزش حتماباید در 
انتخاب مربیان دخالت کند و در شرایط فوتبال ما 


مربیان باید فیلتر شوند. 
وزارت ورزش در انتخاب مربی باشگاه‌ها 
دخالت کند؟ 


نمی‌تواند يا نمی کند وزارت باید دخالت کند. ببیند 
کارنامه‌مربی جیست و ایااجازه‌دارد در ایران 
مربیگری کند پا نه. من بودم این کار رامی کردم. 

#(چراادبیات حا کم در فوتب ال ایران خوب 
۰ ى ؟ 


خودتان چه فکر می کنید ؟ به نظرم مطبوعات 


| ۱۱۱۸۷۱۵۵۸ ۳ 
مه ۳۱۹۱۱۱۱۱۱۱ 
برای‌چه بازی می‌کنیم؟ انگلیس 
هدفش درا مدزایی است. انها به 
عنوان‌د رآمدزایی‌به فوتبال‌نگاه 


زیاد شدند وهر چه حاشیه بنویسند بیشتر خوششان 
می آید.اگر تلویزیون یک بر نامه تا کتیکیبگذارد کسی 
تاچهار صبح می‌نشیند که آن راببیند ؟اما تصویر یک 
در گیری رابگذارد تا پنج صبح هم نگاه‌می کنند. سوال 
بگذارد که نظر شمادر باره‌فر هنگسازی جیست. 
کسی جواب نمی دهد اما اگر بگذارد بهترین کسی که 
بس ااا ب ارت دم انا کی ود 
ند گی حرفه‌ای‌بازیکن هم مهم است.در 
ایران بازیکن د یر بیدار می‌ شود و بعد از تمرین هم 
تا ۴-۳ صبح بیدار است. در اروپا چطور؟ 
بله!خودم در تمرین‌ه ای کویینز پارک رنجرز 
چیزی دیدم که در آلمان هم کم دیده بودم. تمرین 
تیم‌های زیر ۱۸ سال. زیر ۲۱ سال و زیر ۱۶ سال و 
بازی‌های‌شان همه ضبط و آرشیو می‌شد. بعد تمرین 
مربی می‌دید و فردا به بازیکن ان می گفت. چقدر 
وقت می‌خواهد ؟ همه جی‌بی‌اس داشتند. بازیکن 
هم می‌داند تمرین فیلمبرداری می‌شود و قدرتش 


٩ ی‎ 


لیگ دنیاست 


سنجیده می‌شود. رقابت است. می‌خواهد حرفه‌ای 
شود ومی‌دانداگر اشتباه کند سریع کنار گذاشته 
می‌شود . 

لاب ابر انکو کار کرده‌ای. شماهم معتقدی که 
پرسپولیس برانکو خوب بازی می کند؟ 

چند بازی تیم را دیدم. خیلی خوب بازی می کنند 
اماشانس‌های گلزنی راازدست می‌دهندو گل 
می‌خورند بعد بايد بجنگند که مساوی کنند . 

× کاری بوده که از انجامش پیشمان باشی؟ 

بعد هر چیزی درباره‌اش حرف زدن خیلی راحت 
است. زمان رفتن به بایرن خیلی پيشنهاد داشتم که 
الان فکر می کنم خیلی افتخار است بین این همه 
بازیکن بایرن تو رابر دارد اما | گر شالکه یا جای دیگر 
می‌رفتم امکان بازی بیشتر داشتم. پرسپولیس آمدنم 
هم همین طور. شاید بهتر بود به ایران نمی | مدم اما 
دوستان جدید پی دا کردم و 
فرهنگ فوتبال ایران را دیدم. 
اگر الان می گفتند بیاایران و 
آن تجربه رانداشتم شاید الان 
می‌آمدم. جمل‌های خواندم 
که فکر کنم از چه گواراباشد؛ 
می‌گوید: اگر تجربه داشتم این 
همه سفر نمی کردم تجربیات 
من حاصل سفرهایم است. 

بر گردیم به تیم ملی 
۶ و بحث‌هایی که بود 
نتایج جام جهانی, بر کناری 
داد کان و... 

جام جهانی جو بدی در تیم 
بود که خیلی هم ناراحت کننده 
بود. به ویژه این که وقتی تیمی 
این همه یتانسیل دارد. باور 
کنید اگر آن اختلافات نبود 
با باتجربه‌ها و جوان‌هایی مثل 
آندو می‌توانستیم بالا برویم. در هر دو بازی تادقیقه 
۰ خوب بودیم امامثلا در بازی با پر تغال از ۲۵متری 
گل خوردیم که تازه توپ به تیر خورد. پنالتی رونالدو 
هم پنالتی نبود.در آن تیم فیگوبود. رونالد وود کو 
بودند ولی همه زدند توی سر مااماالان به ارژانتین 
می‌باز یم همه می‌ریز ند به خیابان. آن تیم پر تغال با 
این تیم آرژانتین فرقی نداشت. وقتی سازمان تربیت 
بدنی با فدراسیون درافتاد دودش به چشم ما رفت. 
خیلی غم‌انگیز بود که داد گان رابر کنار کردند و بعد 
از مردم معذرت‌خواهی کردند که بد بازی کردیم. 
بد بازی نکر دیم. بعد هم تیم افتاد دست خودشان و 
اصلابه‌جام جهانی نرفت,در آن بازیها خیرنگازان 
درگیری داشتند در هواییما که جرا فد راسیون پول تو 
جیبی کمی داده. اما داد گان گفت ببینید سال‌های بعد 
یک شهر نزدیک تهران هم می‌بر ند شمارا (خنده) 
خبرنگاری رامی‌شناختم که دائم انتقاد می کر د. بعدها 
شرایط خیلی بد تر شد و حتی کارش رااز دست داد. 
خودش رادیدم و قبول هم کرد. 


ہ و و۵ 


شان جذابترین 
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۱ موز 


تسد 


۰ 
مه مه 


غږ از خدا ذشنه کام م فت را سږ 


اب نمی کند 


6 دا ,باسکال 


حر کتی اعتراضی و ناباور انه 
منوجهر شفقتیان مدافع سابق تیم‌های بوتان, دارایی و ۱ 
پرسپولیس در اقدامی ناباورانه ودر اعتراض بهش رايط | 
حاکم بر فوتبال کشورمان دست به اعتصاب غذازده وبا ۱ 
دوختن لبهایش اجازه‌نداد تا کسی به اوغذا بخوراند.یکی 1 
از بهترین دفاع چپ‌های دهه شصت که در سال ۶ از 
موی نس ریه پر تیراژدنیای ورزش به عنوان بهترین ‏ فاع چپ آن سال انتخاب شد حالااز 
ارسایی‌هاوناهنجاری‌هایی در فوتبال صحبت می کند که تا کنون کمتر کسی از خود افراد 
حاضر در فوتبا از آن یاد کرد طی چند ماه گذشته که نگارنده در همین صفحات بارهااز این 
قبیل مسائل صحبت کرده‌ام با گوشه کنایه‌هایی از سوی بعضی از همکاران روبرو شدهام که 
می گویند؛فلانی !این عینک بد بینی را نا بگذار و بیشتر از خوبی‌های حا کم بر ورزش بتو 
تابه مردم روحیه بدبینی رامنتقل نکنی... اما من دلم نمی آید بگویم. این مثبت نگری که شما 
از آن صحبت می کنید. چشسم پوشی از واقعیت‌هااست واین یک نگاه شخصي نیت که از 
آن به ساد گی بگذرم و دیدن و سکوت کردن در مقابل شرایط ورزش ما که هر روز سیت 
گذشته اش د چارافت بیشتری از نظر مسائل فرهنگی می شود در قاموس هرانسانی نمی نج 
به هر حال ما چه بگوييم وچه نگوييم این پیشکسوت سابق پر سپولیس در اعتراض به آنچه در 
فوتبال ناسالم ما حاکم شده است. لب‌های خود رادوخت و در نهایت با اصرار دوستانش این 
اعتصاب را شکسته و تهدید کرده‌است اگر این مسائل ادامه پیدا کند و کسی به خواسته‌های 
اوجامه عمل نپوشاند. وی اعتصاب غذاراتکرار خواهد کردامنوچهر ش_فقتیان درارتباط ا 
دا ال نم حر کت اعتراضی می‌گوید:افرادناسالم در داوری‌ها, جابه جایی مربیان, تقل 
وانتقالات بازیکنان و کارهای بز ر گتر از این حضور دارند و من نمی دانم که ار گان‌های قضایی 
چرا ز کناراین نوع عملکرد در جامعه به ساد گی می گذرند.البته این حر کت نشانهای هم از 
اعتراض به عدم انتشار نتیجه بررسی است که از دو سال قبل در کمیسیون اصل نود مجلا 
غاز شد وتاکنون هیچ اطلاعی درباره آن داده نش ده ومعلوم نیست در فاصله چند ماه یه 
انتخابات مجلس, چرا نتیجه بررسی این ار گان هنوز روشن نشده است؟! 


از: حبیب الله نیک‌نژاد | 


ورزشی 


۱ كت 


شانس رونالدینیو یا شانس لیونل مسی 
تنهاحواشی وحوادث می‌توان د الیونل مسی کاپیتان تیم‌ملی 
آرژانتین و کلیدی‌ترین بازیکن یک دهه اخیر بر سلونارااز دستیای 
به توپ طلای بهترین بازیکن سال ۱۵ ۰ جهان محروم کند. 
پیروزی‌درجام قهر مانی 
و حدفی اسپانیا. سوپر جام 
اروپاء جام قهرمانی 
باشگاه‌های ار وپا و جهان و 
افتخارات دیگری است که 
بارسلونابا این بازیکن به 
دست آورد و باعث شد تا هیچ تردیدی در ذهن‌ها برای رسیدن به 
عنوان بهترین بازیکن جهان باقی نگذارد. مگر اینکه مسائلی دیگر 
دراین مورد دخیل شود که آن هم غیرقابل پیش بینی خواهد بود. 
لیونل‌مسی" Ces‏ ار ار 
گرفت از جمله استثنایی ترین بازیکنان تاریخ فوتبال جهان بوده که 
به جرات می‌توان بخشی از تمام افتخاراتی را که این تیم بزرگ طی 
یک دهه اخیر به دست آورده‌مربوط به او دانست. پپ گوارد یول" 
مربی سایق بارسلوناد این ار تباط می گوید: من می خواستم لیونل 
مسی رابدل به بهترین بازیکن جهان کنم که این قضیه برعکس شد 
وتابه خودم آمدم دیدم این لیونل مسی "بود که مرابدل به‌بهترین 
مریسی جهان کرد و صادقانه باید بگویم که اگر اونبود من هر گز به 
نچه رسیدم.دست نمی‌یافتم !این با زیکن بيست وهشت ساله اخیرا 
درباره پیراهن شسماره دهی که در بارسلونا به تن می کند. می گوید: 
من هیچ فکر ی دربارهاین شماره‌نداشتم,ولی روزی که رونالدینیو! 
۰۰۸۱ ۲) از جمع ما جدامی‌شد و می‌خواست راهی ا.ث.میلان شود. 
به من گفت:این پیراهن رااز خوان رومان ر یکلمه"(۳. ۰ )به 
امانست گرفتسم وحالا که توهموطن اوهستی,دلم می‌خواهد تالین 
امانت رابه توواگذار کنم. رونالدینیو بهترین شماره ۰ تاریخ 
کش ور برزیل بعد از پله "در ۰ بازی برای بارسلونایکصد گل 
yS‏ تس را اش رات کرد 
راهی ات شد.مردی که ل مسی هنوز هم در تمام 
مصاحبه‌هایش از اوبه عنوان مشسوق بزرگ خود در جمع بزررگان 
نیو امب ایسادمی کندومی گوید:ایسن پیراهن رامنازاو گرفتم. 
بدون آنکه متوجه باشم رونالدینیوبا این پیراهن در بارسلوناجه 
کرده و صادقانه بگویم اگر می‌دانستم هر گز آن رابه تن نمی کردم| 
لبته اگر چند سالی بیشتر بااوهمبازی بود م شرایطم بهتر از حالابود. 
زیراو واقعایک شعبده بازواقعی در جهان فوتبال محسوب می شود. 
امامردی که امروز نیمار "راوارت خود در بارسلونا قلمداد کرده 
وقتی با پرسش درباره اينکه او عامل اصلی در خشش لیونل مسی " 
بوده ست می گوید: امن استاد مسی نبودم.بلکه این شانس راداشتم 
تادر ابتدای دوران فوتبال این اعجوبه تاریخ در کنارش باشم. جالب 
اینکه را در ۶ سالگی درباره ادامه بازی‌هایش می گوید: 
تاموقعی که بدنم اجازه دهد در فوتبال حضور خواهم داشت ودر 
این ارتباط برایم هیچ فرقی نمی کن-د که در آمریکا, قطر برزیل و 
یا هند بازی کنم! 


مصاحبه پخش فشده ۰٩و‏ حاشیه‌های ناتمام 


پخش فشدن مصاحبه دکتر محمد جواد ظریف از برنامه نود که درباره مسائل ورزشی صحبت ده 
:ود می دو هفته اخیر وا کنش‌های مختلفی رابه وجود آورده است. مصاحبه در شرایطی از صدا و 
سیم پخش نشد که از چند روز قبل از آن به صورت هماهنگ شده در چند تشریه خاص, شدید تریر 
نتقادات درباره آن مطرح می‌شد تاجایی که درست در آستانه آغاز این پرنامه مدیران صداو سا 
به هر دیل قید پخش این مصاحبه رازدند و تهیهکننده ین برتامه راوادار به عذرخواهی کردند واز 
فردای آن شب گمانه زنی‌های زیادی درباره پخش نشدن مصاحبه ‏ کتر ظریف آغاز شد تاجای که 
ااك یام به تهیه کننده ان پرنمه ی اهمیتیخود را نسیت به عم 
بخش این مصاحبه به وی اعلام کردهوازاوخواست تابی خیال این مسائل شودابعد ازاین شرایط واا 
عمومی صداو سیما در اقدامی شتابزده اطلاعیه‌ای به مطبوعات ارسال کرد که ای کاش ان راصادر 
نمی کرد چرا که جوابیه مطبوعات و استدلال‌های آنان در حمایت از د کتر ظریف آتقدر قوی بود که 
دیگر جای‌هیچاماواگری راباقی نمی گذاشست. ما آنچه در این باه می‌توانبه مدیران صداو سا 
گوشزد کرد این است که این مصاحبه در شرایطی پخش نشد که د کتر ظریف و همکاران ایشان ۰ 
وزارت امور خارجه درحال گفت و گوبااعضای گروه ۱ بودند تاتبعات و آثار شوم آن قطعنامه‌هایی 
ر خنف ی کنند که بعضی‌هااز آن به عنوان کاغذپاره‌یاد کردهاند ومتاسفانه تمام هم وغم دولت 
هراق گیل رک از ا 
مسایل ورزشی وامثالهم تنها 

برای رفع خستگی و دور بودن 
مردم از تنش‌های اقتصادی, 
اجتماعی وسیاسی است و 


حیف بود که‌مابانگاهی جناحی 
به آن‌بنگریم ومردم رادچار 
تردیدهای بیهوده کنیم. 
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ر ‌ 
سس اطلاعات ی ارو ۳۹۸٤‏ 


آخرین شایعات در باره‌سلامتی‌مرد 
شماره یک ائومبیلر انی دنیا 


قهر مان ۷دوره رقابت‌های فر مول یک دنیا که دو سال 
پیش در پیست مریبل دچار سانحه شد هنوز بهبود 
پیدانکر ده و کسی دقیقا از وضعیت جسمانی او خبر 
LTTE TE‏ 
یک صخره‌درزمان اسکی به کمارفته بود.به‌دلیل 
اینکه خط ر م رگ تهدی دش نکند ۶ماه‌در کمای 
ی E‏ ار ار 
کمای مصنوعی بیرون آمد. بعد 

از چندی در بخش مراقبت‌های 

ویژه بیمارستان گرونوبل تحت 

درمان بود وبعد هم به سوئیس 

فرستاده‌شد تادر نهایت به 

خانه خودش برود و بقیه مراحل 

درمانی‌اش را که کنته می :, * 
طاقت‌فرساوزمانبر است د؟ 

خانه انجام دهد. 

فلج شدن قهر مان دنیا 
Tl‏ 

ا ا 

راخوشحال کرد ولی اخباری 

که از وضعیت جسمانی او به 

بیرون مخابره شد حال روحی بسیاری رابه هم ریخت: 
رات E TD‏ 
واقع شوماخر با توجه به ضر به‌ ای كەبەسرش خورد 
تواناٍیبی حر کت کردن‌رااز دست داده‌بود و در ان 
زمان به نقل از رسانه‌های آلمانی خبری منتشر شد 
OE‏ یار کر کر 


دعوا در زمین و کلانتری 


از درگیری بازیکنان تیم‌های والیبال بانک سرمایه 
و پیکان روزها می گذرد و طرف‌های دعوا هریک 
ری E‏ 
دیگری را محکوم می کر دند و این اجازه را دادند 
تا کمیته انظباطی حکم نهایی را اعلام 


پیکان که با ضربه لگد مهدی مهدوی 
رو به رو شده بود شدیدا پیگیر راه‌های 
قانونی این مساله است و بعد از اتمام 


بازی فورا راهی کلانتری شد تا با اخذ 
طول درمان شکایت قانونی کند. 

بعد از اینکه برای مهدوی از سوی داد گاه 
اب SES‏ 
پیکان از جدیت بالاتر این موضوع 
صحبت کرد. بهمن سلطانی مشاور و 


با قرار دادن سنسور حر کتی آن در دهانش می تواند 
او ها 
قادر به حر کت است.البته در همان زمان هم عنوان 
o TE‏ 
E TT‏ 
اخبار بد. خبر مربوط به کم شدن وزن قهرمان ۷ دوره 
رقابت‌ه ای فر مول یک دنیا هم بود. شومی که زمان 
فعالیتش در عرصه اتومبیلرانی 
رایار تا ان سل 
نداشت. پس از بستری شدن و به 
کما رفتن, نزدیک به ۳۰ کیلو وزن 
کم کرده بود. 
بالاخره معجزه‌ای در کار است! 
بااین حال ودر شرایطی که 
خان واده و مدیر برنامه‌های‌او 
عنوان می کردند نزدیک به چند 
ار را 
کمی شرایطش رابهبود ببخشد. 
روزسه شنبه یکی از مجلات آلمانی 
تصویری از شوماخر منتشر کرد 
و خبر بسیار خوشحال کننده‌ای 
برای‌هواداران این ورز شکار روی جلد ش نوشت. مجله 
"بونته "در این مورد نوشت: شوماخر می‌تواند دوباره 
راه‌برود! این مجله در گزارشی که از شومی نوشته 
بود.به جزئیات بیشتری‌هم اشاره کرد: میشائیل 
خیلی لاغر شده ولی و می‌تواند به کمک پزشکش 
را ریس اک رادار تا را 


پیشکوست باشگاه پیکان می گوید: ما به عنوان 
یکی از بزرگترهای والیبال و دوستدار بچه‌های تیم 
ملی خواستیم این موضوع به خوبی و خوشی حل 
کرد.ماتلاش زیادی کردیم تا به نوعی دعوا بین 
مهذی و والرب و را فیصله بدهیم اما اتفاقات اخیر 
و اظهار نظرات بازیکنان سرمایه باشگاه را بر ان 


پیدا کرده که دست راستش راهم بالا بیاورد. "همین 
ی ی اس رد را 


چشمانش راباز کر دهو حتی توانسته چند کلمه هم بر 


زبان بیاورد. 

تکذ بب خانواده 

این موضوع دوم. یعنی اینکه شسوماخر چشمانش را 
باز کرده و چند کلمه هم حرف زده خیلی زود توسط 
از این مجله آلمانی شکایت کردند که جزئیات زند گی 
شخصی قهر مان دنیا رافاش کرده البته این خبر تازه 
خیلی زود توسط نزدیکان شوماخر و البته سابینی کم. 
درباره‌اخباری که مجله بونته منتشر کرده. گفت: 
"متأسفانه اخبار جدیدی که در مطبوعات منتشر 
شده‌مجبورمان کرد یک بار دیگر شفاف‌سازی کنیم. 
اطلاعاتی که درباره میشائیل داده شده‌ صحت ندارد. 
این شایعات غير مسئولانه عنوان شده چون باتوجه به 
شدت مصد ومیتی که شوماخر داشته.حفاظت از ز ند گی 


ار ا سر تا را 
اعترافات یک دوست 

در همین راستادر ماه| کتبر راس‌براون, مدیر فنی سابق 
پرده برداشته بود: من بارها به دیدن شوماخر رفته‌ام. 
کورینا؛ همسر شومی.هم گهگاهی به من زنگ می ز ند 
روزبهدعا کر دنمان ادامه‌می‌دهیم به این اميد که‌او 
بتواند بهب ود پیدا کند. حداقل تا یک جابی وضعیتش 
بهتر شود...البته این بهبودی کند صورت می گیر د ولی 
همچنان جای امیدواری است." 


دای فا ات تیان یه اس 

سلطانی در مورد شب دعوا ۳ آقای مهدوی. 

تلفنی از من خواسته بود تا طرفین را آشتی بدهیم 

اما وقتی در گفت‌ وگو با یکی از روزنامه‌ها منکر شد 

هم تصمیم گرفته است تا آخر به حمایت خود از 

ورمیلیو ادامه دهد. او یک بازیکن با تعصب است 
و اعتقاد دارد که هرجه بود بايد داخل 
زمین تمام می‌شد. اما رفتاری که با وی 
شده در هیچ جای دنیا سابقه ندارد. او 
از وکلای خود خواسته است تا به ایران 
بیایند و حالا که قرار است قانون این 
موضوع را حل کند. پس تمام جوانب در 
lI El‏ 
به این مسائل حساسیت دارند و این طور 
ورمیلیو از حقوق این بازیکن دفاع کنند." 


دوست خوب 


متل در 


% 


د 


د دهد 


داد اد 


مه 


کباب است 


پیام از شما چاب از ما 
پیام ب 


زیرنظر: علی ملکی 


نوشتن نام فامیلی الزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و يا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


2۵ _ م. ی 
هانیه جان,دختر نازم» ۱۵ دی چهاردهمین سالروز توللدت؛روز زیبای 
پدر و مادرت اسماعیل و سعیده از اسلامشهر 
ویب روت OT O‏ 
طاهره تقی زاده-آمل 
مه ۱ ۱ ۲ 9 
۴پدر ومادر عزیزم.نمی دانم کدامین واژه‌جای لطف و محبت بی‌دریغتان بگذار م 
که‌لیاقت این همه سخاوت شمارا داشته باشد تا آخر عمرم مدیون وفاداریتان 
هستم و خاک پاک شما سرمه بر چشمان من است تنها از خدای کریم. سلامتی‌ات 
۱ دختر شما طاهره تقی زاده -آمل 
همسر ساز گار و مهربانم. ,جهارده دی روز تولد تو نوید مسرت بخشی بود از 
بهشت موعود برای آرامش من» تولدت مبار ک» دوستت دارم تا ابد 
همسرت حسین هاشمی طاهری -تهران 
مریم جان ۱۵۰ شاخه گل مریم و ۲۷شاخه گل حسن یوسف تقدیم به تو گل 
ی ۵ دی سالگرد تولدت مبارک همسرت کیانوش -کرمانشاه 
**احسان عزیزم»می گویند آغاز نوشدن, آغاز تازه شدن بها راست امابرای من 
روز میلاد تو سر آغاز فصلی د گر از زند گیست .عاشقانه دوستت ستت دارم ۰دی 
سالروز تولدت مبارک نامزدت زهره نامنی-تهران 
e‏ 
خانواده صبور و مهربانم.خداوندا بنوشان جرعه‌ای از باده‌ی هستی جه حالی 
دارد این مستی,خداوندا خودت راحاجت ما کن کمک کن تا نخواهم من کسی جز 
تو دخترت آذر-ا.م.-تهران 
2 ۰ ۳ چ 6 و۳ ا ا مه 
۴سحر جان.امر وز روز توست. تو هدیه گرانبهای زند گی ماهستی»عاشقانه 
دوستت داریم و امیدواریم سال‌ها در کنار مهدی زندگی شیرینی داشته باشی. ۱۹ 
دی تولدت مبار ک عزیزم بابا پرویز و مامان سوسن صادقیان -تهران 
6*سیناجان, پسرعزیزم.۱۵ دی هفدهمین سالروتولدت رأباتقدیم ۱۷ سبد گل 
پدر و مادر محمود و ناهید پرستو-قم 
e2‏ ۳ 
۳ مریم جان, همسر عزیزم»امید هر انسان به زیبازند گی کر دن و ارزوهای خوب 
ان استتو تمام امید و زند گی منی و من به تمام ارزوهايم رسیدم. عزیزم دوستت 
۳7 ۴ دی شکفتنت مبار ک همسرت رحیم امیربیگی -کرمانشاه 
آقاجلیل عزیز, همسر مهر بانم.خداوندا زیباترین و گرانبهاترین هد یهاش را 
در روز ٩‏ دی ۱۳۵۰ به من داده است. تولدت مبار ک 
ا یش عزیزم.در سرمای دی ماهبا امدنت چراغ دل مارا گرم و روشن کردی. 
شش سالگی‌ات مبار ک 
دابی‌هابت کامبیز و رضاء مامان بزرگ و زن دابی فاطمه و 


دوستت داریم. > میلاد ن 


محمدمهدی و محد ثه -رامیان گلستان 

مریم جان.به یاد داشته باش انسان‌ها در کنار هم عاشقند و دور از هم عاشق تر. 
هر جا که باشی و هر جا که باشم به یادتم. ۱۰ دی تولدت مبارک 

دوستت سحر اسدی -تهران 

*#پسر عزی زم محمدرضاو عروس گلمان موناخانم.٩‏ ۱ دی‌اولین سالگرد 

ازدواجتان رابا تقدیم هزاران شاخه گل رز به شما تبریک می گوییم و آمیدواریم 

سال‌های سال در کنار هم شاد و خرم باشید 
پدر و مادرت بوسف و فرحناز هاتف -تهران 


8۵ 
راتس الاعات کی ارو ۳۹۸۶ 


همسر عزیزم.به خاطر تمام خوبی‌هایت سپاسگزارم» ۰ ۲ دی سالر وز تولدت 
مبارک. |ارزومند سلامت و سعادتت هستیم 

همسرت ابراهیم براتی و فرزندانمان امیر محمد -اصفهان 
*#نیمای عزیزم. پسر مهربانم» ۱۳ دی بیست و یکمین سالر وز تولدت رابا تقدیم 
۱سبد گل یاس به شماپسر نازم تبریک می گویم. امیدوارم همیشه در زند گی 
موفق و سلامت باشی پدرت عبداله مومنی و مادرت نسترن محمدی قم 
** شهر یار جان» ۳۰ دی سالر وز تولدت مبار ک» همیشه شاد و خرم و موفق باشی, 
وم ي ار 
۶ ستایش جان.آ سمانم انتهایش قلب توست. دخترم این آسمان از آن توست. 
آسمانم هدیه‌ای از سوی من, تا بدانی قلب من هم یاد توست. ٩‏ دی زادروز 
آسمانی بهترین دختر دنیام مبار ک مامان عاطفه-تهران 
*#مادر قشنگم.می گویند ی و 
مرادش نمی رسد »مادرم بیا که من و پدر دوستت تت داریم 


خاله‌ات ساعده مفخمی -تنکابن 


باران الهی -تهران 
**مسعود مقدادی مهر بان,قله قاف که سهل است. من تمام قله‌های جهان رابه 
خاط رت فتح می کنو اما توهم اگر سراغ نگاهت را گر فتند یکو که واگذار ده 
مهناز افشار 
نگار عزیزم.زادروزت دهم دی روزی که یک حرف روی دلم است. یک اسم 
که روی لبم است. یک اک( 
0 ستت دارم 
۶ پاره تنم آرش جان,پا به دنیای من گذاشتی وزیباترش کردیبهترین هدیه 
زندگی‌ام از اینکه خداوند ما رالایق توداتست که بیایی و نور چشمانم شوی غذارا 
۸ دی تولدت مبار ک معصومه باری -تهران 
محمد کورش: و محمد کیان عر یزمان:بدانید شادی من و پدرتان‌ از روزی 
آغاز شد که فهمیدیم خدا دوهدیه گرانبهابه مااعطا کر ده و بهارمان از روز ۱۸ 
دی آغاز شد و خوشبختی مان سلامتی و آرزویمان سرافرازی شماست. گل‌های 
زندگی‌مان سومین سال تولدتان مبار ک باد 
پدر و ماد ر تان محمد و اکرم-دولت اباد 
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فکری شبیه شما دار ند لذت می بر بد.اماباید بیشتر 

مراعات کنید که صحبت‌های‌شنیده‌شده آ نجنان در شما 

است. در ضمن با توجه به روحیات شما توصیه می کنم 

موضوعی راحل نشده باقی نگذارید و يا اینکه زمانی را 

آن مشخص شود و زمان رسید گی داشته باشید. 

eC 
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اردیبهشت 


۷ 


خودتان هم قبول دار ید که برخی چیز ها رادر رابطه با 

گذ شته باید فراموش کرد امااینکه مشخص شود کجای 

کار اشتباه‌بوده‌هم بسیار مهم است. چون بادرس گر فتن از 

اشتباهات گذشته است که آینده‌ای با عیب و نقص کمتر 

راتحت فشار قرار داده که امیدوارم با توجه به لطفی که 
خداوند مهربان به شما دارد. به سر عت حل شود. 
ع چ 

فرداد 


درست در شرایطی که از شماانتظار می رود با 
بدون‌اینکه خود تان متوجه باشید فشار راروی دیگران 
متمر کز می کنید و البته طی یک برنامه ریزی موثر و 
حساب شده‌نتیجه رابه دست می آورید. البته در بررسی 
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جرایی این کار نمی توان آن راناشی از ضعف شما دانست 

که اتفاقا فردی آشنابه کار و مسلط هستید, ولی تا 

تصمیم قانع کننده بر ای موضوعی نگیرید. اعلام وجود 

نمی کنید. در مورد پیغام هم امیدوارم آرام بگیرید. 

ع ید ۳۵9 
تیر / 


مشکلی پیرامون شماایجاد شده که می خواهید در 
مورد رفع آن تصمیم گیری و در آن دخالت کنید یااجازه 
بدهید خودش مرتفع شود.اماتوجه ندارید که وقتی 
از دیگران در جنین مواردی انتقاد می کنید. در جنین 
شسرایطی به طبع خودتان هم تحت فشارقرار میگیرید 
کوج بر و کرد 

در ضمن‌اگر قصد دارید موضوع چراغی که به 
خانه رواست رامطرح کنید. امیدوارم خودتان رابرای 
پاسخ‌های عاطفی آماده سازید و به ساد گی احساسات 
حقیقی تان رانادیده نگیر ید. هر چند که به زودی فرصتی 
واقعی برای رسیدن موفقیت به دست می آورید. 
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در لحظه‌هایی که تمام ذهن شما در گیر مسایل 
اقتصادی است و اتفاقا در این مسیر خوب هم پیش 
می‌روید به ناگاه تلاش خودتان را متوقف می کنید و 
داشته‌ها را زیر پا می گذارید و شکل دیگری می گیر ید 
و همین مس‌أله موضوعی می‌شود که در آینده به 
خودتان ايراد بگیرید و دقایق آرامش بخش را از 
زندگی‌تان دور سازید. ولی با همه این احوال امیدوارم 
روحیه خودتان را خوب حفظ کنید و به خاطر عواملی 
که اختیارشان در دست شمانیست دلگیر نشوید و 
پیشر فتتان را نهایی کنید. 
مد 

هجو( 


این بسیارارزشمنداست که‌می‌توانید در شرایطی 
که خیلی‌ها ممکن است آرام نباشند, شما به نتیجه‌ای 
بر سید که آرامشی عمیق رابر روح و جسم خود والبته 
اطرافیانت ان حکم فرما کند.اماقبول کنید که در همین 
مسیر هم اگر سکوت پیشه کنید باز هم کنترل اوضاع رااز 
کف خواهید داد. پس امیدوارم ابتدا منطقه امن ذهن‌تان 
را کاملا محسور کنید وسپس به خالقی تکیه داشته باشید 
که تا همین جای کار رابا شما همراه بوده و عشق و امید را 
ا دا 
Q 0" ©‏ 

مھر 


وقت آن رسیده که خطا و اشتباه را کنار بگذارید و 
رفتاری را که باعث دوری عزیزانتان از شمامی‌شود. 
مورد بازنگری دقیق قرار دهید.البته مدنظر داشته باشید 
کمک کردن به دیگران لزوما به معن_ای انجام آنچه از 
شما می‌خواهند نیست و بهتر است قبل از اینکه نیازی را 
در خودتان وارسی کنید آن‌رادردیگران هم بجویید و 
سعی کنید رفتار تان رابه گونه‌ای شکل دهید که به جای 
جنگ و دع والحظه‌هایی از مهر بانی و خی رابه همراه 
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داشته باشید. 
0 0 9 
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احساس تعهد بیش از حد داشتن جیزی است که 
بایداکنون‌با آن روبرو شوید وبه جای تکیه بر وعده 
ووعید با تصمیم نهایی خود تاثیر ی شگرف بر روی 
دیگران بگذارید.امااگر گاه‌می‌بینید که در تصمیم 
گیری‌هایتان احساس رضایت عمیق نمی کنید. این 
موضوع به نوع تفکر متفاوت شما مربوط می‌شود. نه 
اا ت هانی تاه داریک وا آنها کک تھی کیرد 
پس کمی‌باجسارت بیشتر با خود تان روبرو شوید و 
انتظاری را که می‌رود. پاسخ بگویید نه واقعیتی را که 
می‌دانید حقیقت ندارد. 


٩۶ دی‎ ٩ 


کار تان اتفاقا با تلاش پیگیری که به کار بستید به 
مرحله نتیجه دهی رسید و به زودی اوضاع ارامتر 
خواهد شد اماخود تان هم خوب می‌دانید که ماجرای 
زند گی از ان جداست و وقتی خوشبختی از در و دیوار 
و در غیر اینصورت نباید منتظر چنین اتفاقاتی باشید. 
در مورد حسادت‌ها هم توصیه من است که ابتدا با 
و بی‌حاشیه کجاست و جگونه باید طی شود. 


به خوبی پیداست با قدرت استدلال فوق 
العاقه‌ا که دار ید هر مکی را دواد دتا سد 
و راه حل رفع آن راهم بيابید. پس نیازی نیست 
که تااین حد ذهنتان راد ر گیر مشکلاتی کنید که 
خودتان هم خوب می‌دانید تعیین کننده نیستند.اما 
اگر می‌خواهید به داشته‌هایتان اعتماد کنید. توصیه 
می کنم ابتدا گذشته خود تان راخوب وارسی کنید. 
تا بتوانید دریابید که چگونه می‌توانید از هر مشکل 
بز ر گی یک فرصت بسازید. شما ثابت کرده‌اید! 
Q 0 O‏ 
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اگر نگران آینده‌تان هستید. باید شیوه زند گیتان 
را تغییر دهید. نه روش پیاده شدن آن روی 
نقشه‌های روز و شب راء چون شما فردی هستید که 
خوب می دانید اگر بخواهید. می‌توانید سخت‌ترین 
مشکلات راهم پشت گوش بیندازید و در مقابل 
با لحظه‌هایتان خو بگیرید وزند گی کنید. اما اگر 
می‌بینید که این روزها کمی بیشتر نگرانید و خودتان 
زا ارام شیک ارف این ماله ےه تان مروا 
می‌شود که می‌شنوید و بر عمق وجودتان تاثیر 
ھی ارد نی ارام اشیدا 
م6 9 Q‏ 
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فاخ رای پرا تە روو قات رم هرایت 
سر گذاشتید و توانستید از ناشدنی‌هاء شدنی‌هایی 
دیدنی بسازید. ولی می گویید هنوز خیالتان آسوده 
نیست ومهمتر از آن این روزهایی هست که 
ہے کا رند وخر کان اراس ارات کرد 
درحالی که اگر قصد تغییر زند گی و ترفیع آن را 
دارید. بايد بیذیرید که راه حل مد تهاست پیش روی 
شماست و آن تکیه بر همان خالقی است که آوردن 
نامش آرامش بخش است. چه رسد به اينکه طبق 
رضایتش کار کنید. 
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باسح ناس لا اطلاع 


هد کت هر مز انصاری 


ار خیایانی؛داکار -سنگال:هنرمند خیابانی و معروف سنگال دیابلوس را 


در مقابل نقاشی‌های جدیدش می‌بینید. او که عضو یک گر وه‌نقاشان به نام بمب 
چهار گانه است.باهمراهانش تمام نقاشی‌ها و آثار خود راروی دیوارهای معابر 
عمومی خلق می کنند. علیرغم زیاد بودن تعداد این نقاشی‌های خیابانی و غیر قانونی 
رت کش ورهای‌دنباءاین کار دررسنگال کاملاقانونی است »و آن‌را 
ب اسازی شهر می‌دانند. 


مسایقه سیز؛ روتردام -هلند: در اقدامی جالب که برای اولین بار بین مخترعین 
جوان بر گزارشده‌است.تیم‌هایی از دانشگاه‌های سر اسر اروپادست به ساخت 
خودر وهای سبز زده‌اند که باانرژی‌های پاک حر کت می کنند و آنهارابرای شر کت 
درمسابقه ماراتن خودروهای‌سبز "به شسهر روتردام آآورده‌اند تاضمن رقابت با 
یکدیگر, دانش و تکنولوژی‌های استفاده شده رابا هم به اشتراک بگذارند. 
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از نگاه آآسمان؛ فرانکفورت -آلمان:نگران نباشید. این افر اد زندانی نیستند. بلکه در 
واقع تعدادی کارشناس و خبر نگار هستند که در این اتاقک فلزی وبر فراز آسمان 
مه آلود شهر فرانکفورت در حال بررسی و باز دید از محل احداث برج هنینگر " 
هستند. این بر ج یکبار به دلیل هزینه بالای نوسازی در سال ۱۳ ۲۰ تخریب و تصمیم 
به باز سازی آن از پایه گرفته شد. برج جدید هم | کنون در حال احداث است ویک 
برج مسکونی ۰ متری خواهد بود. 

ره هه 


بزرگترین پرچم؛بخارست-رومانی:چند نفر در حال پهن کر دن پرچم بسیار 
بز ر گی از اتحادیه ارویا در مقابل ساختمان پارلمان بخارست هستند. یک شبکه 
تلویزیونی خصوصی این کشور به منظور تا کید بر اهمیت وحدت کشورها این پر چم 
را که بیش از ۰ کیلو گرم وزن دارد. در این محل نصب کرده است. 


گرو ه دمنده؛ کوادالاجارا -مکزیک:اعضای گر وه ترانه‌سرای دمنده‌ها در حال 
اجرای بر نامه برای مر دم هستند. این گر وه که از ترانه‌های محلی و اصیل مکزیکی 
استفاده‌می کنند. شیوه‌اجر ای متفاوتی دار ند که بر ای‌همگان جالب است. آنهانی‌های 
بلندی همراه خود دار ند و در معابر و مکان‌های عمومی دست به اجرامی زنند. به این 
صورت که افراد رادعوت می کنند تانی‌هارا کنار گوش‌هایشان بگذارند واشعار را 
برایشان زمزمه می کنند. آنها عقیده دارند صدای بلند و ریتم‌های رایج در موسیقی 
امروزی به این اشعار اصیل و مهم لطمه می‌زند. 


آخرین مرحله؛ برلین -آلمان:یکی از مهندسان تیم در حال بررسی نهایی چرخ‌های 
زاباس عقب خودروی فرمول یک مک لارن‌اس > ۱۰ ۲۳۱۳۲۱ 
یک آلمان در روز یکشنبه آماده می کند. این بررسی نهایی نقشی حیاتی در موفقیت 
تیم‌دارد, چرا که بعد ازاین مرحله دیگر جای ها ها 
مسابقه تنها چند ثانیه برای تعویض چرخها وجود دارد. 


تعبیر خواب 


سح 


دویاد آوری‌مهم درباره تعبیر خواب‌ها: ۱)همه اسامی مستعار است وا گر مشخصاتی که 


خوابکزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 


برای بینند گان خواب می نو یسم مانند مشخصات فر د دیگری بود. تصادفی است.اگر کسی 


می خواهد خوابش چاپ نشود. حتماً تأ کید کند که چاپ نشود! ۲) دوستانی که برای تعبیر 
خواب خود تلفن می کنند. لطفاً فقط یکشنبه‌هاوسه‌شنبه‌ها بین‌ساعت ۱۵ تا ۱۷ باشماره 
۴ تماس بگیرند و خواهش می کنم شماره‌های دیگر مجله را اشغال نکنند. 


هشدار مهم: خواب خود را قبل از این که برایتان تعبیر کنم. برای کسی تعر یف نکنید زیرا 
شاید در خواب شمارازهایی باشد که وقتی تعبیرش رانوشتم. کسانی که خواب رااز خود تان 
شنیده‌اند از آن رازها باخبر شوند و این برایتان خوشایند نباشد. 


کارگاه رب کومه داشتندا 


اکرم بارزانی. ۳۷ ساله. متآهل. شاغل. کرمانشاه 
خواب ديدم جلو خانه مادرم هستم. خانه نبود. همسایه تعارف کرد 
که با خانه ما.قبول نکر دم.به حیاطی نگاه کر دم که قبلامال خانه مادرم 


خورشید کار خودش را می‌کند 


آقای مولابی. ۲۷ ساله. متآهل. شاغل. اصفهان 

در جلسه امتحان بودم. خانم مدير به من سپرده بود و تأ کید کرده بود 
که مر اقب باش بچه‌ها تقلب نکنند. بعد دیدم نور خورشید روی ورقه‌های 
بچه‌ه ا تابی ده‌وانعکاس | ن ر وی ز مین افتاده‌وهمه می‌توانند ورقه‌های 
هم را بخوانند. من دیدم هیچ کاری نمی‌شود کرد زیرآنمی‌شد به خور شید 
بگویم نتاب.یابه انعکاس نور بگویم تصویر ورقه‌های بچه‌ها رامثل آینه 
روی زمین نینداز. بچه‌ها خواه ناخواه پاسخ‌های یکدیگر را می‌دیدند و من 
که مرآقب جلسه بودم. نمی‌توانستم کاری کنم. با خودم گفتم حالا خانم 
مدیر کجاست بگوید مراقب باشین زیر خورشید. خودش کار خودش 
راک 

تعمیر: این خواب می گوید در محل کار احساس ناامنی می کنید ومثل 
کل اراس رات رانک یرسارس ات ری 
قانون 'اگه کارت خوب بود وظیفه‌ته, اگه حتی فقط یه بار ازت شکایت 
شد.به رخت می کشیم .از شا کی شدن احتمالی والدین. مضطر ب هستید. 
در این خواب شما به بچه‌ها نمی گویید که حق ندار ند انعکاس ورقه‌های 
رات راگاه سر مرن مش کی فص را رک 
است بعداوالدین هم شا کی شوند. خواب شما ضمنامی گوید بچه‌ها اگر 
بخواهند تقلب کنند. فوت و فن‌هایی بلدند که عقل جن هم به آن نمی رسد 
ونمی‌شود جلو تقلب آنها را گر فت. حالا به نکته خوب خواب نگاه کنیم:شما 
هنگام تعریف کردن خواب خود تان نگفتید که بچه‌ها از روی آن انعکاس و 
از روی دست هم می‌نوشتند واين یعنی سواد بچه‌ها خوب است و نیازی به 
تقلب ندارند. برای شما صبر ارزو می کنم زیر | خوب می‌دانم درس دادن 
به بچه‌های امروزی چه سخت است. 


بود ولی به دلیلی مجبور شد آن رابه یکی از آشنایان بفرروشد. خواستم از 
دیوار به حياط نگاه کنم. ديدم دو سه چینه اجر روی دیوار جیده‌اند. جیزی 
زیر پایم گذاشتم و به حیاط سر ک کشیدم.دیدم‌انگار ان حیاط به زن 
همسایه رسیده‌ودر آن کار گاه‌رب گوجه زده‌و خودش و کار گر هادارند 
کار می کنند و کارش رونق دارد. گفتم هزار ماشالا چه خوب شدهابعد گر به 
کردم که این حياط مال مادرم بود. بعد یک وانت آمد و گوجه‌فرنگی خرد 
شده آورد و زنی که از فامیل‌ها بود. گوجه‌ها را خالی می کر د. او در بیداری 
و قبلا وضع مالی خوبی داشت ولی بریزبپاش کرد و مستمند شد. در میان 
گوجه‌ها, بوته‌های هویج بود. مرحوم مادربزر گم به آن خانم گفت مواظب 
اینهاباش. آن‌ زن گفت شر منده!اینها دار ند خر اب می‌شوند. مادربزر گ 
گفت من به ریشه‌هایشان کار دارم بعد آن خانم گفت می‌خواهد نان 
ببزد.در واقعیت زنی تنبل بود. من هم رفتم کمکش ونان پخت. نان‌های 
اول جالب نبودند ولی بعدش خوب شدند. خیلی نان پختیم و هنوز مقدار 
زیادی خمیر مانده بود. 

تعمهر: محور این خواب اقتصاد است.اول خواب با کنجکاوی شما 
آغاز می شود که می‌خواهید به خانه همسایه سر ک بکشید. اگر در بیداری 
هم همین قدر کنجکاوید. خوب است خود را کنترل کنید و کنجکاو نباشید. 
در خواب هم این کنجکاوی باعث می‌شود به گریه بیفتید و افسر ده شوید. 
فروش رفتن آن حیاط, نماد اشتباهات اقتصادی شما یا اطرافیان شماست 
در بیداری. خواب می گوید اشتباه کر دید و این سرمایه رااز دست دادید. 
و ال ی ها ۱ ۱ 
برای همسایه که ترقی کرده, نماد مهربانی شماست که از دیدن موفقیت 
دیگران عصبی نمی‌شوید. آن خانم که گوجه خالی می کند. نماد کسانی 
است که از قانون "دخلت نیست.خرج آهسته‌تر کن ؛پیروی نمی کنند 
وتنگدست می شوند. حرف مادر بزر گ حالت راهنمایی دارد ومی گوید 
ريشه‌ها هنوز سالمند پس امیدوار باشید زیرا "تاریشه در آب است. اميد 
EE‏ 
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سلسله کزارشهای زندان 
mm.‏ 
بقیه از صفحه ۲۳ 
آوردند. دنیایم خراب شد. باورم نمی‌شد هنوز 
بچه‌ها راسر و سامان نداده شوهرم بمیرد! اقا رضا در 
را بفروشیم و برویم. ما انحصار ورائت کردیم.چون 
بچه‌ها همه به سن قانونی رسیده بودند. بدون مشکل 
بعد هم پسرم رفت شمال دخترهایم هم زود ازدواج 


کردند و سر و سامان گر فتند. اما... مسأّله این بود که 
یک مرتبه وراث دیگری پیدا شدند. یعنی تا یک سال 
يادو سال قبل من اصلا نمی‌دانستم آقا رضا قبل از من 
ازدواج کرده و بچه دارد! یکی دو سال قبل بود که یک 
مرد میانسال به سراغم آمد و گفت پسر آقارضاست. 
خیلی سخت بود وقتی فهمیدم آقارضابا همان 
دختری که عاشقش بود. ازدواج کرده و ثمره ازدواج 
انها دو پسر بود. مادرشان در زایمان دوم از دنیا رفته 
بود و بچه‌ها را یرستار بز رگ کرده بودا یسرها آمدند 
و ادعای ارث و میر اث کردند.اما بچه‌های من زیر بار 
این مس‌أله نرفتند! دعوا سر گرفت و دست آخر هم 
انها رفتند شکایت کردند و چون ما اموال شوهرم را 
فروخته بودیم. مرا به فروش مال غير محکوم کردند. 


هر قدر تلاش کردم که ثابست کنم من از وجود آنها 
اطلاع نداشتم دستم به جایی بند نشد. 

پسرم برایم وکیل گرفت. اما باز هم حق را به انها 
دادند و نهایتا مرافرستادند زندان. من الان حاضر م 
همه آنچه از شوهرم به من رسیده‌را به آنها بدهم. 
اما آنها به این راضی نیستند و کلی شکایت نامه عليه 
من به داد گاه داده‌اند. حق و حقوقشان را از سال‌هایی 
می‌خواهند که شوهرم تازه فوت کرده بود. رقمی که 
الان برایم نوشته‌اند حتی اگر همه مال و اموالمان را 
هم بدهیم. باز هم کم می آوریم. الان به حکم اعتر اض 
کردهو همه حرف‌هایم رانوشته‌ام تاوقتی دوباره 
داد گاهی شدم به قاضی بگویم. من چه گناهی کرده‌ام 
که از هیچ چیز خبر نداشتم؟! 
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برای اولین بار نسخه نفیس قرآن کریم به خط نستعلیق با قلم هوشمند بسبر ۰ ۰ ۱ 
با جلد سازی و جعیه اعلا روی کاغد کلاس با تذهیب یبا 
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